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تألیف: علامه هاشم بن سلیمان بحرانی 


۱ ۱ کک ۱ ا 
ا hr‏ ه ۲ وی +۱۶ :2 ۳۳ IT 75 ۱ ۱ TT‏ سس اس وک ۱ ۱ 
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فهرست مطالب ۱ ۱ ك 





فهرست 
() خورشید و ماه و بهشت و حورالعین از نور امام حسن و امام 
حسین ما segeeseseseaeseg eegga‏ ۸ 
(۲) آب حیات امام حسن و امام حسین اٹ از سیبی در بهشت است SHARE‏ 
(۳) نام‌های امام حسن و امام حسین لٹ RL Al a.‏ 
(۴) امام حسن و امام حسین ل نوری از وجود پیامبر اة هسقنل. .۰ ..... ۲۱ 
(۵) داستان مهر زدن به سنگ hs aes‏ ی ۲۱ 
(۶) علم داشتن به زبان‌های دو شهر در مشرق و مغرب ..... مخ نی ۲۲ 
(۷) علم داشتن به زبان‌های دو شهر دیگر ی j gt HO ۱۱ TO‏ | 
(۸) تسبیح گفتن یک جام نازل شده از بهشت مب ای یی ۲۱ 
)٩(‏ چاپ کردن مهر ولایت بر سنگ ام‌اسلم. . هر و ی نوج وه وه بان ۲۳ 
)تال ان انار کا ا ها Pe ee. nee‏ 
(۱۱) نازل شدن خربزه» انار به و سیب بهشتی Ve hal‏ 
(۱۲) نازل شدن نان کشمش و خرما از بهشت ... ees maeae‏ ی 
(۱۳) نازل شدن انار بهشتی LELE GRR Rimes rs‏ 
(۱۴) نازل شدن ترنج بهشتی. E E SEEDER a‏ 
(۱۵) رعد و برق در آسمان A E E E‏ ی 
(۱۶) روشنایی در اسمان ره سر رشق وب تا نوی ۲۱ 
(۱۷) مراقبت یک جن از آن دو بزرگوار..... Ea bees‏ و 
(۱۸) داستان مار ae ta aS‏ ره (A LA AO E ee‏ 
(۱۹) داستان بک فرشته ..... Ft AR DRA E resem scree‏ 
(۲۰) فرشته‌ای به صورت اژدها AI EES Se‏ 
(۲۱) داستان گردنبند مروارید E‏ از ی از کت PO‏ رز مد 
(۲۲) نازل شدن رطب بهشتی .... مس مس که ها الیو بای ۱۱ 
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۶ کک فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین اب 





(۲۳) فرشتگان گفتند: نوش جانتان| و" 
() داستان جام بهشتی رو وی بر 
(۳۵) نازل شدن جام بلورین قرمز . .............. مت هو هه وس بقل 
( نازل شدن سیب بهشتی ی ۸ 
(۲۷) داستان به بهشتی .. توب رای وس ی ور مدوجو ی Some‏ 
(۲۸) داستان نازل شدن ترنج بهشتی 2 وق و ورد 1 
() نازل شدن انار بهشتی . توش EE‏ 3 
(۳۰) داستان نازل شدن انار از بشت aa EES Eg‏ انش از 
( لباس‌هایی که رضوان آورد . ... NY‏ وق کال کف 
(۳۲) لباس‌های بهشتی ies es ۳۳۳۳9 ۳ RT OE‏ 
() دو درخت بهشتی به نام حسن و حسین ی TE‏ و با 
۸ اا وق كھ Nees‏ 
(۳۵) اسم ایشان بر در بهشت نوشته شده است هو ماس تلو لب ۲ 
(۳۶) داستان حورالعین و 
(۳۷ نازل شدن انار و انگور مره مج هوجو جوز یی ار n‏ 
(۳۸) نازل شدن فرشته‌ای به‌صورت پرنده. . ۱ EPS‏ 
( نازل شدن فر شتة بشارت دهنده ها و و TI‏ و 
(۴۰) منزل ایشان هیچ سقفی ندارد i O RAT‏ 
(( نوری نزد عرش خدا S‏ هیده یک بو ی ای هن ای مد بخ ری N‏ ۶۵ 
(۴۲) بازی کردن جبرئیل امین ا Û‏ وین هوجو و ی 
(۴۳) هنگام جان دادن. میس سوه مد ما موزل ی الا 
9 ییا و انار ا زو و و رد سس ی ون 72 
(۴۵) فرشتهای که از ایشان محافظت مر کرد OT‏ و 
ESA OS)‏ مره و ی اس O‏ ۳۱۹۳ 
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فهرست مطالب ۱ ۷ 





(۷ کرامات ولادت ایشان ومم یرو وج سب سس اش ۱۱۹1 
( لبیک گفتن نخل . اه وه مورک elas‏ 
() خارج کردن عسل از سنگ . 2 
(۵۰) اطاعت کردن یک پرنده ene‏ وش 
ON O E‏ 
( نمایان کردن معاویه و عمرو بن عاص..... MEMS aes‏ 
Nene de PO E CA CRE‏ 
(۵۴) نازل شدن سفره‌های بهشتی ..... ۷۳ SS‏ ی ۳۳ 
(۵۵) خبر دادن از وقت E ATES EEE EES‏ ۱۱ 
( 0 قا a aes a a J‏ 
(۵۷) اطاعت کردن گرگ SA nena‏ ۱۱ 
(۵۸) خارج کردن دریا در مسجدالنبی ب .... ( REA‏ 
)۵٩(‏ بالا بر دن خائه کعبد. . ... ی 
رگ با بر کل سس کو داد ره وین i‏ ی 1۳0 
(۶۱) خارح کردن شیر از دیوار مسجد BC‏ ی 
انیا Sa Ag‏ وی ما ی aT‏ اقا 
(۶۲) حبس کردن هوا در مشت RENE erd aa lC A‏ 
(۶۴) شتر ماده O O o ooo‏ 
(۶۵) بره حامله نز 
(۶۶) خارج کردن آب و غذا از داخل سنگ . .....۰۰.۰۰.۰۰۰۰.۰۰..۰..۰. ۸۷ 
(۶۷) زنده کر دل هرقف سر : و ی ۱۳| 
(۶۸) شخصی که مرهم داشت E use aE Ske ai cee‏ 
(۶۹) جواب دادن به سوال پادشاه روم eT‏ او N‏ ۱۵ 
(۷۰) جواب دادن به سوال‌های ابن اصفر TE‏ ۱۳۳ 
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TTT E‏ ری و ی ی ید و وت تاج 


(۷۲) بال ملخ OCREN e aE ER SE EES‏ ۷ 
(۷۳) نوشته‌ای بر دست قاسم س a‏ ی ی و ی a eee‏ کار بو ده و اي 


ER PE E E a EEC ê ê EOE 8 غذای مسموم‎ )۷۴( 
PONE gh 


(۷۷) جابر بن عبدالّه انصاری 





(۷۸) گریه کردن تمام موجودات عالم 1 
(۷۹) تبدیل شدن مرد به ژل ................. AE AE sone‏ 
(۸۰) نماز استسقا ESE‏ ی و 


ر ۱ب ولادت حسین i eT a a La aaa a aa a aê‏ و و وا و و وا و ان و 


(۸۲) دردائیل له یه و ی ی و 
(۸۳) داستان فطرس Eg OE E ET E OT E RT ORE E‏ 


رش DESREN am OE‏ 
(۸۵) فرشته‌ای که مشتاق دیدار پیامبر اة بود. ea‏ ی ی و 
را کبک کال سا وس راهطا ابا 
(۸۷) شیر خوردن از انگشت و زیان رسو لداع ا امک اه 


ا دار م 


E O O E r PO AO E E اا حامل سراگ‎ 
E E O e o PE RO PRP E RIO RET CE ESAS سک کی کین یی د‎ 7 


)4۲( خارج کردن میو ۵ اژ دیوار مسجد 
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ايشان را در زمان امام حسين َة دید , .. 


‌۵‌ ت ê‏ ذذ با وا Û‏ ۵ نب با i f i û û‏ اقا FE E‏ الا اقا ظ ظا: لا اقا ED‏ لا اقا FPDP‏ لا لا 5 اقا لا تلا لا لا ال 5 ۱0 


۳ ۳ HRN PEDE REE EE EEE E EGE E FEF i & 


8A. 


۱1۸ 


۱۱۳۲ 








٩ 
۱۲۲ شناختن قاتلان غلامان خود. . ... ...... ات‎ )٩۵( 
۱۲۴ ازع کرت زطب ال تا کر رم و مور وس‎ ( 
| ۲۵ DR ام شک توت کف 9اه سم منم هه‎ 
E CCE O نوحه‌سرایی کردن جغد ا‎ ( 
۱۱۳ دلیل به شهادت رسیدن امام حسین:2: و یارانش ی ت شت‎ (44) 
۱۷ و و بر مه وس وهای‎ Ee SS sa )نماز باران‎ )۰( 
۱ OC کات قاتا ی‎ ۱ ( 
1 REE ایشان زنده هستند‎ )۱۰۲( 
۱۱۱: هتسسگ‎ 
۱ مسق‎ e O پرنده و سر مبارک‎ )۴( 
OME eno base آگاهی از شهادت‎ )۱۰۵( 
TAR E aa ela ریق‎ 9 
Enea ete Eee SEE .. عبدالله بن حصین..‎ )۱۰۷( 
۱۳۲ هل که ی رایع‎ mahe 1 eae ابن جوزه‎ )( 
۱۳۳ ی‎ Ar as مرا سیراب کنید‎ )۱۰۹( 
TT Ae RAR geal dm OS) 
۱۱۱ کی‎ e e Tl e نیش قق‎ )(( 
۳ ۵ وه هو موه ی و شم کبک ی‎ EER احابت شدن دعا‎ )۱۱۳( 
alates ees يدا بن جویریه‎ )۱۱۴( 
۱۱۷۳ نماز باران ی وی وا ی‎ )۱۱۵( 
۱۳۳ ده یط له تا ول‎ E کف‎ OD 
۱۰۱۲ اتان شدن زمرلا .مت وی ‌یم‎ 9 
۱۱۷ eal ..۰۰۰............. خو رشیل و هاه ق ستتاه.‎ )۱۱۸( 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین ب 
(۱۱۹) اجازه گرفتن جن. SSS‏ و سس گت او قفاوت ی ۱۰ 
(۱۲۰) عمر بن سعد ی هی وی مسر سا ها ای EO‏ رن ات تدم E‏ ۲۱ 
(۱۲۱) نفرین کبوتر. ec re‏ ی TSE SEs‏ 
(۱۲۲) آنچه در طرف راست عرش نوشته شده تس مه ۱۲۱ 
(۱۲۳) دوستی اهل آسمان E ESA ee‏ ی مهو بای ۳۶ 
(۱۲۴) میکائیل ‏ گهوار: امام حسین 4 را تکان می دهد و وال ی ۱۱۳۲۲ 
(۱۲۵) جبرئیل امین امام حسین له را خواباند EO‏ ۱۱۲ 
(۱۲۶) شفا یافتن مریضص ی 
(۱۲۷) آپی که از انگشتر خارج شل ...... جروت Oey dss‏ 
(۱۲۸) خارج کردن آب از ی 
(۱۲۹) نازل شدن چهار فرشته وس هت ی 
(۱۳۰) مهات Nase esere EE EERE RES‏ 
(۱۳۱) ایشان شش ماهه به دنیا آمده‌اند . aad ee‏ 
(۱۳۲) حو ردن و آشامیدن از دست مبارک رسول حداا DEV SESS‏ 
(۱۳۳) پاران امام حسین ا از قبل شناخته شده ہودنل .........۱۴۷۰۰۰۰۰۰ 
(۱۳۴) ملاقات رسولخدا در فردوس LE EOE‏ 
(۱۳۵) سخن گفتن با اسب aS St SRE‏ ی مره ی e‏ ۳۳۸ 
(۱۳۶) دفاع کردن اسب هر و هو ی ی ۳۳۹۵ 
(۱۳۷) زنده کردن مرده. haran‏ وت عمج وا ۱۱۳ 
E‏ ال Olle O‏ 
(۱۳۹) ظاهر کردن امام على ا ۰۰۰۰۰۰۰ . و و 2 
(۱۴۰) آگاهی از حال یک زن DN al ۷ ۳ O n‏ 
(۱۴۱) معجزات اهل‌بیت لگ EE‏ ۱ 
man ES a SS OND‏ مشق م۱۵۱9 
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(۱۴۳) آگاهی داشتن از حال یک اعرابی OF ARLE NE axe‏ 
590 شفا یافتن حبابه الواییه . ..................... ...۱۵۴ 
(۱۴۵) قرائت سورء کهف و و و ی ی رس ۵ 
(۱۴۶) انگشت ابهام E a Sa masa‏ ۱ 
(۴۷) شیر زژیان TE OE SESE erga‏ با 
لس هی j i Ee E E Bh ee N‏ 
ین که ای ی ین الا 
(۱۰) نفرین کردن به عمر ین سعد. وی ی یا هه See‏ ۳ 
(۱۵۱) جایگاه رفیم امام gw‏ ...........۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰...۰. ۱۵۸ 
(۱۵۲) داستان آهو e‏ هه هی ی ریا Pres‏ رن 
(۱۵۳) ذکر شهادت امام حسین 1 در کتاب‌های پیشین re‏ ۳ 
OT‏ هی که ال یه ی 
E OOS‏ وج وه سم وود سوه سا ی ی ۱9۵ 
(۱۵۶) شیری که نوحه‌سرایی می‌کرد e re e‏ ی 
(۱۵۷) داستان کبوتر . اه سل SAN‏ تس ت۱۳ 
(۱۵۸) مردی از بنی‌دارم . EERE‏ موی روبجم ۱۳ 
(۱۵۹) اهل‌بیت: را په نیکی ياد کن. سم ی i‏ 
(۱8۸) مبافی کر se Ares‏ ات۱۷۳ 
(۱۳۱) دست آقش گرفت TS e EEK e‏ و 
(۱۶۲) حدای تہارک و تعالی آن لعین را در آتش انداخت AR eres Dy‏ 
(۱۶۳) کور شدم E ea E‏ و وی کی رس رز 
(۱۶۴) کمک کردن به دشمنان iE ea ema IED meee‏ 
(۱۶۵) ریق او ات کر فت E O CE‏ جرب ۱۷۵ 
(۱۶۶) میخ وارد دستش شل ...... LV SSS E EEE SRE Sere‏ 
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فضائل و کرامات اما حسن و اما حیسیین ان 






(۱۶۷) از اهل کوفه هستی ی ی ی ی فا و۹ ۱۳۱۰۵ 


(۱۶۹) شفاعتم را بپذیر 

(۱۷۰) سکه‌ها به سنگ تبدیل شدند See RES E‏ 
( نور از سر مبارک خارج می‌شد 1 
(۱۷۷۲) سر مبارک را بر درخت گذاشتند . ی 
a a‏ ك Name RE‏ 
(۷۷) فوشت شتر ی ی ی ی ی ی ی ۳ ۱۸۲۲ 
(۱۷۵) نوشته‌ای برای آن‌ها ظاهر شد سس ی 
اب O RR TT O DP E‏ 
(۱۷۷) موهایم سیخ شد PT SEEGER ER SRE‏ 
(۱۷۸) سرت عجیب‌تر است EEE SS e eG th‏ 
)مر ویب کر J‏ مر و تسج یچ ۳ 
(۱۸۰) نوری که از سر مبارک خارح شد . aes aun EEE‏ 
(۱۸۱) نازل شدن جهار فر شته ooo‏ ی 
KAD‏ ات وا ره ی و ی سس ۱۸۳ 
(۱۸۲) نازل شدن فرشته و هر و A‏ او وه مس 1 
(۴ مروان بن حکم هی سر E EES TERES‏ یات A DS‏ 
(۱۸۵) شناخت گروهی از مردم. . یچ ۳ ی ای اوه درو با ۱۳ 
( ۱یا مق فادها E‏ مومس و9 
(۱۸۷) نشان دادن پیامہر تة و امام على به اصبغ بن نباته ۱۳8 
( پیروز شدن اسلام ea‏ وحم وی ری وروی هو وشوو نع و ۱۷۸ 
(۱۸۹) ابن زبیر metê 3 ES‏ فا نس ی 
ی امه گر هن E‏ وود و مت هه سس و شرا 
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نهرست مطالب 





1 

(۹۱) خارج شدن نور از مرقد مطهر بیامب ع errlne r E‏ ۱ 
(۲) نازل شدن رسولخداء و امام على غ ی ۱۱ 
(۳ داستان یک اعرابی ۳ توت ۲۹/۱ 
( کریه کر دن جنیان. ... ی( 
() آن‌ها را مشغول نکنید. . E E O O TY‏ مرج 
(۱۹۶) صحیفه حسین O a SS EE AME ESSE‏ 
(۱۹۷) پاداش زیارت امام حسین لا ELLE ERG,‏ 
a‏ هی ی ی اد ۲۵ 
() زعفران . . E E KER ESE SEES RS‏ یت ۱۱۶ 
۲ فرزند زنا eGo SEES‏ ی( 1 
SET‏ سس ای سای ۱۱۳ 
(۲۰۲) آفتاب سرخ OR La EES‏ 
(۳) ناراحتی امام صادق ا . .. . . e eRe eet‏ ۱۱۲ 
( پیک ای وا ی و سم NASER SSS‏ 
(۲) به‌جز بصره و دمشق TO‏ کی O‏ ۳ 
(۲۰۶) درندگان گریه می‌کردند . AES e SAS SRR kobe‏ 
e ees vee eas STS‏ وی ۱ 
(۳۰۸) نمی‌توانی زیارت کنی ی و ی جوز وا ی وی ۱۹2 
۲ دیس شی گ فدند ENS‏ و و هه و هی بسچ ۲ ۱۹ 
(۲۰) از دستانش خرن می‌جکید a es TTT TT‏ 
U IS‏ فان اکن قر طقس یو ی موب NEE‏ ۳۷۷ 
(۲۱۲) فاصلة آسمان و زمین REG ETE‏ موی متا مسرب ۳3 
(۲۱۳) دست دادن با صد و بيست و جهار هزار امبر +2 وس سس ۳۲ 
(۲۱۴) نيمه ماه شعبان . سا کت ی ای ایک میت امی ۱۳۹ 
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۱ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین دبا 


(۲۱۵) حون در القن هس هی مت مخت Ru & Ei‏ 
(۲۱۶) شب جمعه eem mene‏ ی 
Î j SONI‏ نمی هس Releases‏ فاه یه ۲۸۳۱ 
(۳۱۸) روز سرخ ی E‏ رس سر ی وت Sees‏ 
(۲۱۹) هفتاد هزار فرشته نمازخوان تشگ at‏ مب ۳۹۳ 
0 سے اوس ایت e‏ مس یهت میب 4 
(۲۷) خداوندا| دوست بدار هرکس اشان را دوست دارد alls xes‏ 
( اش اک E‏ میس مس سس ده مه موش هه رز ۱۴ 
() نازل شدن فاطمه زهراغجة e‏ ی اس ۱ ۱۲ 
(۲۲۲۴) علم داشتن به شهادت cnes ea a e‏ و 
(۲۲۵) بدون حساب وارد بهشت شوید Ros os n‏ لش 1۸۷ 
(۲۲۶) گرية فاطمه زهر اند N ena ss E a aa e‏ 
9 یه آن ق رئ کل ۳0 RSE Bare l lee‏ 
(۲۲۸) سنگ غانم بن غانم ی کت تن ومع هس ۲۹ 
0 و قافن سس مب هی ی ۱۳۱۷ 
(۲۳۰) امام على ب واقعة کربلا را دید € & یز باق یط ۲۱۱۲ 
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فضائل و کرامات اما حلسن و امام حسین ابد ۱۵ 


(0) 


خورشید و ماه و بهشت و حورالعین از نور امام حسن و امام حسین ده 


شیخ ابوجعفر طوسی در مصباح انوارء از انس بن مالک روایت کرده است: روزی 





نماز صبح را به امامت رسول خد ای خواندیم» سپس ایشان رو به ماکردند و من 
در همان حال عرض کردم: یا رسول الا تفسیر این آیه چیست؟ «فأویّت 
الذينَ أْعجالة عَلَيْهمْ ین الَبيَنَ و الصَدَيقَيِنَ و الشهداء و الصالجينَ 3 شین اوليك 
زفیقا4؛ کسانی که بر آن‌ها نعمت فرستادیم از پیامبران و صدیقین و شهدا و 
ضالحین. 

ایشان فرمودند: مراد از پیامبران من و صدیفین؛ برادرم على بن 
ابی‌طالب:ٍ: و شهداء عمویم حمزه سیدالشهدا و صالحین, دخترم فاطمة 
زهراعِه و دو فرزندم حسن و حسین لب است. 

انس بن مالک می‌گوید: در آن مجلس عباس -عمومی گرامی پیامب رت 
حاضر بود ایشان نزد پیامبر 9 آمد و عرض کرد: با رسول‌اله :| مگر من و تو 
وعلی و فاطمه و حسن و حسین عم از یک نسل نیستیم؟ 

پیامبر ج فرمودند: چرا این سژال را از من می‌کنی؟ 

عباس عرض کرد: به‌خاطر این که توء علی و فاطمه و حسن و حسین ند ر 
بهتر از ما معرفی می‌کنی. 

پیامبر تة تبسشم کردند و فرمودند: ای عموی گرامی‌ام! در مورد این‌که ما از 
یک نسل هستیم راست است؛ ولی ای عموا همانا خدای تبارک و تعالی» من و 
علی و فاطمه و حسن و حسین ب را قبل از حضرت آدم ا وقتی که هیچ 
آسمان و زمین و تاریکی و نور و ماه و خورشیدی نبود افرید. 

آن‌گاه عباس عموی پیامبر تة عرض کرد: شما را چطور آفرید؟ 

بیامبر َد فرمودند: ای عمو جانم| وقتی خدای تبارک و تعالی خواست ما را 
ود آورد. یک کلمه فرمود و نور ما را افرید. سپس کلمۀ دیگری فرمود و 
روح ما را آفرید, آنگاه آن روح را با نور درهم آویخت و من و برادرم علی ا و 
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۱۶ فضائل و 





کوامات اما حسمن و اما حسیی اب 





فناطمه تة و حسن و حسین له را آفرید و آن‌گاه که هیچ نسبیحی و نعدیسی 
نبود ما با یک کلمه خدا را تسبیح و تقدیس می‌کردیم. 

وقتی خدای تبارک و تعالی خواست آفریده‌ها را به‌رجود آورده نور مرا 
شکافت و عرش را از آن آفرید و نور عرش از من است و نور من بافضیلت‌تر از 
نور عرش است. 

سپس نور برادرم عل یا را شکافت و فرشتگان را از آن آفرید. پس نور 
فرشتگان از علی ا است و نور علی ا از نور فرشتگان, بافضیلت‌تر است. 

بعد از آن, نور دخترم فاطمه ية را شکافت و زمین و آسمان را از آن آفرید, 
پس نور زمین و آسمان از فاطمه یه است و نور فاطمه‌تة از نور زمین و آسمان, 
بافضیلت‌تر است. 

سپس نور پسرم حسن ا را شکافت و خورشید و ماه را از آن آفرید. پس 
نور خورتید و ماه از حسن ا است و نور حسن ا از نور خورشید و ماه 
بافضیلت‌تر است. 

سپس نور پسرم حسین ا را افرید و بهشت و حورالعین را از آن آفرید. 
پس نور حسین 1 از نور بهشت و حورالعین بافضیلت‌تر است. 

سپس خدای تبارک و تعالی به تاریکی امر فرمود که روی آسمان‌ها برود و 
آن‌ها را تاریک کند, پس آسمان‌ها بر فرشتگان تاریک شد و آن‌ها شروع کردند به 
تسبیح و نقدیس خدای تبارک و تعالی» سپس عرض کردند: پروردگارا! از وقتی 
که ما را آفریده‌ای و به این اشباح دچار کرده‌ای» هیچ جایی را نمی‌توانیم ببينيم, 
پس به حق این پنج نور از تو می‌خواهیم که ما را از این تاریکی‌های وحشتناک 
نجات بدهی. 


آن‌گاه خدای تبارک و تعالی دعای آنان را مستجاب کرد و از نور دخترم 
فاطمه ات چراغ‌هایی به‌وجود اورد و آن‌ها را در عرش معلق قرار داد. پس 
یکباره اسمان‌ها و زمین نورانی شدند و به همین دلیل دخترم را «فاطمه ٍث زهرا) 
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تضائل و کرامات امام حنسن و امام سحنسنیه: ۱۷ 





1 و ۰ تج 2 ۲ و ی هة ۷" 
فرشت‌کان عرض ں کردند: خدایا! این نور چه کسی است که ما رابه‌وسيلة آن از 


تاریکی‌ها نجات داد و اسمان‌هان وت ن را نوراتی ک 9۹ 


خدای تبار ک ر تعالی به فرشتگا! ل فر مهو دنك ایو ن ور را از 


۱ 


زه ای ۱ 7 دحتر جبییم و شمس رال ق نراد ری و بل ر حجتم بر خلق آفریدهاء»! ک 


نرشتگان! ا ن شما را شاهد قرار می‌دهم که که تمام پاداش تسبیح شمارا ناروز 


راری می‌گرید: وقتی عموی پیامبرج سخنان رسول‌خدات را شنید بلند 


شد و بیشابی امام على را بوسید وبه ایشان عرضص کرد: به خحلداه 


گر د: به - فسم| تو برای 

کی که به خدا ایمان می‌آورد حجت و نشانه آشکار هتی. 
صید رضی در تاق الفا از زید بن مسعود روایت کرده است. روزی 
دزد رسو لخدا رفتم و به ایشان عرض کردم: يا رسول‌الله احق رابه من 


نٿان ید ۳ ره ان مک ات ا گمراء شرم 


رس لخدا به سن فر مو دند: وید معو دا درو داحل سح ان‌گاء جوم را 
خواهی دید. 

راوءٍ ۱ ۹ رل وا د لاء 3ےھ اام تج وه حا! ! 0 ا وت د 

ا کے کا ہے ااي | ای به در یه لو لن دی روج 

هتل و بعل از نمان سحل ء گر کند ۴۲ با گربه ۴ ناه قرعو دك بارالپا! نه خو 

محمد بندء و فرستاد دهات گناهکار ان امتم ربیخ باق اف رار سبسر بیرون امدم 

ر دید م جود بیامپر 222 در حال رکوع و سح د شستد و نعل اژ نماز به سحد: 


E‏ در همان حال با گر ر به و زاری فرم دند: بارالها! به حی و حرمت بندءات 


على ؛ گناهکاران امتم را ببخش و بیامرز. 
راری می‌گوید: وقتی چنین دیدم بی‌هوش شدم و وقتی به هوش آمدم» سره 
رری پای پیامبر ج بود» به من فرمودند: ای ابن مسعودا کنر مکن بعد از ایمان! 
ابن سید می‌گوید: عرض کر دم: از این که کتر کہ به خح لا[ باه می‌برم؛ اما 


وفتی وارد مسجل دم ديدم على خدا را به حق و حرمت تو قم می‌داد و 
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وقتی نزد شما آمدم, شما را دیدم که خدا رابه حق و حرمت علی ب بن ابی‌طالب ب 


قسم می‌دادی و من از این تعجب کردم و بی‌هوش شدم. 

راری می‌گوید: ایشان به من فر مودند: ای ابن مسعودا همانا خدای تبارک و 
تعالی, من و علی و حسن و حسین لا را هزار سال قبل از خلقت آفرید. زمانی 
که هیچ تسبیح و تقدیسی نبود» آنگاه نور مرا شکافت و از آن؛ آسمان‌ها و 
زمین‌ها را آنرید و من از آسمان‌ها و زمین‌ها بانضیلت‌تر هستم» سپس نور 
علی ا را شکافت و از آن» عرش و کرسی را آفرید؛ پس علی ا از عرش ر 
کرسی بافیضلت‌تر است» سپس نور حسن ا را شکافت و از آن, لوح و قلم را 
آفرید. پس حسنم لا با از لوح و قلم بانضیلت‌تر است؛ سپس نور حسین ا را 
شکافت ر از آن» ببشت و حورالعین را آفرید؛ پس حسینم ا از بهشت و 
حورالعین بانضیلت‌تر است. 

آن‌گاه مشرق و مغرب تاریک شدند و فرشتگان نزد خدای تبارک و تعالی 
شکایت کردند و عرض کردند: بارالپاا به حق اشباحی که آن‌ها را افریدی؛ 
تاریکی‌ها را از ما دور کن. 

در همان حال خدای تبارک و تعالی دعای آن‌ها را مستجاب کرد و روح ما 
را آفرید. آن‌گاه روح ما را با هم درآمیخت و از آن» نور را آفرید. سپس آن نور را 
با روح درهم آمیخت ر از آن, زهرانٍة را آفرید ودخترم به‌خاطر همین «زهرا) 
نامیده شدء و از نورش: مشری و مغرب نورانی شد. 

سپس فرمودند: ای ابن سعودا هرگاء روز قیامت برپا شود. خدای تبارک و 
تعالی به من و علی می‌فرماید: هرکس را که درست می‌دارید وارد جهنم کنید ر 
این» معنای این آیه اة کنان و عنید را وارد جهنم کردیم)» پس کافر: کسی 
است که به نبوتم ایمان نیاورد و عنید کسی است که با علی و اهل‌بیت"«تت ر 
دوستان و شیعیان ایشان دشمنی کند 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین ت __ ۱۹ 


() 


أب حبات امام حسن و امام حسین تم 3 از سیسی در رهشت آست 





شرف‌الدین نجفی در تأاویل 1 بات باهره» از سلمان فارسی نٹ روایت کرده است: 
روزی به خانه امام على و فاطمة زهرائی؟ رفتم امام حسن ًة و امام 
حسین 2 را دیدم که با هم بازی می‌کر دند؛ مر ن از دیدن آن‌ها خیلی خوشحال 
شدم و همان‌جا ماندم و آن‌ها را نگاء کردم؛ زیرا از نگاء کردن به آن دو بزرگوار 
لت می‌بردم. در همان حال پیامبر بزرگوار اسلام ي وارد منزل شدندء به ایشان 
عرض کردم: يا رسول‌اله ةا فضیلتی در مورد حسین یه به من بگویید تا 
محبّت آن دو بزرگوار در دلم استو او هر شود 

رسو لخد اعد فرمودند: ای سلمان! وقتی در شب اسراء مرابه اسمان بردند 
و جبرئیل امین شا مرا دور آسمان‌ها؛ بهشت, قصرهاء کاخ‌ها و باغ‌ها می‌گرداند: 
در همان حال بوی خوشی به مشامم رسید و از آن متعجب شدم به جبرئیل ا 
عرض کردم: ای حبیبم! این چه بویی است که خوش بوتر از تمام عطرهای 
انت 

به من گفت: ای خمد E‏ | این بوی سیبی است که خدای تبارک و تعالی 
را پانصد سال پیش آفرید و نمی‌دانیم که این سیب را برای چه چیزی ی آفریده 
است. 

در همان حال» یکباره دیدم فرشتگان همان سیب را نزد من اوردند» سپس 
به من گفتند: ای محمد 2ا پروردگارت بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: این 
سیب هدیه‌ای از طرف م ن برای تو است» سپس پیامبر ی فرمودند: عرض کردم: 
ار سلام است و سلام از او است و به او برخواهد گشت. آن‌گاه سیب رابرداشتم 
و آن را زیر بال جبرئیل امین ا گذاشتم» وقتی مرا به زمین بازگردانید» آن سیب 
راخوردم و خدای تبارک و تعالی از آن سیب آب در کمرم آفرید. پس من رفتم 
وبا خحدیجە نټ نزدیکی کردم ر از آن آب. فاطمة زهرانتة به‌رجود آمد و بوی 


خوش آن سیب در وجود زهرا ده یه قرار گرفت. 
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۰ ۳ ۱ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین دل 





در همان حال, خدای تبارک و تعالی بر من وحی فرمود: ای محمد52! 
همانا برای تو حورای انسیه به دنیا آمده است» پس نور رابه ازدواج نور در بیاور 
(فاطمه نة با على )» همانا آن‌ها را در ببشت به ازدواج یکدیگر درآورده ر 
خمس زمین را مهريه فاطمۀ زهرائبة قرار داده‌ام و ذرية طیبه‌ای از آن‌ها خارح 
می‌شود (حسن و حسین و ائم اطهار )که چراغ‌های اهل بهشت هستند. آن‌ها 
به شهادت می‌رسند و حق‌شان ضایم می‌شود. 

پس رای به حال کسی که آن‌ها را خوار و ذلیل کندا 


(r) 
نام‌های امام حسن و امام حسین ب‎ 

ابن بابویه» از ابن عباس ررایت کرده است: روزی حضرت محمد به امام 
علی ا فرمودند: وقتی خدای تبارک و تعالی دما را آفرید و از روح خود در 
آن دمید و فرشتگان ن به ایشان سجده کردند ایشان رابه ازدواج حوا: یڅ درآررد؛ 
در همان حال ادمْ1 سر خود را به طرف عرش بالا برد و یکباره پنج نور دید 
بس عرض کرد بروردکارا! این نورهاجه کسانی هستند؟ 

خدای تبارک و تعالی به ایشان وحی فرمود: این نورهاء کسانی هستند که اگر 
برای تمام مخلوقات شفاعت کنند, شفاعتشان را می‌بدیرم. 

سپس خدای تبارک و تعالی به حضرت آدم ب فرمود: ای ادم اا من 
محمودم و ار محمد من عالی‌ام و او على من فاطرم و او فاطمه لاء من 
محسنم و ار حسن1» من قدیم‌الاحسانم و آن حسين ا و همه آن‌ها مرا 
ستایش نف کتند. 

ابن بابویه» از امام صادق 3 از پدران گرامی ایشان چ2 روایت کرده است: 
وقتی امام خسن به‌دنیا آمد» جبرئیل امین : نازل شد و یک پارچة حریر 
کته روالد داد که رازه سم امام حسن ا نوشته شده بود و نام 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسين طا ۳۱ 





همچنین ابن بابویه از عکرمه روایت کرده است: وقتی فاطمة زهراءت اماء 
حسن ا را به‌دنیا آورد. ایشان را نزد پیامب رة آورد و پیامب تن ایشان را اماه 
جا نام نهادند و وقتی امام حس Bo‏ رابه‌دنیا آورد؛ ابشان E a‏ 
باب اورة ق غرضی کرد با رسولالها ابن گردف: وی ا ات وکا 
سام ایشان را سج سح نام نهادند. 
محمد بن احمد بن شاذن از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرد» است: 
رسول‌خدا فرمودند: به این دلیل نام ار را حسن نهادم که خداوند. آسمان‌ها و 
زمین‌ها را به‌وسیله احسان خویش برپا کرد و حسن ا از احسان گرفته شدء و 


(علی) و (-حسسن) در اسم خدای تباری ر تعالی هتال و حسین نیز مصغر نام 


)۴( 
امام حسن و امام حسين ال توری از وجود پيامب 22 هستند 

ابوجعفر محمد بن جریر طبری کر کاب ادات از انس س مالک از معاد ر 
حا ار زوایت کر دوه است: شنیدم رسول‌حدا فرمودند: همانا خدای تبارگ و 
تعالی: من و علی و فاطمه و حسن و حسین ا را هفت هزار سال قبل از دنا 
آفرید. 
عرش بودیم و خدای تبارک و تعالی را تسبیح و تمجید و تحمید و تکبیر و 
تحلیل می‌کردیم 

عرض کردم: به چه شکل بودید؟ فرمودند: نور بودیم» پس وقتی خدای 
ستوبی از نور درآورد و در ارحام مادران J‏ اصلاب بدران گذاشت» سیس از 
صلبی به صلبی و از رحمی به رحم دیگر انتقال داد تامارا در صلب 
عبدالمطلت ا قزار دا د ان‌گاه آن نور را نصف کرد؛ نصفش را در عبداللّه و 
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فضائل و كرامات اما حسن و اما سین زا 





۳ 





نصف دیگرش را در ابوطالب ۹ قرار داده پس نصفی که مال من بود در رحم 
آم خف ترار داد و او مرا به‌دنبا اورد و بصف دیگرش که مال علی 2+ بود در 
فاطمه بنت اسدنثة قرار داد و ار علی 1 را به‌دئیا آاورد» سپس خدای تبارک ر 
تعالی ان نور رابه من برگر داند و فاطمه زهرا:ی را از من خارج کرد و تور دیگر 
رابه علی 12 برگرداند و از آن» حسن و حسین نيك به‌وجود آمدنده پس هم ما از 
آن دو نیمه لور هستیم. 

آزگاه نوری که برای علی نة بود در حسن ا و نوری که مال من بود در 


)۵( 
داستان میر زدن به سنځ 

محمد بن یعقوب کلینی» از عبدالکریم بن عمرو از حبابه والبیه روایت کرده 
ایس روژزی امام على با را دیدم به ایشان عرض کردم: خدا تو را رحمت کند؛ 
نشانه اتات ححت؟ 

آن‌گاء امام علی ا به سنگی که در کتار من بود اشاره کر دند و فرمودند: ان را 
نرد من بیاوره آن سنگ را نزد ايشان آوردم. 
ایغان سنگ راگرفتند و با انکشتری که داشعند, مهر ولایت را ہر آن سنگ 

راری می‌گوید: وقتی امام علی: به شهادت رسید. آن سنگ را نزد امام 
حن ا بردم و عرض کردم: ای مولای من! ایا شماامام فستید؟ 
بن ابی طالب 2 هستم. آن سنگ رابه من بده تابه تو نشان دهم من نیز آن سنگ 
بن ال ا 
داده بودند انجام دادند و مهر ولایت و امامت خود را بر آن سنگ زدند. 
تنعل از شهادت امام تحن ا دزد امام جح ا امد م ۴ عر س کردم: ای 


۱ ۲ ۱ ۱ نیت 
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فضائل و کرامات اماء حسن و امام < حنسین ا ۳۲ 






سرورم! آیا شما امام هستید؟ ایشان فرمودند: بله من امام و جانشین بعد از پدر و 
برادرم سے هستم. 

سپس فرمودند: آن سنگ را به من بده» من نیز آن سنگ را به ایشان دادم و 
یشان نیز مانند پدر و برادر گرامی‌شان» مهر ولایت را بر آن سنگ زدند. 

همچتین آن سنگ را بعد از امام حسین بء نزد امام سجاد ٍب امام محمد 
باقر اء امام صادق اء امام موسی كاظمٍإ و امام رضا آوردم و همه آن‌ها 
روی سنگی که داشتم» مانند امام علی و امام حسن و امام حسین یڈ مهر ولایت 
زدیل. 

محمد بن هشام روایت کرده است که حبابه ته ماه بعد از این‌که امام رضا: 


بز آن سگ مهر زدنك دار فانی را وداع گفت و به دار باقی پیوست. 


(۶) 

علم داشتن به زبان‌های دو سهر در مشرق و معرب 
محمد بن یعقوب کلینی از امام صادق ا روایت کرده است: امام حسن ا 
فرمودند: همانا برای خدای تبارک و تعالی دو شهر است» یکی در مشرق و 
دیگری در مغرب که دور آن شهر با حصار آهنی معلوم شده است که هر یک از 
آن‌ها یک میلیون دروازه و هر دروازه» یک میلیون لغت دارد که همه لغت‌ها با 
بکدیگر فرق می‌کنند, به خدا قسم من به آن لغت‌ها آگاهم و بین آن‌ها و بر آن‌ها 
ا نیز بر آن‌ها آگاه و حجت است. 


(۷) 


علم داشتن به زبان‌های دو شهر دیحر 


سعد بن عرد الله در بصا‌الد رحات؛ از آپی عند همدانی روایت کرده ا 
یکی در مرق و دیگری دز مغرب. آن دو شهر با خقاز آهنی معلوم شده است 
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که هر یک از آن‌ها هفتاد هزار دروازه دارد و از هر دررازه» هفتاد میلیون تفر وارد 
می‌شوند که لغت هر یک از آن‌ها با یکدیگر فرق می‌کند و هیج‌یک از فرزندان 
یم : به آن آگاه ستل به جز هن وبرادرم حسین ا و همانا من , و برادرم بر 


(0) 

تسبیح گفتن یک جام نازل شده از بهشت 
صاحب اقب مناقب از امام علی 12 ررایت کرده است: ررزی جبرئیل ٥‏ نزد 
پیامب ر آمد در حالی که در دست ایشان یک جام از جام‌های بهشتی بود پس آن 
رابه بیامبر 2 داد و عرض کرد: این هدیه از طرف خدای تبارک و تعالی برای تو ر 
اهل بیت محر است. آن جاء در دست آن‌ها تسبیح کرد و انان از میو ءای که در آن ب د 


خوردند و من نیز از ان خوردم و هنوز شیرینی ان میوه را در دهانم حس می‌کنم. 


9 
جاب کر دن مپر ولایت بر سنگ ام‌اسلم 
۱ شیخ کلینی ءنْ» از شیخ مفید, از موسی فرزند محمد» فرزند اسماعیل, فرزند 
عبدالله» فرزند عباس, فرزند علی بن ابی‌طالب ب از جعفر فرزند زید, فرزند 
۱ امام موسی کاظم ا از امام ری ۳۳۳ از بدران بز رگوارشان چ روایت 
۱ کر ده است: : روزی اماسلم نزد رسول‌خدا 2 مشرف شد در حالی که ایشان در 
منزل همسر بزرگوارشان ام‌سلمه: و تشر یف داستند. 
رقتی اماسلم به منزل ام‌سلمه :4 رفت؛ پیامبرع:ٍ را در آن‌جا ندید از 
امسلمه تب سوال کرد: پیامہر 2 کجا هتند؟ 
امسلمه مخ گفت: رسولخد ال برای حاجتی بیرون رفته‌اند و جند لحظۀ 
دیگر خواهند امد 


ام اسلم مسظر ماند تا رنتی که پیامبر چ تسریف ارردند؛ رت نه احترام 
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تضائل و کرامات امام حسن و امام حسین شا ۱ ۱ 2 





رسر لخدا از جا برخاست و دست مبارک رسول‌خدا 7 را بوسید. سپس 
عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رس لخدا امن کتاب‌های پیشین را 
مطالعه کر ده‌ام؛ در آن‌جا توشته شده بود که برای هر بیامبری جاشینی است و 
غاا حقترت موس هخا دو جانشیی واه یکی برامرغن هارون فرزند عمران 
و دیگری شمعون فرزند نون و پیامبران بعدی نیز جانشین داشتند, جانشین و 
تم میهد ار قیاق تا 

ایشان فرمودند: ای ام‌اسلم! من در حیات و بعد از حیاتم فقط یک جانشین 
ر وصی دارم. 

ام اسلم ی کو بد: ابئان در همان حال دست مار گان زاین ت کي 
[دند و آن سنگ به اد ن خلا: خاک شدء سیب نآ را حمیر کر دند و مهر تبوت رابر 
ان حک کر دند و فری دند: هرکس بعد از من این کار را انجام داد, وصی و 
جانشین بعد از من در حیات و بعد از حیات من است. 

ام‌اسلم می‌گوید: از ایشان خداحافظی کردم و نزد امام علی حا مشرّف شدم 
و به ايشان عرض کردم: ای مولای من| پدر و مادرم فدایت! آیا شما وصین و 
جانشین امبر چ در حیات و بعد از حیات ایشان همتید؟ 

ایشان فرمودند: بله ای اماسلم! سپس دست مبارکشان را به آن سنگی که 
سرا ھی زک و آنا گا یه ادن تداق جار کر تسا لی خاک شد» سپس 
ایشان مانند ر ولخدا آن رانعمیر کردند و عهر ولایت رایر ان حک کر دند و 
دوباره آن سنگ به حالت قبلی خود برگشت؛ در حالی که مهر نبت و ولایت بر 
آن حک شله بود. 

امام علی 3 فرمودند: ای اماسلم! هرکس بعد از من چنین کاری را انجام 
دهد وض و جانشین و اما بعد از مح خواهد بود 

اماسلم می‌گوید: بعد از شهادت امام علی 2 نزد فرزند برومندش اماه 
حسن ا مشرّف شدم و عرض کردم: ای مولای من! آیا شما جانشین و امام بعد 


از پدر بزرگوارتان علی بن ابی‌طالب م هستید؟ 
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۲۶ 1 فضائل و کرامات امام حسن حسن و امام حنسین نل 

ابئان فمو دند: ا ا ب انیت ن و امام هستم 
پس آن سنگ رابه من بدء تابه تو نشان دهم و ثابت کنم. 

اماسلم گو یلد من آل سنگ رابه ايشان دادم ق ایشان نیو فانند جد و 
بدرش آن سنگ رابه اذن خدا خاک کرد سپس آن را خمیر کرد و مهر امامت و 
ولابت خر درا بر آن زد. آنگاء سنگ به حالت قبلی خود درآمد؛ در حالی که مهر 
توت رسول‌خد ات و مهر ولایت و امامت امام على و امام حسن تاد , فانک 
شدء بو د. 

سپس فرمودند: ای ام اسلم! هرکس بعد از من این کار را انجام دهد بعد از 
ف" ن امام خواهد بود. 

اماسله , می‌گوید: بعل از شهادت امام حسن اس 1 نزد امام حسی ره مسق سدم 
و از ایشان سوال کردم: ای مولای من! آیا شما بعد از ابام خسن ف ما هيد؟ 

ایشان فرمودند: بله» به‌راستی بعد از برادرم امام حسن 1 من وصی و امام بر 
حق هستم» پس آن سنگ را به من بدء تا په تو نشان دهم سپس آن سنگ را به 
یشان دادم و ایشان نیز مانند جد و پدر و برادرش به اذن خدای تبارک و تعالی آن 
را حاک کرد» سپس آن را خفیر کرد و مهر ولایت و امامت خود رابر آن زد 
سپس آنْ سنگ به خالت قبلی خودا بر گے اذز خالی که مبهر فوت 
رسو لخدا و مهر ولایت امام على و امام حسن ست و مهر ولایت و امامت 
اشان بر ان حک شده بود. 

راری می‌گوید: بعد از شهادت ایشان» نزد فرزندش امام سجاد ا رفتم ر 
ایشان نیز این کار را انجام دادند. 


0 
بازل سدن انار و ثنار از بشت 
در تال متالب ۱ از ابی الحسن عامر س عل الله از بدرص: از امام دی ا از 


پدران بزرگرارش سء از امام حسین 3 روایت شدء است: روزی با برادرم امام 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام ده رش ۳۷ 





سی ا نزد جدم رسو لخدا مسر شدم؛ در حالی که جیرئیل اق زد 
یشان بود و خود رابه‌شکل دحیه (از سران شام و از اولین کسانی که به اسلاء 
گرویدءه بو دند) درا وردء بود. 

او هر وقت نزد پیامبر ج مشرّف می‌شد. کنار» به و انار با خود می‌آورد. 
ا ا مت ا د» پس جیب‌های او را گشتیم. 
جبرئیل | مین 2 به جدم رسو لخدا عرض کرد: ای رسو لخدا احسن و 
حسین س چه چیز ی می‌خراهند؟ 

رسول داچ فرمودند: آن‌ها فکر می‌کنند که تو دحیه هستی» او هر وقت 
نزد من می‌اید. کنار: به و انار می‌آورد و به حسن و حسیر فة می‌دهد. آنگاء 
چیر ثیا, مین 2 دست خود رابه فردوس اعلابالا برد ر اثار و کنار و به آورد و به 
ما داد و ماخیلی خوشحال شیم وبا خوشحالی از جد بزرگوارمان خداحافظی 
کردیم» وفتی خواستیم از مسجد بیرون برویم؛ پدرمان علی بن ابی‌طالب س را 
دیدیم و مقدای از کنار و به و انار ببشتی به ایشان تعارف کردیم و ایشان از آن 
برداشتند و نوض‌جان کردند و مقداری نیز با خود بردند. وقتی نزد جدمان رسید 
به ایشان عرض کرد: ای علی !از این میره میل کن و به من نیز بده به‌راستی که 


جبرئیل امین سته آن را از فردوس اعلابرای تح رل و تسس حسین له اورده است. 


)1۱( 
نازل سدن حربزد. انار به و سیب بهشتی 
در تالت مناتب» از امام سجاد تة از بدر بزرگ ار * ش امام حسین س روانت شله 
است: روزی برادرم حسن ا گرسنه شد و بالای گنبد مسجد النبی 722 رفت و از 
نالا فد از ۰ افتاد. در همان حال | فیافیر ج ۳ 5 ایشان زا گرفعند و نگذاشتندابا زم 
نوناق بقل گرد رید کاخ فر درون تسرد ف بارس ی 
حمرز یی می‌خواشی ؟ ایشان فرمود: یله یک حر یز ه می‌خرآهم. پیامبر 2 ایشان را 
بغل کر دند و بالا انداختند تا جایی که به سقف مسجد رسید؛ وقتی پیا امبر رر 
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۸ ۲ فضائل و كرامات اماه حسن و امام حسیی شتا 





ایشان را گرفتند» در همان لحظه مرد خوش‌سیمایی وارد مسجدشد در حالی که 
با هایس را بالا زده و جیزی در آن گذاشته ترد آن‌گاء از داخل اسن دو 
خربزه, دو انار دو به و دو سیب بیرون آررد و به پیامبریدد داده ایشان نیز به 
برادرم امام حس اا دادند و فرمودند: خدا را از این‌که شما را مانند برگزیده‌های 
بی اسرائیل قرار داده شاکرم؛ زیرا آن‌ها هر چیزی از خدا طلب می‌کردند خداوند 
به آن‌ها عطا می‌کر د. 

سپس فرمودند: ای حسنم| ای نور چشمانم! آن‌ها را بردار و به برادر و پدر و 
مادرت بده و از آن بخورید و برای من نیز بگذارید. 

ما شروع کردیم به خوردن, میوه‌ها بدون تغییر می‌ماندند تا وقتی که 
پیامب 22 درگذشتند. آن‌گاء خربزه تغییر کرد و از بین رفت و بقیه میوه‌ها تغییری 
نکر دند تا این که مادر بزرگوارمان فاطمه زهرال؛ از دثیا رفتند» آن‌گاه انار تخییر 
کرد و از بین رفت» سپس از میوه‌های دیگر خوردیم و آن‌ها هیچ تغییری نکردند 
تا وقتی که پدرم علی بن ابی‌طالب 2 به شهادت رسیدند؛ پس به تغییر کرد و از 
اسار و فقط دو عدد سیب باقی ماند. 

من و برادرم حسن ا از آن در سیب می‌خوردیم تا این ‌که در آخرین 
لحظات زندگی برادرم حسن ا یکی از سیب‌ها تغییر یافتا و من آن را در بستر 
ایشان دیدم, آن‌گاء از آن میل کردیم و آن سیب از ہین رفت و فقط یکی برای من 
ماند, 

ابن محیص می‌گوید: در کربلا باعمر بن سعد بودم» وفتی امام حسین ا 
تشنه شد آن سیب را از کیسة خود درآورد و میل کرد» وقتی ایشان به شهادت 
رسیدند. من دنبال آن سیب گشتم؛ ولی اثری از آن نیانتم» پس در همان حال 
صدایی از جمعی شنیدم در حالی که آن جمم را نمی‌دیدم؛ آن‌ها می‌گفتند: 
فرشتگان هر صبح, هنگام طلوع فجر به زیارت ایشان می‌ایند؛ زیرا عطر آن 
سیب به مشام می‌رسد. 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسیم با ۱ ۱ _ 8 
۳2( 


نازل شدن نان, کشمش و خرما از بهشت 


د تات مشاب : از یدالرجمن لسن ابی لیلی روایت سء آم روزر ی 





حود و اهل‌بیتش در یک روایت طولانی تعریف کر دند؟ در همان حال حصرت 
خوابیدند و اکنون ی گرسیته تنل 

بابر فرمودند: ای فاطمه :2 | بلند شو و طبقی که در فلان‌جااست برایم 
تیشنت| 

رسول‌خداعد فر مو دید: بلند سوا هر کس دستورم را اطاعت کند؛ دسحهر 

آن‌گاه فاطیه زھرا ښخ وارد مسجد شد و طبقی در ان‌جا دید که با بارجه 
شامی پوشیده شده بوت پس آن رابرداشت و نرد وسول داچ اورد. باه چ 
آن را گرقتف ی زوین برا کار دنك ی دو ار نان سف اند ان شامی ر 
بابر فرمودند: على را صدابزن و حسن و حسین ةه رابیدار کن: فاطمة 
زهراِیة ان کار را کر دند آن‌گاه پیامبر ت طبق را ميان آنان قرار دادند و شروع 
کردند به ميل کردن آن. 


(ır) 
نازل سدن انار دهشتی‎ 
صاحب اقب مناقب, از سلمان فارسی و نیز شیخ دیلمی از امام صادق ِا روایت‎ 
کرده است: روزی در مدینه باران بارید آن‌گا: پیامیر یز بس از قطع شدن باران؛‎ 
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نبود. وقتی به دروازء شهر مدینه رسیدند پیامبر :7 کنار درواز؛ شهر نشستند و 
متظر امام على ماندند و اصحاب ایشان نیز دور ايشان ایستادند. در همین 
حال بودند که یکباره امام علی 1 به درواز؛ شهر مدینه رید آنگاه جبرئیل 
امین نازل شد و سخنانی رابه ایشان عرض کرد. 
وقتی ایشان نزد رسولخد اه رسید رسول‌خداة برخاستند و با دست 
مبارکشان بر صورت و بدن امام علی 1 کنیدند و فرمودند: من هشداردهندء ر 
تو هدایت‌کنندء بعد از من هستی ر در همان لحظه مانند یک چشم به‌هم زدن 
خدای تبارک و تعالی این آية شریفه را بر پیامبر ی نازل کرد: آنث منز و بل 
قوم هادٍ4؛ ای محمدا تو هشدار دهندۂ من باش و برای هر قومی, هدایت کنندءای 
است:. 
سپس جبراثبل2: به آسمان رفت و پیاب 22 سر مبارک خود را به طرف 
آسمان بلند کر دند؛ یکباره دستی دبدند سفیدتر از برف که اناری صبزتر از زمر د 
در آن قرار داشت» سپس آن ار به سوی بیامبر چ آمد تا وقتی که در دست 
مبارک ایشان قرار گرفت. آنگاء پیامبر 72 قسمتی از آن رابه امام على م دادند و 
به ایشان فرمودند: از آن بخور و بقیه‌اش رابرای فاطمه اڅ و حسن و حسین لا 
بگذار مپس روبه مردم کردند و فرمودند: ای مر دما این صیب» هدیه‌ای از طرف 


)۳( 
نازل سدن ترنح بپیشتی 
در اتب مناقب, از جابر بن عبداله انصاری نک روایت شده است: شبی نزد 
رسول خداء: مشرّف شدم در حالی که در دست ایشان یک ترنج بهشتی بود که 
عطرش نمام شهر مدینه راعطراگین کرد بود 
ایشان به منزل ام‌سلمه همسر بزرگوارشان رفتند و آن میوءٌ بپشتی را در 
آن‌جاگذاتد: رقتی صبح شد آن ترنج را خواستند, پس آن را نزد ایشان آوردند 
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خودشان ميل کردند و قسمتی را به امام علی ثا و کمتی رابه فاطمه زهرانی و 
قسمتی را به امام حسن ا و قسمت آخر را به امام حسین ا دادند. 


ض کرد: یا رسو لال | چرا از این میوه به من ندادید؟ 
ایا من از همسران شمانیستم؟ 

ابشان فرمودند: بله» هستی؛ ولی این ترنج از ترنج‌های بهشتی است که 
برادرم جبرئیل مج آن را برایم آورده است ر از طرف خدای تبارک و تعالی به من 
دستور داده که این میوۀ بهشتی را فقط به علی و فاطمه و حسن و حسین 4 
بدهم و اگر این‌طور لبود به تو می‌دادم. 


(۱۵) 
رعد و برق در اسمان 
در منافب؛ از امام علی س ابی طالب ا روایت تایه ات روز امام حس ر امام 
حسین نله نرد پیامبر تة بازی می‌کردند تا وقتی که شب شد. آن‌گاء ایشان به آن 
در بزرگوار فر هو دید نز د مادرتان فاطمه زهر این بر ریل, 
و راء را برای آن دو بزرگوار روشن کرد تا وقتی که وارد منزل شدند و این در 
حالی بود که رسولخداءَ په آن در بزرگوار نگاء می‌کردند و می‌فرمودند: حمد 


۶( 
روشنایی در آسمان 
یکی از صحابه می‌گوید: شی ره امامت رسو لخدا نماز می حواندم» حسن ر 
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بزرگوار روی دوش ایشان بودند. رسولخدامْ بعد از تمام شدن نماز ان در 
بزرگوار را رری زانوی خود گذاشتند و بوسیدند و بویبلند. 
راری می‌گوید: روزی این کار را تکرار کردند تا وقتی که شب شد و ان دو 
بزرگوار خواستند به متزل برودند» من به ابشان عرض کردم: ای رسو لخدا | 
آیا اجازه می دهید که این دو بزرگوار را همراهی کنم و ایشان را تا منزل برسانم؟ 
ابشان فرمو دید. لازم سا این کار را انجام دهی. ان‌گاه ان در بزرگوار در 
همان شب تاریی بیرون رفتنده اھان آسمان زوش قدو راه آن دو بزرگوار را 


ررشن کرد تا وقتی که وارد منرل شدند. 


)۱۷( 
مراقبت یک جن از آن دو بزرگوار 

ابن بابویه در امالی» از امام سجاد ِا روایت کرده است: روزی پیامبر عد در خانه 
عایثه بیمار شد. آن‌گاء فاطمة زهراة همراه امام حسن و امام حسین بنك به 
عیادت ایشان رفتند در حالی که امام حسن و امام حسین ښَ در دو طرف فاطمه 
زهرانیة راء می‌رفتند تا وقتی که نزد رسول‌خداء3 رسیدند آن‌گاء امام حسن ا 
سمت راست و امام حسین ا سمت چپ ایشان نشستند و بدن پیامبر م را 
می‌مالیدند تا وقتی که پیامہ رتب خواییدند. پس فاطمۀ زهرانة به امام حسن و 
امام حسین ية فرمودند: ای حسنینم لك | جد بزرگوارتان خوابیدء است» بلند 
شوید به منزل برگردیم. 

آن‌ها عرض کردند: مادر جانا کمی دیگر صبر کنید تا لحظه‌ای دیگر نزد 
جدمان رسول‌خد اءٍِ بمانیم. آن‌گاه حضرت فاطمۀ زهراء اجازه دادند و مدتی 
دیگر در آن‌جا ماندند تا وقتی که حسنین«ة: نزد بیامبر ء2 خوابیدند و فاطمۀ 
زهرأیت برخاستند و به منزل رفتند. 

بعد از مدتی امام حسن و امام حسین لاك از خواب بیدار شدند و در همان 
شب تاریک از منزل رسولشد اب بیرون رفتند, در حالی که هوا ابری بود و رعد 
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و برق می‌زد و از اسمان باران می‌بارید» یکباره نوری جلوی ایشان ظاهر شد ر 
آن‌ها با آن نور» راهشان را می‌دیدند. امام حسن تة با دست راست» دست چپ 
امام حسین ی را گرفتند و رفتند تا وقتی که به باغ بنی‌نجار رسیدند» وقتی داخل 
باغ شدند راه را گم کردند و نمی‌دانستند از کدام راء بروند. امام حسن ا به امام 
حسین 2 فرمودند: ای برادر جان! خسته شده‌ایم و راء نیز گل ‌آلود است» پس 
باید در همین مکان بخوابیم تا صبح شود ان‌گاء به خانه برویم. امام حسین + 
فرمود: ای برادر جان! آنچه درست داری انجام بده» سپس زیر یک درخت؛ 
همدیگر را بغل کردند و خوابیدند. وقتی پیامبر 32 از خواب بیدار شدند و 
بحسنین لد را ندیدند» کسی را به منزل فاطمهة زهرا:یة فرستادند؛ ولی فرستادء 
ایشان آن دو بزرگوار را در منزل فاطمة زهراة ندید آنگاء نزد پیامبر جه 
برگشت و عرض کرد: آن بزرگوار را پیدا نکردم» سپس پیامب رت با این‌که بیمار 
بودند برخاستند و رفك در حالی که می‌فرمودند: «بارالهاا وکیل من بر آن‌ها 
هستی»؛ یکباره نوری از وجود ایشان خارج شد تا رقتی که آن نور به باغ بنی‌نجار 
رسید. در حالی که آن شب. باران شدیدی می‌بارید و هیچ کس مانند آن را ندید 
بود. 

بیامبرعٍَِ همان‌طور راء می‌رفتند تا به آن باغ رسیدند و آن دو بزرگوار را 
دیدند در حالی که خوابیدء بودند و ماری با دو بال نزد ایشان بود که یکی از 
ال هایش را رری امام حسن ا و دیگری را روی امام حسین ا گذاشته بود تا 
باران, آن دو بزرگوار را خیس نکند. 

رسولخد ات3 از دیدن آن دو بزرگوار خوشحال شدند» سپس آن مار متوجه 
شد و گفت: بارالپاا تو و فرشتگانت را شاهد قرار می‌دهم که این دو فرزند 
رسولت خاتم انبیا رامحافظت کردم و مانع رسیدن آب به این دو بزرگوار شدم و 
آن‌ها را صحیح و سالم تحویل جدشان رسولخد امد دادم. 

پیامبر ا به آن مار فرمودند: ای مارا تو کیستی؟ 
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آن مار عرض کرد: من یکی از فرستاده‌های جن هستم. 

پیامبر َة فرمودند: از کدام قبیله؟ 

مار عرض کرد: از قبیله بنی ملیح. جریان این است که ما یک آیه از آیات 
خداوند تبارک و تعالی را فراموش کردیم» سپس قبیلۀ ما جلسه گرفتند و مرا 
انتخاب کردند و نزد شما فرمتادند تا در مورد آن آیه از شما سال کنم. وفتی به 
این‌جا رسیدم صدایی شنیدم که به من فرمود: این دو بزرگوار» فرزندان 
رسو لخدا هستند» از این دو بزرگوار از شر حیوانات و غیره محافظت کن. 
من با خود گفتم: بهتر از این نمی‌شود؛ آنگاه از این دو بزرگوار به دقت مراقبت 
کردم تا این که شما تشریف آوردید. پس رسو لخدا همان ایه راکه فراموش 
کر ده بودند به ان جن یا همان مار باد دادند و آن مار حداحافظی کرد و رفت» 
سپس بیامب ع امام حسن 2 را در طرف راست و امام حسین ًة را در طرف 
چپ شانه خود گذاشتند و به طرف خانه حرکت کر دند. 

در همان حال امام على ِا بیامیر له را دیدند و به ایشان عرض کردند: با 
رسول الك ۱5 یکی از آن‌ها را به من بدهید تا شما را در حمل آن‌ها کمک کنم. 
انگاه رسو لخدا به امام حسن ا فرمودند: آیا دوست داری روی دوش 
پدرت على ا بروی؟ 

امام حسن ا در جواب جد بزرگوارش عرض کرد: ای جد بزرگوارم! همانا 
دوش شما بهتر از دوش پدرم علی بن ابی‌طالب است؟ 

سپس رسول خد اج رو کردند به امام حسین ا و فرمودند: ای حسین | 
درست داری رری درش پدرت على ا برری؟ 

امام حسین 17 در جواب جد بزرگوارش عرض کرد: یا جدّا| درش شما 
بهتر از دوش پدرم است. 

آنگاه پيامب ر آن دو بزرگوار را نزد فاطمة زه را بردند و فاطمة 
زهراءیة برای آن در بزرگوار خرما آماده کرد و آن دو بزرگوار از آن خرما خوردند 
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تا سیر شدند. آنگاء پیامب رة به آن دو بزرگوار فرمودند: بلند شوید و با هم 
کشتی بگیرید 

فاطمه زهراة می‌فرماید: من برای حاجتی بیرون رفتم» وقتی برگشتم؛ 
شنیدم که پدرم به امام حن شا می‌فرماید: ای حن ۱2 حسین ا را بر زمین 
بزن. تعجب کردم و به پدرم عرض کردم: ای پدر بزرگوارم| عجب است که شما 
بزرگ‌تر رابر کوچک‌تر تشویق می‌کنی| 

بیامیر 2 فرمودند: چراحسن عا را تشویق نعنم در حالی که اکنون حبیبم 


جبرئیل به حخس حسین 12 فرمود: ای حن 2 حسین ا ی را بر زهین برد 
(۱۸( 
داستان مار 


در تاریخ بلاذری روایت شده است: روزی پیامبرع به منزل فاطمه زهرامة 
رفتند و ایشان را جلوی منزل دیلند. به ايشان فرمودند: ای نور چشمانم! چرا 
ابت‌جا ایستاده‌ای؟ 

فاطمة زهراخة عرض کرد: دو نور چشمم حسن و حسین له از منزل 
ببرون رفته‌اند و تأکنون به متزل برنگشته‌اند 

و من نگران هستم. 

آنگاء رس لخدا با اصحاب خویش به دنبال حسن و حسین ښك رفتند 
تا وقتی که به یک غار رسیدند و آن دو بزرگوار را در غار دیدند در حالی که 
همدیگر رابغل کرده, خواییدء بودند ر ماری کنار آن دو بزرگوار بود. 

امبر تکه سنگی برداشتند و خوامتند به آن مار بزنند که ان مار متوجه 
شد و عرض کرد: سلام بر تو ای رسولخداع2 امن هیچ کار بدی نکردهام» نقط 
خواستم از این دو بزرگوار محافظت کنم. 

پیامب رت نیز برای آن مار دعای خیر کردنده سپس امام حسن ا را بر درش 
رابت ر امام حسین ا را بر دوش چپ خود گذاشتند. در همان حال 
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جبرئیل امین ا نازل شد و امام حسین ا را گرفت تاوقتی که به منزل 
رصیدند. 

ان در بزرگوار انتخار می‌کر دند؛ امام حسن ا می‌فرمود: به‌راستی که من بر 
دوش بهترین خلق خدای تبارک و تعالی هستم و امام حسین ا می‌فرمود: 
به‌راستی که من بر دوش بهترین خلق خدا در اسمان‌ها هستم. 

)۹( 
داستان یک فرشته 

عبدالله بن عباس می‌گوید: روزی با بعضی از اصحاب همراء پیامبر یج در مسجد 
نشته بودیم که فاطمه زهر ائتٍ وارد شدند در حالی که پریشان بودند. 

پیامبر َة به ایشان فرمودند: ای فاطمة زهرانیة! چرا این‌قدر پریشان هستی! 

ایشان عرض کرد: ای پد ر گرامی‌ام! دو نور چشمانم از منزل بیرون رفته‌اند و 
تاکنون به منزل بازنگشته‌اند و در مورد آن دو بزرگوار خیلی نگران هستم؛ زیرا 
پدرشان نیز پنج روز بیش به یکی از نخلستان‌ها در روستای دالیه رفته و تاکنون 
برنگشته است و من دنبال آن دو بزرگوار به منزل شما رفتم» ولی آنان را پیدا 
نکر دم اکنون نزد شما آمده‌ام تا کاری کنید؛ زیرا خیلی نگران هستم. 

پیامبر کو به یکی از اصحاب فرمودند: بلند شو و دنبال حسن و حسینم بگرد. 

سپس به سلمان فارسی و ابوذر و چند تفر دیگر رو کردند و فرمودند: بروید 
دنبال ان دو بژ رگوار. 

راری می‌گوید: پیامب رة هفتاد نفر را برای این کار مأمور کردند و بعد از 
ساعتی همه آن‌ها به مسجد بازگشتند در حالی که آن دو بزرگوار را پیدا نکرده 
بو دند. 

رس لخدا خیلی ناراحت ٹلند و روی بای خود ایستادند و کتار در 
مسجد رفتند و با گریه و زاری دعا کردند و فرمودند: بارالها! به حق ابراهیم سا 


خلیل خودت و به حق آدم ا صفات خودت از این دو بزرگوار و نور چشمانم 


۳۳۲ __ ۳ 
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و میو؛ دلم در صحرا و دریا محافظت کن و هر شر و پلیدی را از آنان دور کن» به 
رحمت تو ای مهربان‌ترین مهربانان. 

راری می‌گوید: در همان حال جبرئیل امین نازل شد و عرض کرد: ای 
رسولخد ای | ناراحت و پریشان مباش, به‌راستی که حسن و حسین ليه در دنیا 
ر آخرت با فضیلت و با کرامت هستند و اکنون در مزرعة بنی‌نجار همدیگر را 
بغل کرده و خوابیده‌اند و خدای تبارک و تعالی فرشته‌ای را مسئول محافظت از 
آن دو بزرگوار قرار داده است. 

پیامبرع: خیلی خوشحال شدند و با جمعی از اصحاب به طرف مزرعة 
بنی‌نجار رفتنده در حالی که جبرئیل امین در طرف راست و میکائیل در طرف 
چپ و مسلمانان در اطراف ایشان حرکت می‌کردند. 

وقتی به آن مزرعه رسیدند آن دو بزرگوار را دیدند در حالی که فرشته‌ای نزد 
آن دو بزرگوار ایستاده بود و یک بال خود را زیر و بال دیگرش را روی آن در 
بزرگوار قرار داده بود. 

آن‌گاء رسولخد ای آن در بزرگوار را بوسیدند و بغل کردند و با خوشحالی 
به طرف مسجد حرکت کردند» در حالی که می‌فرمودند: ای مردم! بدانید که 
هرکس با این دو بزرگوار دشمنی کند» وارد جهنم و هرکس این دو بزرگوار را 
دوست بدارد وارد ببشت خواهد شد وبه‌حاطر کرامت این دو بزرگوار نزد خداء 
نام این در بزرگوار در تورات به نام «شبر» و «شبیر» آمده است. 

(.( 
فرشته‌ای به صورت ازدها 

شیخ فخری از سلمان فارسی ټك روایت کرده است: روزی جبرئیل امین مد نزد 
رسو لخدا مشرف شد در حالی که انگوری از بهشت در دستش بود. 

رسولخد ای به من فرمودند: ای سلمان! به منزل فاطمۀ زهرانیة برو و دو 


نور چشمم حسن و حسین لین را با خود بیاور تا از این انگور بهشتی بخورند. 
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راری می‌گوید: من به دستور ایشان به منزل فاطمۀ زهرای رفتم؛ ولی آن در 
بزرگوار را در آن‌جا ندیدم. فکر کردم آن دو بزرگوار به منزل خاله‌هایشان 
رفته‌انده پس به دنبال آن دو بزرگوار به متزل خاله‌هایشان رفتم؛ ولی ان در 
بزرگوار را ندیدم؛ به مسجد برگشتم و جریان را به رسول‌خد اج عرض کردم. 
ایشان خیلی ناراحت شدند و از جای خود برخاستند و کنار در مسجد رفتند و با 
نگرانی و پریشانی به اصحاب خود فرمودند: به من بگویید که نور چشمانم 
کجایند. هرکس به من بگوید آن دو بزرگوار کجا هستند بهشت بر او واجب 
خواهد شد. 

در همان حال بار دیگر جبرئیل امین نازل شد و عرض کرد: ای 
رسول خداءل2) جرا بریشان‌خاطر هستم ؟ 

پیامب رمع فرمودند: من برای دو فرزند بزرگوارم حسن و حسین یه نگران 
هستم و از کار بهود در مورد آن دو بزرگوار خیلی می‌ترسم. 

جبرئیل امین جا عرض کرد: ای رسو لخدا ا از کار بهود نبت به آن در 
بزرگوار نترس؛ بلکه از کار منافقان بترس و بدان که دشمنی منافقان سر سخت‌تر 
از بهود است و اکنون دو نور چشمت حسن و حسین ليك در باغ بنی‌دحداح 
خوابیده‌اند. 

راری می‌گوید: پیامبرع: با سرعت به طرف آن باغ رفتند و ایشان را دیدند 
در حالی که همدیگر را بغل کرده و خوابیده بودند و یک اژدهای ترسناک کنار 
ایشان بود و از آن دو بزرگوار محانظت می‌کرد. 

رقتی آن اژدها متوجة تشریف‌فرمایی رسولخداءِله شد به اذن حدای 
تبارک و تعالی گفت: سلام بر تو ای رسولخد ای که سلام و درود خدا بر تو و 
خاندان پاک و پاکیزهات بادا من ازدها نیستم» من «کروبین» فرشته‌ای از فرشتگان 
خدا هستم و به‌حاطر غافل شدن از ذکر خدای تبارک و تعالی به ازدها تبدیل 
شده‌ام و مرا از آسمان نیز بیرون انداخته‌اند. مدتی است که دنبال این دو بزرگوار 
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می‌گردم تا از این دو بزرگوار نزد خدای تبارک و تعالی شفاعت بخواهم تا خدا از 
فلت من بگلره به‌راستی که این دو بزرگوار منزلت و مقام بزرگی نزد خدای 
تبارک و تعالی دارند. 

راری می‌گوید: پیامب رة شروع کردند به بوسیدن آن دو بزرگوار تا وقتی که 
آنان بیدار شدند, آن‌گاه به آن دو بزرگوار فرمودند: به این بیچاره مسکین نگاه 
کنید؛ پس آن در بزرگوار به ازدها نگاه کردند و با ترس به رسو لخدا عرض 
کردند: ای جد بزرگوارا این موجود بدجهره کیت که ما از آن می‌تر سیم ؟| 

پیامبرعة فرمودند: به‌راستی که او از فرشتگان خدای تبارک و تعالی است. 
اوبه‌دلیل غافل شدن از ذکر خدای تبارک و تعالی به این صورت درآمده و اکنون 
محافظ شما بوده است و از شما می‌خواهد که برای او دعا کنید تا خدا او را 
ببخشد و او رابه مقام قبلی خود برگرداند. 

راری می‌گوید: امام حسن و امام حسین له دست‌های مبارک خود را به 
طرف آسمان بردند و فرمودند: بارالهاا به حق جلمان محمد مصطفی ی و به 
حق پدرمان» حجت و ولی تو علی بن ابی‌طالب ا و به حق مادرمان کنیزت؛ 
سرور زنان جهانیان از این فرشته بگذر و غفلت او را ببخش و او را مشمول 
رحمت خود قرار ده و او رابه مقام قبلی‌اش نزد فرشتگان در آسمان برگردان. 

راری می‌گوید: به خدا قسم قبل از تمام شدن دعای آن دو بزرگوار جبرئیل 
امین اة نازل شد و فرمود: ای محمد ٤ة‏ | خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید: به 
حت این دو بزرگوار از غفلت این فرشته گذشتم و او را به مقام خویش 
پرگرداندم. 

راری می‌گوید: سپس جبرئیل امین 12 و آن فرشته به‌سوی آسمان رفتند. در 
حالی که خدای تبارک و تعالی را تسبیح و تقدیس می‌کردند. 

بعد از مدتی جبرئیل امین در حالی که متبسم بود نازل شد و فرمود: ای 
ا لحد ان | به‌راستی که آن فرشته در آسمان‌ها به خود می‌بالد و می‌گوید: چه 





Scanned by CamScanner 


فضائل و کرامات اما حسن و اما حسین شا 





کسی بهتر از من است در حالی که من مورد شفاعت دو سرور و دو دحیره 


)1( 
داستان گر دنبند مرواز ند 

شیخ فخرالدین نجفی روایت کرده است: روزی یک مرد نصرانی از طرف پادشاء 
ردم نزد يزيد لعین رفت و در مجلسی که سر مبارک امام حسین ا در آن‌جا بود 
حاضر شد. وقتی آن نصرانی نشست و سر مبارک حضرت را دید آن‌قدر اشک 

از جشمانشی جاری شد که تمام محاسنش از اشک خیس شد. 
سپس به يزيد رو کرد و گفت: ای بزبد! وقتی در زمان حیات رسو لخد اه 
تاجر بودم وارد مدینه شدم و خواستم هدیه‌ای به ایشان بدهم؛ آن‌گاه از اصحاب 
و باران ایشان سژال کردم که بهترین چیزی که رسول‌خدایّت: درست دارد 


یا 


آن‌ها به من گفتند: بهترین چیزی که پیامبرج دوست دارد. عطر و بوی 
خوشس است 

پس من مقداری مشک خوش‌بو و مقداری عنبر را در یک پارچ؛ کوچک 
گذاشتم ر خدمت ایشان مشرّف شدم. ایشان در آن روز در منزل همسر 
گرامی‌شان اسلمه بودند. وقتی ایشان را دیدم از چهر: نورانی ایشان چشمانم 
شد و خیلی خوشحال شدم. سلام کردم و آن پارچه را به ایشان تقدیم 


رون 
کردم. 
ایشان فرمودند: این چیست؟ 
عرض کردم: هدبه ناجیزی است. بر من منت بگذارید و آن را از من قبول 
فرمودند: اسم تو حیست؟ 
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فرمودند: اسم خود را عوض کن| 

به ایشان عرض کردم: چه نامی برای خود قرار بدهم؟ 

فرمودند: من اسم تو را عبدالوهاب (بندء بسیار بخشنده) قرار می‌دهم و از 
این به‌بعد اسم تو عبدالوهاب خواهد بود. 

راری می‌گوید: من با دقت به ایشان نگاء کردم و دیدم ايشان همان شخصی 
است که حضرت عیسی ا آمدن ایشان رابه ما وعده داده بود: همانا شما را در 
مورد پیامبری بعد از خود بشارت می‌دهم که اسمش احمد است. ایشان خاتم 
نمیا انس که جر داب اتشان و ان اشا اة 

آنگاه دانستم که ایشان همان پیامبر وعده داده شدء است. پس به ایشان 
ایمان آوردم» سپس به روم برگشتم و جند سالی است که اسلام آورده‌ام؛ ولی آن 
را مخفی کرده‌ام و اکنرن من؛ پسرم و چهار دخترم مسلمان هستیم. اکنون من 
وزير پادشاه روم هستم؛ ولی هیچ‌کس در کشور روم از مسلمان بودنم خبر ندارد. 

ای یزیدا بدان که روزی نزد رسول‌خداه په منزل آم‌سلمه یت رفتم و این 
عزیز که سرش را داخل تشت قرار داده‌ای وارد شد و بیامبر ج بلند شدند و 
ایشان را در آغوش گرفتند و ایشان را روی پای مبارک خود نشاندند و شروع 
کردند به بوسیدن و بوییدن ایشان در حالی که می‌فرمودند: ای نور چشمانم! 
به‌راستی که هرکس تو را به شهادت برساند و هرکس که او را یاری نکند از 
رحمت خدا دور شدء است. سپس شروع کردند به گریه کردن. 

روز دوم که من نزد ایشان بودم» همین آقازاده با برادر بزرگوارش حسن بن 
علی ا نزد جد خود آمدند و عرض کردند: پا جدا! ما با هم کشتی گرفتیم؛ ولی 
بر همدیگر پیروز نشدیم و اکنون نزد شما آمده‌ايم تا نزدشما و با قضاوت شمابا 
هم کشتی بگیریم تا بدانیم چه کسی از ما قوی‌تر است. 

رسو لخدا به ایشان فرمودند: لازم نیست با هم کشتی بگیرید» بروید 
یکی از آیات قران کریم را بر لوحی بنویسید: هرکس خوش خط بنویسد او 
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آن در بزرگوار رفتند و بعد از چند لحظه برگشتند در حالی که در دست 
مبارکشان لوحی بود که یکی از آیات قرآن کریم را بر آن نوشته بودند» به 
رسول‌خدات نز دیک شدند و آن لوح رابه ابشان نشان دادند. 

پیامبر تة به آن دو بزرگوار نگاه کردند و نخواستند دل یکی از آن در 
بزرگوار ب بشکند, پس به آن دو بزرگوار فرمودند: من پیامبر امی (بی‌سر اد) هستم و 
N at EN Eg e ps‏ 
کاتب وحی است. 

آنگاه آن دو بزرگوار نزد پدر گرامی‌شان علی بن ابی‌طالب ا رفتند و 
تیامیر ع به منزل فاطمة زهرا مشرّف شدند و بعد از مدتی بیامبر تة با سلمان 
فارسی تال برگشتند» من در آن زمان با سلمان فارسی ب دوست صمیمی بودم ر 
رابطة نزدیکی با ایشان داشتم؛ به ایشان گفتم: ای سلمان! به من بگو پدر 
بزرگوارشان علی بن ابی طالب ا چگونه در مورد آن دو بزرگوار قضاوت کر دند 
و چه کسی از آن دو بزرگوار برنده شد؟ 

سلمان گفت: وقتی بیامبر ا دست‌خط آن دو بزرگوار را دیدند متحیر 
شدند و به فکر فرو رفتند وبا خود گفتند: اگر بگویم دست‌خط حسن ا خوب 
است. حسین ب ناراحت می‌شود واگر بگویم دست خط حسین ا خوب است» 
حسن ب ناراحت می‌شود» پس آن دو بزرگوار را نزد پدر گرامی‌شان علی ہن 
ابی‌طالب ا فر ستادند. 

آن‌گاء به سلمان گفتم: تو رابه صداقتمان و به حق اسلامی که ایمان آوردی 
فسم می‌دهم به من بگویی که پدر بزرگوارشان بين آن دو بزرگوار چه حکمی 
جاری کرد. 

سلمان گفت: وقتی آن‌ها نزد پدر گرامی‌شان آمدند و دست‌خط خود را به 
ایشان نشان دادند؛ ایشان نیز به آن ای پزرکرار فک یف و هتحير شدند ر 
نخواستند دل یکی از آن در بزرگوار بشکند» پس آن دو بزرگوار را نزد مادر 
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بزرگوارشان فرستادند و به ایشان فرمودند: نزد مادر بزرگوارتان بروید و 
دست‌خط خود رابه ایشان نشان دهید تا ایشان بین شما قضاوت کند. 

منت أن دو بزرگوار نزو مادر بزرگه ارشان رفتند و دست‌شخحط خود رابه 
ایشان نشان دادند و عرض کر دند: همانا ما با هم کشتی گرفتیم و هیچ‌کس از ما بر 
دیگری پیروز نشد پس نزد جلّمان رفتیم و خواستیم نزد ایشان کشتی بگیریم تا 
بدانیم چه کسی از ما قوی‌تر است؛ ولی جذمان فرمودند: لازم نیست با هم کشتی 
بگیرید؛ بروید یک سطر از قرآن کریم را بنویسید. هرکس از شما زیباتر نوشت: 
قوی‌تر است. 

ما نیز رفتیم و یک سطر از قرآن کریم را نوشتیم و بار دیگر نزد جدمان 
برگشتيم و نوشته‌های خود به ابشان نشان دادیم وقتی ایشان به نوشته‌های ما 
نگاه کردند فرمودند: من پیامبر انی هستم و چیزی از نوشتن بلد نیستم؛ نزد پدر 
بزرگوارتان علی بن ابی‌طالب ا بروید. به‌راستی که ایشان کاتب وحی است. ما 
نیز نزد پدر بزرگوارمان رفتیم و نوشته‌هایمان رابه ایشان نشان دادیم و جریان را 
برای ایشان بازگو کردیم ایشان وقتی نوشته‌های مارا دیدند به ما حوابی ندادند؛ 
فقط به ما نرمودند: نزد مادر بزرگوارتان بروید تا ایشان بین شما قضاوت کند و 
اکنون نزد شما امده‌ایم. 

سلمان نك گفت: فاطمة زهراءیثة به فکر فرو رفتند و با خود گفتند: پیامبر ج 
و علی بن ابی‌طالب 1 نخواستند دل یکی از این دو بزرگوار بشکند» سپس به آن 
در بزرگوار فرمودند: من کاری به دست خط شما ندارم؛ من یک گردنبند مروارید 
دارم که هفت دانه مروارید دارد» آن را روی سر شما می‌ریزم؛ هرکس از شما 
زیاتر جمع کرد دست‌خط او خوب و قدرتش زیادتر است. 

سيس فاطمة زهراة آن مرواریدها را ریختند و آن دو بزرگوار شروع 
کر دند به جمع کردن دانه‌های مروارید. هر یک از آن‌ها سه دانه جمع کرد ویک 
دانه مروارید باقی ماند. در همان حال خدای تبارک و تعالی به جبرئیل امین ت 
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۹ 
امر فرمود: یا جبرئیل ذا به زمین برو و آن دانه مروارید را دو قسمت کن تا این 
در بز رگ ار به اندازء مساری جمم کنند. 
جبرئیل امین ا نیز به اذن خدا بال خود رابر آن مروارید باقی ماندء زد و آن 
راادو قسمت کرد و آن دو بزرگوار هر کدام یک نیمه از ان مز وارید رایز داشتند و 
با هم مساری شدند. 
ای یزید! بدان و آگاء باش که پیامبرة و علی بن ابی‌طالب ًة و فاطمة 
زهرالګغ نخواستند دل آن دو بررگوار را بشکنند و نیز خود خدای تبارک و تعالی 
به جبرئیل امین امر فرمود که آن مروارید باقی‌مانده را در قسمت کند؛ پس ای 
یزیدا جه‌طور جرئت کردی این کار را با پسر رسوللخد ای بکنی» وای بر حال 


تر 


(r) 
تازل سدن رطب بهشتی‎ 

بعضی از اصحاب روایت کرده‌اند: روزی پیامبر ع به منزل فاطمه زهراخة 
اتدتز و به ایشان فرمودند: ای فاطمة زهراة | امروز مهمان تو هستم. فاطمة 
زهرانجة عرض کرد: ای پدر گرامی‌ام! همانا حسن و حسین لی گرسنه هستند و 
هیچ غذایی در خانه نداریم که به آن‌ها بدهم. 

پس تامسر چ وارد خانه شدند و نزد امام على ا و امام حسن ًة و امام 
حسین ا نشستند و مشغول گفت‌وگو شدند و فاطمه زه رال نمی دانتند 

سپس پبامبر ت رو کردند به آسمان و در همان حال جبرائیل امین َة نازل 
شد و فرمود: ای محمد٤ا‏ علی اعلا سلام و تحیت و اکرام مخصوص بر تو 
می‌رساند و می‌فرماید سلام و تحیت و اکرام مرابه اهل‌بیت +732 برسان و به آن‌ها 
بگو آیا چیزی از میوه‌های بهشتی می‌خواهند؟ 

مپس جبرئیل امین به آسمان برگشتند و پیامب ري به اهل‌بیت لا رو 
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کردند و فرمودند: همانا پروردکارتان بر شما سلام و اکرام می‌رساند و می‌فرماید 
آنچه از میوه‌های ی دوست ره تخاب کنید پرای نم بیاورند؛ اما 
اھا بست اة از یاس د ۱ 9 
حسین ا سکوت اا ا ا ي ا 
زنان عالم و ای برادر بزرگوارم ای حسن مجتبی ا از شما بزرگواران اجازه 
می‌خواهم که من برای شما انتخاب کنم» آن‌ها فرمودند: مابه تو اجاز» می‌دهیم که 
انچه درست داری برایمان انتخاب کنی» سپس امام حسین ا به جد بزرگوارش 
عرض کرد: ای جد بزرگوارم! به جبرئیل ا بفرمایید که رطب تاز بهشتی برای 
ما بیاورد. 

پیامبرٌ فرمودند: ای نور چشمم| همانا حدای تبارک و تعالی از آنجه 
درست می‌داری آگاء است. سپس رو کر دند به فاطمه زهرانِیة و فرمودند: ای 
فاطمه زهران! وارد اتاق شو و یک جام بلورین که داخل آن رطب تاز؛ بپشتی 
است و با پارچه‌ای از سندس سبز پوشانده شده است بیاور فاطمة زهرانی وارد 
اتاق شد و با خوشحالی آن را نزد رسولحدا آورد. 

وقتی پیامب رة آن جام بلورین را در دست فاطمه زهراءیة دیدند فرمودند: 
ای فاطمة زهرا؛ث! این جام را از کجا آورده‌ای؟ 

فاطمه زهرانیه عرض کرد: از نز د خدای ثبارک و تعالی آورده‌ام؛ همانا 
خدای عزوجل به هر کسی که درست می‌دارد بدون حساب. رزق و روزی 
هی دذشد همان‌طور که بر مریم :2 فرستاد. 

سم رسول‌خداعله آن جام بلورین را از فاطمة زهران: ی گرفتند و پارجۀ 
سبز بهشتی را از رری جام کنار زدند و رطب‌های بیشتی را دیدند و فرمودند: 
ابسم‌الله» و یک رطب برداشتند و تنارل کردنده سپس رطب دیگری برداشتند و 
در دهان مبارک امام حسین ب گذاشتند و به ایشان فرمودند: گوارا باشد بر تو ای 
ج جانم! سیس رطب دیگری بر داشتند و در دهان امام حس ا گذاشتند و 
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به ابشان فرمودند: گوارا باشد بر تو ای حسن جانم| سپس یک رطب در دهان 
مبارک فاطمة زهرالی گذاشتند و به ایشان نیز فرمودند: گوارا باشد بر تو ای 
ناطمه جانم! سپس رطب چهارم رابرداشتند و آن را در دهان مبارک امام علی 1 
گذاشتند و به ایشان فرمودند: گوارا باشد بر تو ای علی جانم! سپس دانه پنجم و 
ششم و هفتم را در دهان ایشان گذاشتند و فرمودند: گوارا باشد بر تو ای علی 
و یم اب موسر وتو و ۲ رین 
شدند» سپس جام به بهشتی به اذن خداوند تبارک و تعالی به آسمان برگشت. فاط 
زهرایثة به بیامبر 2 عرض کرد: ای پدر جانم| امروز یک کار عجیب از شما 
دید م؛ جرا آن کار را کر دید؟ 

پیامبر 2 7 به ابشان فرمودند: ای فاطمه زهرائیث! وقتی رطب را در دهان 
حین 1 گذاشتم شنیدم که اسرافیل و میکائیل لد گفتند: گوارا باشد بر تو ای 
حسین | و من موافق حرفشان به حسین 3 گفتم: گوارا باشد ای حسینم | 

سپس رطب دوم رابرداشتم و در دهان حن ا گذاشتم؛ شنیدم که جبرئیل 
امین س و میکانیل 1 به او گفتند: کوارا باشد بر تو ای حسنماوفتی رطب سوم را 
در دهانت گذاشتم دیدم تمام حورالعین نزد ما مشرّف شدند و به تو گفتند: گوارا 
باشد بر تو ای فاطمة زهرا! من نیز موافق سخن آنان به تو گفتم: گوارا باشد بر تو 
ای فاطمه جانم! ولی وقتی رطب چهارم را در دهان على گذاشتم؛ ندایی از 
حق سبحانه و تعالی شنیدم که فرمود: گوارا باشد بر تو ای حبیبم. ای علی | ر 
من نیز موافق قول تبارک و تعالی به علی 1 گفتم: گوارا باشد بر تو ای علی ۱1 
سپس رطب پنجم و ششم و هفتم را در دهان علی ا گذاشتم و همواره ندایی از 
حق سبحانه و تعالی شنبدم که می‌فرمود: گوارا باشد بر تو ای على ۱۲ پس 
به‌حاطر عزت خداوند از جای خود برخاستم و شنیدم که خداوند به من فرمود: 
ای محمد ابه عرزت و جلالم قسم اگر از این رطب از این ساعت دانه به دانه تا 
روز قیامت به على بدهی بدون این‌که سخنم را قطع کنم تا روز قیامت به 
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(rr) 
فرشتگان گفتند: نوش جانتان!‎ 
از ابن عباس روایت شده است: روزی رسولخد ان اب خواستند, در حالی که‎ 
امام على و حضرت فاطمه تة و حسن و حسین ليك نزد ایشان بودند. آن‌گاه‎ 
آب را نزد رسولخداءَلة آوردند, ایشان از آن آب ئوشيتن ن مپس از ان آب به‎ 
امام حسن ن دادند» وقتی ایشان از آن آب نو شیدند» رسول دا 7 فرمودند:‎ 
نوش جانت ای حسنم| سپس آب را به امام حسین ا دادند و به ایشان نیز‎ 
فرمودند: نوش جانت ای حسیلم| سپس آب را به فاطمۀ زهرايْة دادند و به‎ 
ایشان هم فرمودند: نوش جانت ای فاطمه! آن‌گاه آب را به امام على دادند و‎ 
ایشان نیز از آن آب نوشیدند آن‌گاه رسول‌خدا ا به سجد؛ طولانی رفتند» وقتی‎ 
سر از سجده برداشتند یکی از همسران رسول‌خدا٤ به ایشان عرض کرد: با‎ 
رسول‌اله | وقتی امام حسن م1 آب نوشید به ایشان فرمودید: نوش جانت ای‎ 
حسنم| وقتی به حسین ا آب دادید. به ایشان نیز فرمودید: نوش جانت ای‎ 
حسینم| وقتی به فاطمه:یة آب دادید, به ایشان هم فرمودید: نوش جانت ای‎ 
فاطمه! امّا وقتی به امام على آب دادید, به یک سجد: طولائی رفتید» جرا این‎ 
کار راکردید؟‎ 
بیامبر ا فرمودند: وقتی خودم آب را نوشیدم» شنیدم جبرئیل جه و تمام‎ 
فرشتگان هفت اسمان گفتند: نوش جانت ای رسولخداع| وقتی آب را به‎ 
دادم و ایشان نیز از آن آب نوشید» فرشتگان و جبرئیل امین فرمودند:‎  نسح‎ 
نوش جانت ای حسنم| وقتی حسین م آب را نوشید شنیدم فرشتگان و جبرئیل‎ 
امین فرمودند: نوش جانت ای حسینم| وقتی دخترم فاطمه ی آب را نوشیده‎ 
باز هم فرشتگان و جبرئیل امین فرمودند: نوش جانت ای فاطمه! اما وقتی‎ 
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امام على ا آب را نوشید؛ شنیدم خدای تبارک و تعالی فرمود: نوش جانت و 


۹ ۱1 
گراراباشد بر تو ای حبیبم و ای حجتم و ای امبرالممنین علی بن ابی‌طالب ا | و 
من نیز به‌خاطر این اکرام و برای شکرگزاری از ایشان به سجده رفتم. 


(r 
داستان جام بهشتی‎ 

از امام صادق ا روایت شدء است: روزی پیامبر تة با جمعی از مهاجرین و 
انصار که حضرت علی 1 نیز بین انان بودند در مسجل مدینه نشسته بودند. 
یکباره تکه ابری که یک پا و یک عبا داشت وار د مسجد شك رسو ل داچ به 
امام علیبة فرمودند: ای ابالحسن! همانا او از طرف خداوند تبارک و تعالی 
هدیه‌ای برای‌مان آورده است» سپس رسول‌خدات دست مبارک خود را به 
طرف آن ابر دراز کردند و اشاره کردند که آن ابر نزد ایشان بیاید. آن تکه ابر نزد 
رسو لخدا امد و یک جام بېشتی که در سال وز دن ود به انان دذاف. آن 
جام آن‌قدر خوش‌بو و نورانی بود که تا به حال کسی یر ین‌جنین ندیده بود. 

همه نضای مسجد از بوی خوش آن حاء »پر شدء بود و این در حالی بود که 
آن جام خدا را تمجید و تقدیس می‌کرد. وقتی آن جام در دست رسول‌خداب: 
فرار گرفت با زبان فصیح عربی گفت: سلام و درود بر تو ای حبیب خدا و ای 
صفات خداوند و ای پبامبر برگزید: عالمیان و سلام بر بهترین ارز رین 
جانشین‌ها و امام متقین و امیرالممنین و نور هدایت‌گر و چراغ متقین و سلام بر 
همسرش فاطمه::» سرور زنان عالم گلزار ولایت بتول ام‌لانمه و رهبران 
راستین و سلام بر دو فرزند برومندش» در نور و در گل و ور چشمانت حسن و 

پیامبر 3 و حضرت على ا و تمام جمع حاضر» حرف زدن جام را 
تسد اقا باط قدت ورش ان توان به خویی آن رايناد 

آن‌گاء پیامبر ی حمد و سپاس خداوند را به‌جای آوردند و بار دیگر جام 
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گفت: ای محمد :ا همانا خدای تبارک و تعالی» مرا برای تو و برادرت على س 
و دخترت فاطمه ټ و دو فرزندت حسن و حسین چ قراز داده است: پس ائ 
رسول‌خدام:ا مرا در دست امیرالمؤمتین علی بن ابی‌طالب قرار بده آزگاه 
سو لخدا ان جام رابه امام على س دادند وتو ان جام در دست‌های سارک 
امام علی ا قرار گرفت» خدای منان را تسبیح گفت. امام علی ا نیز آن جام را 
بوسیدند و بوییدند و خدارا سپاس گفتند و از هدية خدای تبارک و تعالی بیار 


خوشحال و مسرور #دند و فرمودند: مرحبابر تو ای هدیه‌ای که از طرف خدای 
تبارک و تعالی امده‌ای! 

سپس آن جام به رسو لخدا عرض کرد: یا رسول الك ابه علی 1 بگو 
مرا در دست فاطمه تة و حسن و حسین نيك قرار بدهد. پيامبر ع به امام 
علی مه فرمودند: ای ابالحسن! برخیز و آن را در دست فاطمه یڅ قرار بده و 
ایشان جام رابه طرف متزل سرور زنان در عالم حضرت فاطمه غ بردند. وقتی 
ایشان از مسجد خارج شدند. نور آن جام از نور خورشید بیشتر بود و عطر 
دل‌انگيزش نیز بیشتر شده بود. امام على ا نزد فاطمه لب و حسن و حسین ابد 
رسیدند و آن جاء درخشان رابه فاطمه:ثث دادند. وقتی آن جام در دست 
فاطمه ی قرار گرفت. خداوند را تسبیح و تقدیس کرد و حضرت فاطمه تن 
بسیار خوشحال شدند و آن جام را بوسیدند و بویبدند. آن‌گاه حضرت علی ا 
آن جام را به امام حسن ا دادند, وقتی آن جام در دست امام حسن ا قرار 
گرفت» خدای تبارک و تعالی راتسبیح و تمجید کرد و ایشان نیز بسیار خحوشحال 
شد و جام را بوسید و بویید و خداوند را شکر کرد. وقتی جام در دست امام 
حسین ا قرار گرفت خدارا تسبیح و تمجید کرد و امام حسین ۹ نیز از دیدن 
جام درخشان بسیار مسرور و شادمان شد و آن را بوسید و بویید. سپس امام 
على ا آن جام درخشان را بر داشتند و نزد رسول‌خدا طخ بردند و در دست 
ایشان قرار دادند. آنگاء آن جام درخشان از دستان مبارک رسول‌خدا بالا 
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رفت و در همان تکه ابری که با آن آمده بود جای گرفت و گفت: یا رسول الك | 
همانا حدای تبارک و تعالی مرا فرستاده تابه شما بشارت دهم که خداوند تعالی 
مرا برای هر ممن و محبّی از شیعیان قرار داده است و به من آمر فرموده که در 
وفت حال دادن پیش آن‌ها باشم تا هنگام حان دادن ترسان نباشند و با بوییدن 
من؛ خوشحال باشند و جان بدهند در حالی که هیچ چیز احساس نمی‌کنند. 


۵( 
نازل شدن جام بلورین فرمز 

شیخ طوسی در امالی؛ از ابن عباس روایت کرده است: روزی با جمعی از 
اصحاب کنار بیامبر کد و حضرت علی ا ندسته بودیم. در همان حال» جبرثیل 
امین با یک جام بلور قرمز که از مشک و عنبر پر شده بود نازل شد و عرض 
کرد: سلام بر تو ای محمد مصطفی :| خداوند تبارک و تعالی بر تو سلام 
نیز ناد و انم هه را براق تو و لها بت رت ف‌سعاده ابو 
می‌فرماید تو نیز سلام و اکرام مرا به امام علی و حسن و حسین نت برسان. 

راری می‌گوید: وقتی آن جام بلورین در دست پیامب رة قرار گرفت سه بار 
تهلیل و سه بار تکبیر گفت» سپس به اذن خدای تبارک و تعالی گفت: به نام 
خداوند بخشند؛ مهربان» «طه» ای رسولا ما قرآن را برای تو نازل کردیم که خود 
رابه رنج پیندازی. 

سپس رسولخدابّة آن جام بلورین را بوییدند و بوسیدند و خوشحال و 
سرور شدند» سپس آن را به امام على دادند. وقتی آن جام در دست حضرت 
علی۹ قرار گرفت گفت: به نام خداوند بخشند؛ مهربان؛ ای مردم| همانا خدا و 
رسولش و کسانی که ایمان می‌آورند و نماز رابه‌پا می‌دارند و زکات را در حال 
رکوع می‌پردازند» ولی شما هستند. آن‌گاه امام على ا آن جام را بوییدند ر 
بوسیدند و خوشحال شدند و آن را به امام حسن 1 دادند. وقتی آن جام در 
دست‌های مبارک امام حسن ا فرار گرفت گفت: به نام خداوند بخشنده مهربان؛ 
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همانا مردم در مورد خبر عظیم سال می‌کنند در حالی که آن‌ها در آن اختلاف 


و آن جام را به امام حسین سا دادند. وقتی آن جام در دست امام حسین ا قرار 
گرفت گفت: به نام خداوند بخشنله مهربان ای محمد 2 | به مردم بگو برای 
حیزی که به شما دادهام پاداشی نمی‌خواهم به‌جز محبت کر دن به اهل بیتم کا 
پس هرکس به وسیله حسنه و کار نیک به خدای تبارک و تعالی نزدیک شود 
خداوند پاداش او را چند برابر می‌کند. همانا خدای تبارک و تعالی» غفور و 
شکور است. 

سپس آن جام در دست پیامبر قرار گرفت و گفت: به نام خداوند بخشند: 
مهربان همانا خدای تبارک و تعالی نور اسمان‌ها و زمین است. 

بن عباس می‌گوید: نمی دانم آن جام بلورین به قدرت خدای تبارک و تعالی 
به اسمان بر گفنت پا در زمین ماند. 


(۶( 
نازل شدن سیب بهشتی 
از دستشان افتاد و دو نیمه شد یکباره نوری از آن میب خارج شد که تمام دنیا را 


فراگرفت» داخل آن سیب نوشته شده بود: به نام خداوند بخشند؛ مهربان؛ این 


۰ سے سس 
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1 فضائل و گرامات امام جسن 8 امام سین ن 


هدبه از طرف خدای عزوجل برای محمد مصطفی 32 و علی مرتضى با ر 
فاطمه زهر اجه و حسن 2 ر = جسم ا در فرزند رسول‌خداع است. سلام ر 





درود دا سر ابشان باد ۲ برای دوستانشان دار ررز قیامت» از تن جهھ امان 


خواهد بود. 


(rv) 
داستان به بپهشتی‎ 

ابوالحسن محمد پسر احمد بن شاذان در مناقب» از سلمان فارسی ا روابت 
کرده است: روزی خدمت رسول‌خداغ مشرّف شدم و به ايان سلام کردم 
ایشان نیز حواب سلام مرا دادند» سپس به منزل حضرت فاطمه ده رفتم, به 
ایشان نیز سلام کردم و ایشان نیز جواب سلامم را دادند و به من فرمودند: ای 
سلمان| در فرزندم حسن و حسین نله گرسنه هستند و گریه می‌کنند. دست این 
در بزرگوار رابگر ر نزد جد بزرگوارشان رسولخد اي ببر. 

سلمان می‌گوید: دست آن در بزرگوار راگرفتم و نزد رسول خداءع2 مشرف 
شدیم» وفتی به آن‌جا رسیدیم؛ پیامب رة به آن بزرگواران فرمودند: ای نور 
چشمانم| جراگریه می‌کنید؟ عرض کردند: یا جذاا گرسنه هستیم ذا 
می‌خواهیم. 

سلمان می‌گوید: دیدم رسول‌خدا۳ظ دست‌های مبارکنان رابه سوی 
اسمان بلند کردند و دعا کردند: خدایاا به این در بزرگوار غذا بده. یکباره دیدم 
یک به بهشتی در دستان رسو لخدا قرار گرفت که سفیدتر از شیر و شیرین تر 
از عسل و نرم‌تر از کره بود. آن‌گاه رسولخدابِةٍ آن میوه را در قسمت کردنده 
تصفش رابه امام حسن# و نصف دیگرش رابه امام حسین 1 دادند و 
فرمودند: ای نور چشمانم! بخورید, آن‌ها نیز شروع کردند به خوردن. من به 
دست‌های مبارکنان نگاه می‌کر دم و دوست داشتم اد ان به بهستی سهمی داشته 
باشم که حضرت محمد ٤ة‏ به من فرمودند: ای سلمان| این میوه از بهشت است 


۳ 
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فضائل و كرامات امام حسن و امام حسين يبك A‏ 





)۸( 
داستان نازل شدن ترنج بهشتی 
صاحب اقب مناقب, از زبیر» از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است: یک 
ترنج از بهشت به پیامبر ید هدیه شد که بوی خوش آن؛ هم؛ شهر مدینه را 
عطراگین کرده بود. آن‌قدر بوی آن دل‌انگیز بود که مردم مدینه می‌خواستند از دنی 
بروند. وقتی صبح شد پیامبرع که در منزل ام‌سلمه بودند آن ترنج را پنج 
قسمت کردند و قسمتی از آن را تناول کردند و قسمت دوم را به امام على و 
قسمت سوم رابه حضرت فاطمه ی دادند. ام‌سلمه عرض کرد: یا رسول الل جا 
آیا من از همسران شمانیستم؟ 
پیامب ر فرمودند: چراه هستی؛ ولی این هدیه را برادرم جبرئیل امین م از 
بشت برایم آورده وبه من امر فرموده است که این میوه را فقط به اهل‌بیتم 2 
بدهم. ای امسلمه! همانا حرمت ما اهل‌بیت 2# در عرش خدای تبارک و تعالی 
قرار گرفته است و هرکس به آن برسد به خدا رسیده است و هرکس آن را قطع 
کند» خداوند نل او را قطع خواهد کرد. 


(9) 

نازل سدن انار بییشتی 
سید رضی در مناقب مفاخر از امام علی س روایت کرده است: روزی در مدینه 
باران بارید. وقتی باران قطع شد و هوا صاف شد پیامبر جح به من فرمودند: ای 
علی | بلند شو با هم برویم و آثار رحمت و برکات خداوند تبارک و تعالی را 
ببینیم. عرض کردم: یا رسول ال | اجازه می دهید غذایی درست کنم و با خود 
. بیاررم که پس از دیدن آثار رحمت و برکات خداوند» آن رامیل کنیم؟ ایشان 
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فرمودند: لازم نیست غذابرداری» ما مهمان کسی هستیم که غذایش بهتر از غذای 
تو است؛ آن‌گاء ولخدا برخاستند J‏ حرکت کر دنل و شن نیز پشت سر 


یشان حرکت کردم تا به سرزمین عقیق (یمن) رسیدیم و در آن‌جا به برکات و 
آثار رحمت خدای تبارک و تعالی نگاه می‌کردیم و لذت می‌بردیم» سپس 
خداوند را سپاس گفتیم که این نعمت‌ها را بر ما ارزانی داشته است. وفتی 
خواستیم بنشينيم یکباره ابری بالای سر ما ظاهر شد و آن‌قدر به ما نزدیک شد که 
به زمین رسید و در کنار رسولخداء3 مانند سفره‌ای پهن شد. داخل ان؛ پنج انار 
بود. رسول‌خدا به من فرمودند: یا علی! یکی از این انارها را بردار من نیز 
یکی از آن‌ها را برداشتم؛ اما در دلم گفتم: کاش می‌شد سه انار هم برای فاطمه و 
حسن و حسین با برمی‌داشتم. آنگاء رسوللخداعة فرمودند: ای علی! آیا نکر 
همسر و دو فرزندت هستی؟ عرض کردم: بله یا رسول‌الله! فرمودند: با علیاسه 
انار برای آن‌ها بردار» من نیز سه انار برداشتم و داخل کیسه‌ام گذاشتم» سپس به 
طرف منزل حرکت کردیم. شخصی را در راه دیدیم» سلام کرد: ما نیز جواب او 
را دادیم» سپس عرض کرد: یا رسول‌اله| کجا بودید؟ پیامبر 2 فرمودند: ما در 
سرزمین عقیق بودیم. آن شخص عرض کرد: پس چرا خبر ندادید که برای شما 
غذا تهیه کنیم؟ رسو لخدا فرمودند: ما مهمان کسی بودیم که غذایش بهتر از 
غذای تو است. آن‌گاء ان شخص به که نگاء کرد من حجالت کشیدم و دستم را 
داخل که کردم و خوامتم یک انار به او بدهم؛ اما هیچ اثری از انارها نبود؛ 
تعجب کردم و متحیّر ماندم که چگونه این اتفاق افتاده است. آن شخحص 
خداحافظی کرد و رفت و ما به منزل بازگشتيم. وقتی به منزل رسیدیم» سنگینی 
کیسه را احساس کردم و ان آنارها را به فاطمه و حسن و حسین ا دادم و با 
تعجب نزد رسول‌خد ای رفتم, رسولخد ام تبسمی کردند و فرمودند: وقتی 
از سرزمین عفیق برمی‌گشتیم» خواستی یک انار به آن شخص بدهی ولی در 
همان لحظه جبرئیل امین 1 آمد و آن سه انار را برداشت و هنگامی که به منزل 
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فضائل و کرامات 








رسیدیم؛ دوباره جبرئیل امین 1 نازل شد و آن سه انار را در که گذاشت و 
بدان که این اتارها از بهشت است و هیچ‌کس در دنیا از آن نمی‌خورد؛ مگر 
پیامبر؛ وصی ار و فرزندان پیامبر که 


)۳ 
داستان تازل شدن انار از بپنشت 
حاحب ثاقب مناتب. از امام على شا روایت کرد است: او 

رس لخدات باران بارید. وقتی: صبح شد پیامبر جع به من قرمو دند: ای على 
بلك شو ية رهن عقیق برویم تا آب‌هایی راکه داخل جاه‌ها قاچ 
شدء بینیم. عرض کردم: یا رسو ل ال ! جرا دیشب تفرمودید تا غذایی آماد 
کنم؟ ایشان دستم را گرفتند و فرمودند: ای علی2! همانا کی که ما را از خانه 
یرون آوردء به فکر رزق و روزی ما نیز هست. 

به سر زمب ن عقیق رسیدیم» داستیم ۾ حادها و قنات‌ها را نگاء می‌کردیم که 
یکبارء ابری به پیامبر 2 نزدیک شد و کنار رسولخداءَ2ّ مانند سفره‌ای په 
شد. داخل ان ابر چند انار ببشتی بود که تا به حال این‌جتین ندیده بودم. ان 
انارها سه پوست داشتند ارلی از مروارید. دومی از نقره و سومی از طلا بود. 

رسولخد ام به من فرمودند: بسم‌اله, ای علی| بخور به درستی که این 
سفره از سفر؛ تو بهتر است. وقتی انار را نصف کردم سه دانه در آن دیدم حبه‌ای 
ماتند یائوت. سرخ و حبه‌ای مانند مروارید. سفید و حبه‌ای مانند زمرد. سبز بود 
۲ در ان مزه همه غذاهای دنبا وحه د داشت 

وقتی فاطمه و حسن و حسین 22 رابه یاد اوردم؛ سه انار از سفره برداشتم 
و در کیسه گذاشتم» سپس آن تکه ابر به اذن خدای تبارک و تعالی به سوی آسمان 
برگشت. ما نیز به طرف متزل برگشتيم. در راه در نفر از یاران رشو لج دا5 زا 
دیدیم» یکی از آن‌ها عرض کرد: با ر سول الك چا اگر به ما خبر می‌دادید, غذایی 
آماده می‌کردیم تا میل کنید. دیگری به من گفت: یا ابالحن اا بوی خوشی از 
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۱ ۵۲ لضالل و کرامات امام حسن خسن و و امام حسین سین ایا 


شما به مشام می‌رسد, آیا غذایی یی تا ترا 
از آن انارها به آن‌ها بدهم؛ اما اثری از انارها نبود و متعجب شدم. وفتی ان در مرد 





درر شدند به حرکت شود ادامه دادیم ر به منزل رسیدیم؛ بکباره در کیب 
احساس سنگینی کردم وقتی داخل کیسه را دیدم» آن سه انار داخل کیسه بودنده 
رارد خانه شدم و انارها را به فاطمه و حسن ر حسین !ا دادم سپس بیرون 
رفتم. در آن لحظه رسو لخدا إ مرا دیدند ر لرمودند: ای ابالحسن‌آبه من 
می‌گوبی چه شده یا به تو بگریم چه شده است؟ 

عرض کردم: شما بگویید؛ زیرا کلام شما برای من» شفا است. ایشان 
فرمودند: ای علی| رقتی خواستی به آن در نفر انار بدهی؛ جبرئیل ۸ نازل شد ر 
آن سه انار را از کیسه برداشت و وقتی به خانه رسیدی» دوباره جبرئیل1 نازل 
شد و آن سه انار را داخل کیسه گذاشت. ای علی| این انارها از ببشت است ر 


i 4‏ ۰ ب ۲ E‏ غ ois‏ 
هی کس از آن نمی‌خورد؛ مگر پیامبر ت٥‏ ر وصی پیامب رة و فرزندان ار 


(r۱) 
لباس‌هایی که رضوان آورد‎ 

ابو عبدالله مفید نبشابوری در امالی» از امام رضاعغ! رو تر ارو ۲۳ 
حسن و امام حسین یك نزد مادر بزرگوارشان فاطمة زهراء م ملف شدند ر 
عرض کردند: ای مادرا کودکان مدینه خود را با لباس‌های زیبا زینت کرده‌انده 

چرا شما ما را با لباس‌های زیباه زینت نمی‌کنی؟ 
حضرت فاطمه:4؛ به آن دو بزرگرار فرمودند: ای نور چشمانم| لباس‌هایتان 
نز د خیاط است, اگر خیاط آن‌ها را آررد به شما خواهم داد تا خود رابا آن زینت 
امام رضاا می‌فرماید: حضرت زهراءة به دو فرزندش این‌گونه گفتند, در 
حالی که لباس و خیاطی در کار نبود و فقط حضرت زهراءی؛ می‌خواستند دل 
حسن و حسین نل# نشکند. وقتی شب عید فرا رسید آن در بزرگوار نزد 
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س ع مس یس 
فقصضائل و کوامات اما جس و اما سین اا 





مادرشان رفتند و عرض کردند: مادر جان! امشب شب عید است؛ ولی هنوز برای 
ما لباس نیارردی. 

آن‌گاء فاطمة زهر اه گریه کردند و فرب دند: ای نور چشمانم! اگر خیاط 
لباس های ی شما را آورد؛ انشاءال به شما خواهم داد پس تاراحت نباشید. 

شب شد و کسی در را کر بید. حضرت فاطمه:ة فرمودند: چه کسی در را 
می‌کوبد؟ عرض کرد: من خیاط هتم و لباس حن و حن شم را آورده‌ام. 
حشرت فاطمه :2 که با تعجب در را باز کرد و مرد خوش‌سیمایی را دید که تا به 
حال آین‌جنین مردی ندیده بود. آن مراد پس از سللام؛ عرض کرد: این لباس 
سین س است و سپس بغجه‌ای راب حشرت فاطمه اخ داد و خداحافظی کر د 
ورفت. آنگا» حضرت فاطمه ی , بغچه راباز کرد و با تعجب دید که در پیراهت, 
دو شلوار» دو کمربند. دو عمامه, دو کفش ,و دو عبا داخل بغچه است. ابشان 
بسیار خوشحال شدند و فورحست حسنین رابا آن لباس‌ها زینت کر دند. در همان حال 
رسو ل‌خدا 2 برای گفتن تبریک روز عید به متزل حضرت فاطمه آمدند. سپس 
آن دو بسزرگوار را روئ دوش خود گذاشتند و به فاطمه هة 2۶ فر‌مودند: ای 
فاطمه غ ! ایا ان کسی راکه لبام ها را آورد شناختی؟ ایشان فرمودند: نه, به حدا 
دم ار را نمی‌شناختم و هیچ یاد ندارم لباسی را به خیاط سفارش داده باشم. 

رسولحدا فرمودند: ای فاطمه نټ | شخصی راک دیدی» خیاط نرد 
لک ان کد ں؛ رضوان ¿ (کلیددار بهشت) بود و این اض قائ از رت 


ف ل. اکنون جبرئیل اھے ٠‏ ند بر هن نازل شل و قفرمو د: رضوان» این لباب ن‌های 


بپشتی را برای حسن و حسین رید وه اص 
(rr)‏ 
لتايس ں‌ھای بهشتی 


شیخ فخرالدین نجفی روایت کرده است: امام حے ن و امام حسین د شڈ در یکی از 
عیدها به متزل جد بزرگوارشان حضرت محمد مصطفی 2 رفحند و ىز 
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فضالئل و کرامات امام حسن و امام حسین سل 





کر دند: با رسو لالحا امروز عید است و فرزندان اعراب با لباس‌های زیبا ر 
قهنگ خود را زینت کرده‌اند؛ ولی ما هیچ لباس زیبایی نداریم و اکنون نزد شما 
شرفت شننه‌ایم تا از شما عیدی بگیریم و هیچ عیدی از شما نمی‌خواهیم مگر 
لباس‌های زیبا و رنگارنگ تا ما هم مانند بچه‌های اعراب خود را زینت کنیم. 
آنگاء رسولخداَةٍ گریه کردند؛ زیرا لباسی که شايسته این در بزرگوار 
باشد نداشتند ونخواستند که دل آن‌ها رابشکنند؛ ازاین‌رو به درگاء خداوند تبارک 
و تعالی دعا کردند و فرمودند: خدایا! این در بزرگوار رامسرور بگردان, در همان 
لحظه جبرئیل امین 32 نازل شد, در حالی که دو لباس سفید با خود از بپشت 
آورده بود. 
رسولخد ات با دیدن آن دو لباس خیلی خوشحال شدند و لباس‌ها را از 
جبرئیل کا گرفتند و به حسن و حسین شك دادند و فرمودند: لباس‌هایتان را 
بگیرید. وقتی آن دو بزرگوار لباس‌های خود را پوشیدند به رسو لخدا عرض 
کر دند: با رسول‌اله232! رنگ این لباس‌ها سفید است در حالی که لباس پسران 
اعراب رنگارنگ است. ما نیز لباس رنگی می‌خواهیم» پس پیامبر ساعتی در 
مورد حرف‌های آن در بزرگوار نکر کرد؛ اما نمی دانست چکار کند» جبرئیل ا 
عرض کرد: یا رسول‌اله ۱22۶ اراحت نباش» کسی که این لباس‌ها را فرستاده 
است می‌تواند آن‌ها را به هر رنگی که این دو بزرگوار می‌خواهند درآورد. پس 
رسولخداء222 دستور داد که یک تشت و یک آفتابه بر از آب بیاورند آنگا: 
جبرئیل امین 1 به رسولخداء2 عرض کرد: با رسول الك امن آب می‌ریزم و 
شما جنگ بزنید. آن‌گاء این لباس‌ها به هر رنگی که این دو بزرگوار می‌خواهند 
درمی‌آید. 
رسو لخدا لباس امام حسن ۹2 را داخل تشت گذاشتند و به امام 
حسن 12 فرمودند: ای حسنم | تو چه رنگی را دوست داری؟ 
امام حسن 1 عرض کر د؛ من رنگ سبز را درست دارم. آن‌گاه جبرئیل آب 
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ریخت و پیامبر ج لباب ی راچنگ زد و به اذن خدای تباری و تعالی لباس سقید 
امام جسن مانند زبرجد به رنگ سبز تبدیل قن سپس رت ولخدا آن 
پیراهن رابه امام حس: ن 2 دادند و فرمو دناد ای نور چشمم! لباست را بگیر و امام 

حسن ا نیز لباس سش را از جد بزرگوا رش گرفت و بر تن کرد 

سپس لباس امام حسین ا را داخل تشت گذاشتند و فرمودند: ای 
حسینم 12| چه رنگی را درست داری؟ امام حسین 12 عرض کرد: یا جدا! م 
رنگ قرمز را درست دارم» پس جبرئیل ا آب می‌ریخت و پیامب رة چنگ 
می‌زد و به اذن خدای تبارک و تعالی؛ ان لباس ی سفید مانند یاقوت به رنگ تر 
تبایل شك آن‌گاه رس ل خر اه ان لباس رابه امام حسیی سه دادند وت 
ای نور چشمم! لباست را بگیر و بپوش, امام حین ا نیز لباسش را از جد 
بزرگوارش گرفت و تشکر کرد و پوشید و خیلی خوشحال شد» سپس آن در 
بزرگوار با خوشحالی انزد مادرشان برگشتند. رسول‌خداء3 از جبرئیل شا 
پرسیدند: ای برادرم| چرا گریه می‌کتی در حالی که دو ریحانم مسرور هستند؟ 
جبرئیل امین ما عرض کرد: با رسول ال با همانا امام حسن نة مسموم می‌شود 
و بدنش از شدت سم» سبز می‌شود و حسین ا نیز به شهادت می‌رسد و سر 
مبارکش از تن جدا می‌شود و محاسنش از خونش رنگین می‌شود و بدنش از 
خونش, فرمز حواهد شد. 


(rr) 

دو درحت بهشتی به نام حسن و حسین 
فخرالدین نجفی روایت کرده است: عروه بارقی می‌گوید: یک سال در حج به 
مسجد رس لخدا : رفتم. .رس لخدا ۰ رابا دو نوجوان ديدم که در دو طرف 
اتشان نشته بودند و کاش اب ن را و گاهی دیگری را می‌بومیدند. سردم این 
صحنه را می‌دیدند و نمی‌دانستند که جرا رسول‌خداء2 این‌قدر این دو نوحوان 


را درست دارد. من نزدیک شدم و سلام کردم» سپس عرض کردم: یا 
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فضائل و گرامات اما جسن و اھا حنسین ع 





رسول اش 1 آبا این در نوجوان»فرزندان شما هستند؟ پیامبر ی فرمودند: خیر. 
این دو توحوان فرزندان دخترم و فرزندان برادر و پسرعمویم و بهترین مرد نزرد 
من و گوش و چشم و روح و جسم من هستند. ۱ 

راری می‌گوید: عرض کردم: با رسول‌الله !ما از محبّت شمانسبت به این 
در نوجوان متعجب صده‌ایم. ایشان فرمودند: ای مردا وئتی مرابه آسمان بردند, 
وارد بيشت شدم که به یک درخت خوش‌بو خنم شد و من خیلی تعجب کردم 
آنگاه جبرئیل امین 32 به من فرمود: ای محمدی) از این درخت تعجب نکن؛ 
زیرا میوه‌اش خوش‌بوتر از آن است» پس رفت و از میو؛ آن درخت چید و به من 
داد من نیز از آن خوردم؛ ولی از خوردن آن سیر نشدم؛ زیرا خیلی خوش‌بو و 
خوش‌مزء بود» سپس به درخت دیگری رسیلدیم» جبرئیل امین م به من فرمود: 
میو: این درخت را نیز بخور» این درخت نیز شبیه درخت قبلی است؛ ولی 
میوء‌اش از آن خوش‌مزه‌تر و خوش‌بوتر است. من از میو: آن درخت خوردم و از 
خوردن آن سیر نشدم؛ گفتم: ای جبرئیل امین 42| در بهشت درختی خوش‌بوتر 
از این درخت ندیدم. جبرئیل 12 فرمود: آیا می‌دانی اسم این دو درحت جیست؟ 
گفتم: خیر؛ نمی‌دانم. فر مود. ای EAR‏ اسم یکی از آن‌ها احسن) ر دیگری 
(حسین) است. ای محمد | اگر به زمین رفتی با خدیجه نزدیکی کن که مره 
آن, فاطمه ت است ر بوی این در درخت در وجود او خواهد بود» سپس وی را 
به ازدواج سرعمویت دراور؛ زیرا خدازند آن‌ها را در آسمان به عقد یکدیگر 
درآررده است وثمر: این ازدواج» دو پسر خواهد بود» پس نام اولی را «حسن) ر 
درمی را «حسین) بگذار. 

راری می‌گوید: پیامبر 2 فرمودند: آنچه جبرئیل 1 به من گفت» عمل 
کردم. وقتی امام حسن 1 ر امام حسیی له به‌دئیا نت جبرئیل ا نرد من آمد 
ره ار گفتم: ای جبرئیل! خیلی مشتای بویدن ان دو درخت در بهشت هستم. 
جبرئیل امین 12 فرمود: ای مخمد 2| هر گاء مشتای بوسدن ان دو درست شدی) 
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ا ۱ ۷ ۱ ۱ كت 
راری می‌گوید: حضرت فرمود: ای مردم! هرگاء مشتای بوییدن ان دو 
درست در بهست می‌شوم؛ این دو بزرگوار رامیب 


۳ 
9 
داستان دو قصر در بهشت 

روایت شده است: وفتی شهادت حضرت امام حسن 32 فرارسید و ایشان در آن 
روز با سم مسموم صده بودند, سم در رگ‌های مبارکشان حاری شد و مانند یک 
برگ سبز شدند» در همان حال امام حسین ا به امام حسن 3 عرض کرد: ای 
برادر جانم! چرا صورنت سبز شده است؟ امام حسن ا گریه کردند و فرمودند: 
همانا حدیث جلم رسو لخدا به واقعیت پیوست. سپس با دست مبارکشان 
به سوی برادرشان امام حسین م اشاره کردند و ايشان را بغل کردند و گریه 
کردند. امام ین ا سزال کردند: ای برادر بزرگوارما جد بزرگوارم در مورد من 
و و چه فرموده‌اند؟ امام حسن 32 فرمودند: همانا شتیدم جد بزرگوارم فرمودند: 
وئتی در شب معراج در باغ‌های بهشت راء می‌رفتم و خانه‌هاء منازل» کاخ‌ها و 
قصرهای اهل ایمان را می‌دیدم یکباره دو قصر را دیدم که بالاتر از هم؛ قصرها 
ثرار داشتند و روبه‌رری همدیگر بودند و یکی از آن‌ها از زبرجد سبز و دیگری 
از ياقوت سرخ بود. من از دیدن این دو قصر زیبا لذت بردم و به جبرائیل 
امین مه عرض کردم: ای برادرم! این قصر مال کیست و جرا همرنگ نیستند؟ 

پیامبر اة فرمودند: جبرائیل امین ا ساکت شد و چیزی به من نگفت. 

به ار عرض کردم: ای برادرم| چرا چیزی نمی‌گویی؟ 

به من فرمود: ای محمد ٤ا‏ از شما خجالت می‌کشم. 

به ار گفتم: تو رابه خدا قسم می‌دهم آنچه می‌دانی به من بگو. 

جبرئیل ا فرمود: قصر سبز رنگ برای حسن مجتبی ب است؛ زیرا پس از 
مسموم شدن بدنش سبز خواهد شد و قصر قرمز برای حسین ا است؛ زیرا 


Scanned by CamScanner 


فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین نیت 





ایشان به شهادت می‌رسد و سر مبارکش را از تن جدا می‌کنند و محاسنش 
خر نالو اعد شا 

راری می‌گرید: وقتی جمم حاضر این سخن را از امام حسن + شنیدند 
به‌حاطر از دست دادن دو حبیب خدا (علیه افضل الصلوات صلوات و سلام ال) 


(r) 
۳۳۳9/۹۹ 
از ابن عباس روایت شده است که رسول‌خداعه 7 فرمودند: وقتی مرا به اسمان‎ 
بردند بر در ببشت نوشته شده بود: خدایی جز الله نیست و محمد فرستاد: الله‎ 
است و علی حبیب او است و حسن و حسین صفات خدا هستند و فاطمه امت‎ 


لا ات 


9( 
داستان حورالعين 

در جامع/لاخبار آمده است که رسولخداعدٌ فرمودند: هرکس اب الله الرحمن 
الرحیم» بگوید خداوند تبارک و تعالی» هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ برای ار 
بنا می‌کند که در هر قصرء هفتاد هزار اتاق از مروارید و در هر اتاق» هفتاد هزار 
تخت از سندس و استبرق و روی هر یک از تخت‌هاء یک حورالعین قرار دارد که 
بر گونه راست هر یک از آن‌ها «محمّد رسول الله ا و بر گونة چپشان «علی 
ولی ال 1» و بر پشتشان «حسن42» و بر چانه‌شان «حسین 12 نوشته ده 


اس تا 
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(rv) 


تازل سدن انار و انکور 

ابن شهر آشرب از امام محمد باقر 1 روایت کر ده است: روزی بیامبرتت بیمار 
سدند» پس جبرئیل اسن ا برای عیادت ایشان نازل شد و نزد ايشان آم در 
حالی که در دم-* ستش طبقی از انار و انگور بپشتی بود. 

زکتی بیامیر ا 7 خحواستند تناول کنند» میوه‌ها در دست مار کان تسه نسبیح 
گفتند > سپس امام حسن ا و امام حسین: ا وارد شدند و از آن انار و انگور 
تنارل کردند و در دست مبارک ایشان نیز تسبیح گفتند. سپس امام على وارد 
شدند و از ان میوه‌ها تناول کردند و در دست مبارک ایشان نیز تسبیح گفتند» پس 
یکی از اصحاب رسولخد اي وارد شد و از آن انار و انگور خحورد؛ ولی در 
دستش تسبیح نگفتنده جبرئیل امین فرمود: این غذای بهشتی است که 
هیچکس در دنیا از آن تناول نمی‌کند؛ مگر پیامب ری وصی پیامبر ی و فرزند 
پیامبر (صلوات الله علیهم اجمعین). 


(r) 
تازل سدن فرشته‌ای بدصورت پرنده‎ 

ابن شهر آشوب از کتاب معالم نقل می‌کند: روزی فرشته‌ای به صورت پرندء از 
اسمان نازل شد. آن پرنده (فرشته) رری دست مبارک حضرت محمد 
نشست و سلام کرد و به نبونش اقرار کرد, سپس پر زد و روی دست مبارک امام 
على نشست. سلام کرد و به ولایتش اقرار کرد؛ ان‌گاه پر زد و رری دست امام 
حسن ا و پس از آن بر دست امام حسین1# نشت و بر آن دو بزرگوار نیز 
سلام کرد و به جانقیتی آنا یمد از پذر کار شان علی ین ان طالب 18 اقنرار 

کرد» سپس برگشت و بار دیگر روی دست مبارک رسول خداء2 نشست. 
پیامبر 2 به آن فرشته فرمودند: ای پرنده! چرا روی دست فلانی و فلانی 
ننشستی؟ جواب داد: یا رسول‌الله 23| از وقتی که خحدای تبارک و تعالی مرا 
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ان عصان کر ده‌اند لهام پس 


آفریده تا به حال روی هیچ زمینی که در 
چه‌طور ممکن است روی دستی بنشینم که با آن عصیان کرده و از خدای تبارک ر 


)۳۹( 
نازل شدن فرسته بشارت دهنده 

شیخ مفید در امالی از حذیفه روایت کرده است: روزی پیامبر ص به من فرمودند: 
آیا مردی را که بیش من بود دیدی؟ 

عرض کردم: بله آن را دیدم. 

فرمودند: آن شخص, انسان نیست؛ بلکه فرشته‌ای از فرشتگان خدای 
تبارک و تعالی است که از وقتی خدای تبارک و تعالی او را آفریدء به زمین نازل 
نشد است و اکنون از حدای تبارک و تعالی اجازه گرفته تا به امیرالمومنین على 
بن ابی‌طالبج: سلام کند. 

یس خدای تبارک و تعالی به آن فرشته اجازه داد و آن فرشته به اذن خدای 
تبارک و تعالی نازل شد و بر علی بن ابی‌طالب 12 شلام گرد سپس نزد من آمد و 
به من بشارت داد که حسن و حسین ليت دو سرور اهل بهشت و فاطمه زهراءه 


سرور زنان اهل بهشت هستند. 


5 
منزل ایشان هیح ستثی ندارد 
شرف‌الدین نجفی در تفسیرش از عبداله بن عجلان سکونی روایت کرده است: 
شنیدم امام باقرْ: فرمودند: همانا خانه امام على و فاطمة زهرایی منزل 
رسول ار و عرش پروردگار سقف خانه ایشان است. 
خانه ایشان سقفی ندارد به جز عرص دار قمیشه در شبانه‌روز قر شتگان 
آسمان بر ایشان نازل می‌شدند و هرگز نزول آن‌ها قطع نمی‌شد و گروهی نازل 
می‌شدند و گروهی به آسمان می‌رفتند و همانا خدای تبارک و تعالی قدرت 
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بینایی حضرت ابراهیم ا را قوت بخشید ر ایشان می‌توانست عرش خدای 
تبارک و تعالی را ببیند و خدای تبارک و تعالی قدرت بینایی حضرت محمد ٤ة‏ 
ل امام على ج ر حصرت ناطمه زهراییة و حسن و حن لست را نیز قرت 
بخشیده بود و ایشان نیز سقفی برای منزل خود نمی‌دیدند به‌جز عرش خدای 
تبارک و تعالی و فرشتگان را زیر عرص می‌دبدند. 


)۴1( 
توری نزد عرس خدا 

عبدالله بن ابی اوفی از رسولخد اء ررایت کر ده است که ابشان فرمودند: وقتی 
خحدای تباری و تعالی؛ حصرت ابراهیم ا را برگزید به ایشان چشم بصیرت داد 
و ايشان می‌توانست عرش خدای تبارک و تعالی را ببیند. پس در عرش خحداء 

عرض کرد: خدایا! نور دیگری در کنار آن ور می‌بینم. 

حدای تبارک و تعالی فرمود: آن ور» نور علی بن ابی‌طالب 3 » یاری دهند: 

سپس عرض کرد: پروردگارا! نور دیگری را در کنار آن در ور می‌بینم که آن 
دو نور را احاطه کر ده است. 

خداوند فرمود: ای ابراهیم ٥ا‏ آن وره نور حضرت زهراءیة است که نور 
پدر و شوهرش را احاطه کرده است, 

خدای تبارک ر تعالی فرمود: ای ابراهیم| آن دو نور» نور حسن و حسین نله 
است که نور بدر و مادر و جد خود را احاطه کر ده‌اند. 
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سپس حضرت ابراهیم عرض کرد: خدایا| نه نور دیگر را می‌بینم که یکی از 
آن نورها درخشان‌تر از همه نورها است. 
خدای تبارک و تعالی فرمود: ای ابراهیم! آن ته نور از ذریة حسین بن على 
بن ابى‌طالب ا هستند. نور اول نور على بن الحسين + دوم محمد بن علی؛ 
سوم جعفر بن محمد. چهارم موسی بن جعفر» پنجم علی بن موسی» ششم 
محمد بن علی» هفتم علی بن محمد» هشتم حسین بن علی و آخرین نور» نور 
حجة بن الحن القائم المتظر المهدی(عج) است كه از همة نورها درخشانتر 
است. 
حضرت ابراهیم ا عرض کرد: خدایاا نورهای بسیاری در اطراف این 
چهارده نور می‌بینم که کسی نمی‌تواند آن‌ها را بشمارد مگر خودت. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: این نورهاء نور شیعیان و دوستان آن چهارده 


نور ا 
حضرت ابراهیم + عرض کرد: خدایا| چگونه می‌توان شیعیان و دوستان 


خداوند فرمود: ای ابراهیم! آن‌ها به‌وسیلة خواندن نماز و خواندن «بسم الله 
الرحمن الرحیم» و قنوت خواندن قبل از رکوع و به‌جا آوردن سجد؛ُ شکر و 
انگشتر کردن به دست راست شناخته می‌شوند. 

سپس حضرت ابراهیم ا عرض کرد: ای خدای من مرا از دوستان ر 
شیعیان ایشان قرار بده. 

خداوند فرمود: ای ابراهیم! تو را از آن‌ها قرار دادم. 

آن‌گاه رسولخد ال فرمودند: به‌خاطر همین خداوند تبارک و تعالی این آیه 
را نازل کرد: «و همانا حضرت ابراهیم ا از شیعیان ایشان است وقتی که با قلب 


سلیم نزد پروردگارش امد). 
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تضالل 2 کنات امان تسخ انا حسین شا "۳ ۶۷ 
(FY)‏ 
بازی کردن جبرنیل امین 12 
سعد بن عبدالله از اصبغ بن نباته روایت کرده است: روزی نزد امام على ا 
مشرّف شدم در حالی که ایشان به امام حسین ب و امام حسن ا خیرء شدء 
بو دند. به ایشان عرض کردم: خداوند به شما برکت دهد و به وسیله ایشان 





آرزوهای شمارا برآورده کند. به خدا قسم تابه حال شما را اين‌چنین ندیده بودم. 

امام على فرمودند: بله, تابه حال این‌گونه به این دو بزرگوار خیره نشده 
بودم؛ اما اکنون روایتی از این دو بزرگوار به یادم آمد و این روایت باعث شد که 
این‌چنین به آن‌ها خیره شوم. 

عرض کردم: فدایت شوم! آن را برایم بازگو کن. 

ایشان فرمودند: روزی دنبال چیزی می‌گشتم؛ آن روز هوا بسیار گرم بود. 
وقتی آن چیز را بیدا کر د م بسیار گرسنه بودم؛ نزد دختر رسولخداءٍ رفتم و به 
ایشان عرض کردم: آیا چیزی در خانه هست که برایم بیاوری؟ 

ایشان فرمودند: بله, صبر کنید تا برایتان بیاورم. من صبر کردم تا این‌که ظهر 
شد در همین حال حسنین نله آمدند و روی پایم نشستند, آن‌گاء به ایشان 
فرمود: ای فرزندان من! جرا فير شات اید 

آن دو بزرگوار عرض کردند: رسو لخدا و جبرئیل م3 ما رامعطل کردند. 
سپس حسن ا گفت که من رری پای رسولخد ای نشسته بودم و حسین روی 
بای جبرئیل2: نشسته بود. من از روی پای رسول خداع رری پای جبرئیل سا 

می‌بریدم و حسین از روی پای جبرئیل 12 رری پای رسولخداء2 می‌برید تا 

رفتی که ظهر شد» سپس جبرئیل ا به رسول‌خداء32 عرض کرد: با 
سرلا ها ظهر شده است بلند شو و نماز بخوان آن‌گاه جبرثئیل ا به آسمان 
رفت و رسولخد ام نیز به مسجد رفتند. 

راری می‌گوید: به امام على 1 عرض کردم: حسنین دیا چگونه جبرئیل ا 
را می‌دیدند؟ فرمودند: به همان شکلی که نزد رسولخد ات می‌آمد. سیس 
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۶۸ 
فرمودند: وقتی نماز ظهر فرا رسید» من نیز به مسجد رفتم و نماز را به امامت 
رسولخد اعد خواندم. وقتی نماز تمام شد به ایشان عرض کردم: يا 
رسول الله ّا من دنبال چیزی می‌گشتم و بسیار گرسنه بودم» به‌خاطر همین به 
منزل برگشتم و به فاطمه عرض کردم: آبا چیزی در خانه داریم؟ به من گفت: بله؛ 
ولی باید آن را آماده کنم» پس منتظر شدم تا این‌که ظهر شد و حسنین ی به منزل 
آمدند. فاطمهتٍِِ از آن‌ها پرسید که چرا دیر به خانه امدید؟ آن‌ها هم جریان را 
برای‌مان تعریف کر دند. 
آن‌گاه رسو لخدا فرمودند: به خدا قسم که آن دو بزرگوار راست گفته‌اند. 
امام علی ج می‌فرماید: به رسولخد ای عرض کردم: حسنین له جبرئیل را 
به جه شکل دیدند؟ رسولخداعلِ2ٌ فرمودند: به همان شکلی که نزد من نازل شد. 


(fr) 
هنگام جان دادن‎ 

از امام صادق ا روایت شده است: وقتی نفس مزمنی به حنجره‌اش برسد» 
ملک‌الموت به او می‌گوید: به طرف راست خود نگاه کن» وقتی مؤمن به طرف 
راست خود نگاه می‌کند. رسولخداءة» امام على اء فاطمة زهراتث. امام 
حسن ا و امام حسین ا را می‌بیند که به ایشان می‌فرمایند به سوی بهشت بیا؛ 
همانا متظر تو هستیم. سپس امام صادق ا فرمودند: به خحداقسم وقتی ررح 
دشمن ما به سینه‌اش برسد» ملک‌الموت به او می‌گوید: به طرف چپ خود نگاء 
کن» وقتی او نگاه می‌کند. منکر و نکیر رامی‌بیند که آن رابه عذاب‌های دردناک 
تهدید می‌کنند. 

(fF) 

سیب و انار بهشتی 

در روضةالواعظین» از ام‌سلمه روایت شده است: روزی پیامبر تة در خانۀ من بود 
که جبرائیل امین 1 نازل شد و با ایشان شروع کرد به حرف زدن» یکباره در 


5 تپ چ ڪڇ ڪڇ ڪڪ ق 
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به‌صدا درآمد و من در را باز کردم امام حسین ا و امام حسن ه بودند» وارد 
شدند و نزد جدذشان رفتند» وقتی جبرثیل ا را دیدند فکر کردند که ار دحیه 
است ان دو بزرگوار مانند پروانه دور جبرئیل می‌گشتند. جبرئیل ا خیلی 
تعجب کرد و به پیامبر له عرض کرد: ای پیامبر خدا| چرا این دو کودک دور من 
می‌گردند؟ چه چیزی از من می‌خواهند؟ 

رسول‌خد اعد به جبرئیل:12 فرمودند: آن‌ها فکر می‌کنند تو دحیه هستی؛ 
زیرا هر وقت ار می‌آید: یک هدیه با خود می‌آررد و به این دو بزرگوار می‌دهد. 

راری می‌گوید: دیدم جبرئیل امین ا دست‌هایش را دراز کرد» مثل این‌که 
چیزی برمی‌داشت» یکباره دیدم در دستش سیب و انار است. آنگاه آن‌ها را به 
امام حسن ب داد و نیز مانند آن میوه‌ها را به امام حسین س داد و آن دو بزرگوار 
خیلی خوشحال شدند. 

پیامبرعل2 میوه‌ها را بوییدند و بوسیدند و سپس به آن دو بزرگوار دادند. 

(f۵) 
فرشته‌ای که از ایشان محافظت می‌کرد‎ 

ابن بابویه در امالی از سلیمان بن عمش ررایت کرده است: شبی منصور درانیقی 
یک نفر را دنبال من فرستاد و به من گفت که منصور تو را احضار کرده است. با 
خود گفتم: منصور در این وقت شب دنبال من نفرسناده مگر این‌که می‌خواهد از 
نضائل امام علی ا برای ار بگویم و بعد حتماً مرا خواهد کشت به‌خاطر همین 
وصیت‌نامة خود را نوشتم و کفنم را پوشیدم» سپس نزد منصور رفتم. 

رفتی نزد ار رسیدم به من گفت: تو رابه خدا قسم می‌دهم که بگویی چند 
حدیث از فضائل امام على شا می‌دانی؟ 

به ار گفتم: آیا به من امان می‌دهی؟ 

گفت: بگو و نثرس. 

به ار گفتم: بیشتر از ده هزار حدیت. 
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منصور گفت: ای سلیمان! یک حدیث از فضائل امام علی ا به تو خواهم 
گفت که آنجه از فضائل امام علی به باد داری از یادت می‌رود. 

به او گفتم: به من بگو ای امیرا 

منصور گفت: به تو خواهم گفت. 

راری می‌گرید: منصور چنین آغاز کرد: ررزی از بنی‌امیه فرار کرده بودم ر 
در شهرها و روستاهابه‌وسیلة گفتن فضائل امام على به مردم نزدیی می سل م 
تا وقتی که وارد شام (سوریه) شد در حالی که هیچ لباسی به‌جز عبایی که 
پرشیده بودم نداشتم» پس وارد مسجد شدم تا نماز بخوانم و بسیار گرسنه بودم؛ 
در دل می‌گفتم که به مردم بگویم به من غذا بدهند. وقتی امام جماعت سلام نماز 
راگفت: دو کودک رارد مسجد شدند» شیخ به آن در کودک گفت: مرحبا به کسی 
که نامتان را این‌گونه قرار داد. 

منصور می‌گوید: از جوانی که در نزدیکی من بود سؤال کردم: ای جوان! این 
کودکان جه نسبتی با این بیرمرد دارند؟ 

ان جوان گفت: آن پیرمرده پدربزرگ این دو کودک است و هیچ‌کس در این 
شهر؛ امام على ا را درست نمی‌دارد به‌جز این پیرمرد. به‌حاطر همین یکی از 
کودکان را حسن و دیگری را حسین نامیده است. 

راری می‌گوید: با خوشحالی بلند شدم و نزد شیخ رفتم» به او گفتم: آیا 
درست داری حدیثی به تو بگویم که چشمانت روشن شود؟ 

راری می‌گوید: به شیخ گفتم: پدرم از پدرش و او از جدش روایت کرده 
است: روزی نزد رسول خدالت نشسنه بودم که در همان حال فاطمه زهر اي با 
گریه و زاری نزد رسولخداء آمد. رسول‌خداء:ٍ به ایشان فرمودند: ای فاطم 
زهرانیث | چرا گریه می‌کنی؟ 

فاطمه زهراٍ؛ عرض کرد: ای پدر بزرگوارم! نمی‌دانم حسن و حسین له 
کجا رفته‌اند؟ 
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پیامبر تة به ایشان فرمودند: ای فاطمة زهرایثا گریه نکن همانا خدای 
تبارک و تعالی آن دو بزرگوار را آفریده و ایشان لطیف‌تر بر آن دو بزرگوار است. 
در همان حال پیامبر ۶ دست‌های مبارک خود را به سوی آسمان بالا بردند و 
فرمودند: بارالهاا اگر آن در بزرگوار به دریا یا صحرا رفته‌اند آن‌ها را حفظ کن. 
قبل از تمام شدن دعای پیامبرع جبرئیل امین ا نازل شد و فرمود: ای 
محمد 132 خدای تبارک و تعالی بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: غمگین ر 
اندوهناک مباش که آن دو بزرگوار در دنیا و آاخرت» بافضیلت هستند و پدر 
بزرگوارشان بافضیلت‌تر است و آن دو بزرگوار اکنون در مزرعة بتی‌نجار 
خوابیده‌اند و خداوند فرشته‌ای را برای محافظت و نگهبانی از آن دو بزرگوار 
قرار داده است. 

راری می‌گوید: رسوللخداء2 با خوشحالی بلند شدند و با جمعی از یاران 
به طرف مزرعه بنی‌نجار رفتند. 

وقتی ایشان به آن مزرعه رسیدند آن دو بزرگوار را دیدند که همدیگر رابغل 
کرده و خوابیده‌اند و فرشته‌ای از آن دو بزرگوار مراقبت می‌کند و یکی از 
بال‌هایش را زیر و بال دیگرش را روی آن دو بزرگوار قرار دادء است» در همان 
مال ام 8ف ن و آن دو بزرگوار را بوسیدند تا وقتی که آن دو بزرگوار 
بیدار شدند» سپس رسو ل خدایَ؛ امام حسن ا و جبرئیل ا امام حسین 1 را 
رری دوش خود گذاشتند و پیامبر ج فرمودند: شمارا اکرام خواهم کرد 
همان‌طور که خدا شمارا اکرام کرده است. 

شخصی در راه به پیامبر ی عرض کرد: ای رسول‌خد ۱ اجازه بدهید 
یکی از این دو بزرگوار رااکمک شما بیاورم. 

رسولخداع3 به ار فرمودند: چه خوب حمل‌کننده‌ها و چه خوب 
سواره‌هایی| در حالی که پدرشان بافضیلت‌تر از این دو بزرگوار است. 
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راری می‌گوید: وقتی پیامبر تة به مسجد رسیدند به بلال حبشی فرمودند: 
ای بلال! برو مردم را صدا بزن و آن‌ها را در این‌جا جمع کن, بلال نیز رفت و 
مردم رابه دستور رسولخداع: در مسجد جمع کرد. 

رسو لخدا بلند شدند و بعد از ذکر ثنای خدای تبارک و تعالی فرمودند: 
ای مردم| آیا می‌خواهید شما را از بهترین مردم به مادربزرگ و پدربزرگشان 
معرفی کنم! 

مردم عرض کردند: بله ای رسو لخدا ! 

ابئان فرمودند: حسن و حسین اب2 لك که جدشان محمد مصطفی :2 ر 
مادریزرگٹان خديجه کبر یج است. 

سپس فرمودند: ای مردم! آیا درست دارید شما را به بهترین مردم از نظر 
پدر و مادر معرفی کنم؟ 

عرض کردند: بله ای رسول‌خداء329| 

فرمودند: حسن و حسین یلا که پدر بزرگوارشان على مرتضی 32 که خدا 
و بیامبرش ایشان را دوست دارند و مادر بزرگوارشان فاطمه زهرالی دختر 
گرامی خاتم پیامبران محمد مصطفی َة است. 

سپس فرمودند: آیا درست دارید شما رابا بهترین مردم از نظر داشتن عمو و 
عمه آشنا کنم؟ 

عرض کردند: بله ای رسوللخد | 

فرمودند: حسن 1 و حسین 12 که عمویشان جعفر بن ابی‌طالب ا که در 
بهشت به همراء فرشتگان پرواز می‌کند- و عمه‌شان ام‌هانی دختر ابی‌طالب کا 
است. 

صیس فرشو دند: آیا دوست دارید شما رابا بهترین مردم از نظر داشتن دایی 
و خاله اشناکنم؟ 

عرض کردند: بله ای رسول خد 2۶| 
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فرمودند: حن ا و حسین ا که دایی‌شان قاسم فرزند محمد 
و خاله‌شان زینب:ة» دختر گرامی رسو لخدا است. 

سپس فرمودند: خدای تبارک و تعالی این‌گونه مردم را در روز قیامت 
محشور می‌کند. 

سپس فرمودند: خدایاا تو خوب می‌دانی که حسن و حسین ليتا» جل 
مادربزرگ پدرء ماد عموء عمه. دایی و خاله‌شان در بهشت هستند. پس بارالها! 
نو خوب می‌دانی که هرکس ایشان را درست بدارد وارد ببشت و هرکس ایشان 
را دمن بدارد وارد جهنم خواهد شد. 

منصور دوانقی می‌گوید: وقتی این روایت رابه شیخ گفتم به من گفت: ای 
جوان! تو امل کجا هستی؟ 

گفتم: اهل کوفه هستم. 

گفت: برده هستی یا آزاده؟ 

گفتم: آزاذه هستم. 

گفت: تو از این حدیث سخن می‌گویی در حالی که لباسی جز این عبا 
نداری! 

سپس یک دست لباس» یک اسب و صد دینار (سکه نقره) به من داد و 
گفت: ای جوان! تو چشمانم را روشن کردی, به خدا قسم چشمان تو را روشن 
خواهم کرد» پس تو را به جوانی معرفی می‌کنم که چشمان تو را در این روز 
روشن خواهد کرد. 

به او گفتم: آن جوان کیست؟ 

به من گفت: دو برادر هستند یکی امام جماعت و دیگری موذن اما آن کس 
که امام جماعت است از وقتی که به‌دنیا آمده تاکنون عاشق امام على است؛ 
ولی آن موذن مانند برادرش نیست. راوی می‌گوید: مرا به منزلی معرفی کردند و 
من به آن منزل رفتم» وقتی به آن‌جا رسیدم در زدم» جوانی در رابه رری من باز 
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۷ 
کرد وقتی مرا دید گفت: به خداقسم این اسب و عبا را می‌شناسم و فکر نمی‌کنم 
که صاحب عبا و اسب بدون دلیل آن‌ها رابه تو بخشیده باشد؛ مگر این‌که از 
دوستداران اهل‌بیت 2 باشی| 

به ار گفتم: من چنین هستم. 

گفت: یک حدیث در مورد امام علی ا برایم بگو؟ 

راری می‌گوید: به ار گفتم: پدرم از پدرش و او از جدش ررایت کرده است: 
روزی در مسجد با رسولخد اي وجمعی از اصحاب نشسته بودیم که در همان 
حال فاطمه زهرائبة با گریه و زاری وارد مسجد شدند. 

رسو لخدا به ایشان فرمودند: ای پار؛ تن من! چرا گریان هستی؟ 

عرض کردند: پدر جانم! به‌راستی زنان فریش مرا ملامت می‌کنند ر 
می‌گویند: پدرت تو رابه ازدواج کسی درآورده است که هیچ ثروتی ندارد. 

پیامب رت فرمودند: ای نور چشمان من | گریه نکن به خداقسم تو رابه عند 
على درنیارردم تا این‌که خدای تبارک و تعالی در عرش بزرگش پیش 
چشمان جبرئیل, میکائیل اسرافیل لا و فرشتگان هفت آسمان تو رابه عقد 
على + دراورد. 

سپس فرمودند: خدای تبارک و تعالی به زمین نگاه کرد و مرا به پیامبری 
برگزید و سپس بار دیگر نگاه کرد و شوهرت علی ا رابه جانشینی بعد از من 
برگزید که ایشان شجاع‌ترین» عالم‌ترین» داناترین» مخلص ترین» عاقل‌ترین؛ 
باشرف‌ترین» پاک‌ترین و کریم‌ترین مردم است. 

خسن ن خیش فرزندان انقان مسد شدای ارک و فعالی ا 
ایشان را در تورات به نام «شبر» و «شبیر» آورده است. 

ای فاطمه :| گریه نکن, به خدا قسم وقتی روز قیامت برپا شود به من در 
لباس و به على نیز دو لباس می‌دهند و در آن روز پرچم حمد نزد من است؛ 
پس من آن را به‌خاطر کرامتی که نزد خدای عزوجل دارد به علی ا می‌دهم. 
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ای فاطمه ی | گریه نکن همانا من دعا کردم که خدای تبارک و تعالی علی 
زایا من محشور گرداند و وقتی خدای تبارک و تعالی مرا شفاعت کرو علی ا ر 





ای فاطمه تج | کریه نکن به‌راستی که در روز قیامت منادی ندامی‌دهد: ای 
خوب برادری داری که برادرت علی بن ابی‌طالب حه است! 

ای فاطمهجِ2 | گریه نکن به‌راستی که علی ا مرا در باز کردن درهای 
بهشت یاری خواهد کرد و شیعیان و دوستان ایشان در روز قيامت وارد بهشت 
خر اهلد شد. 
ای جوان! تو اهل کجا هستی؟ 

به من گفت: بر ده هستی یا آزاده؟ 

به او گفتم: آزاده شستم. 

اسسسر آن مرد جوان لباس و ده هزار درهم (سکۀ طلا) به من داد و گفت: 
چشمان مرا روشن کردی» اکنون من از تو حاجتی دارم. 

به او گفتم: ان شاءاللّه انجام خواهم داد 

گفت: فردا صبح به مسجد آل فلان بروء برادرم را در آن‌جا خواهی دید ار 
3 و علی بن ابی‌طالب خا اتک 

راری می‌گوید: وقتی صبح شد به آن مسجد رفتم ودر صف اول ایستادم. 
سرش سر گراز و صورتش صورت گراز است. 

وف نماز به بایان رخف به ان حوان رو کردم و گفتم: رای بر توا چرا 
این گونه‌ای؟ 


> 


Scanned Dy CamScanner 





آن جوان گریه کرد و گفت: بلند شو به فلان خانه برویم تا به تو بگویم. من 
نیز همراه او رفتم و او چنین آغاز کرد: ای جوآن| من مؤذن مسجد آل فلان هستم 
که هر صبح بین اذان و اقامه هزار بار و در روز جمعه» چهار هزار بار امام على ا 
را دشنام می‌دادم. 

وقتی از مسجد بیرون آمدم و به خانه برگشتم» به دیوار این مغازه که می‌بینی 
تکیه کردم و خوابم برد در روبا دیدم که در بهشت هستم و در آنجا 
رسولخدانَة و امام على با خوشحالی ایستاده بودند و در طرف راست 
پیامب رح امام حسن ا و در طرف چپ ایشان امام حسین ب ایستاده بودند. 

کاسه‌ای آن‌جا بود؛ پیامبر آن را پر از آب کردند و به امام حسن ا دادند و 
فرمودند: مرا سیراب کن, امام حسن ا نیز به ایشان آب دادند» سیس به امام 
على و امام حسین ا آب دادند. 

رسو لخدام به امام حسن و امام حسین له فرمودند: به جمع حاضر آب 
بدهید و ایشان نیز به جمع حاضر اب دادند. 

مسیون فرمودند: به آن مرد هم که به دیوار آن مغازه تکبه دادء است آب 
بد هیل. 

امام حسن ا عرض کرد: ای جد بزرگوارم! به من امر می‌کنید تا به این مرد 
آب بدهم در حالی که او هر روز هزار بار بین اذان و اقامه پدرم را لعن می‌کند و 
امروز نیز چهار هزار بار پدرم را لعن کرده است. 

آن‌گاه رسولخداعلة نزد من آمد و گفت: جه شده است؟ خدا لعست کندا 
على رالعن می‌کنی و دشنام می‌دهی در حالی که ار از من است. 

راری می‌گوید: دیدم رسولخد ای بر من آب دهان انداخت و با بایش به 
من لکد زد و فرمود: بلند شوه آن‌شاء الله خدا صورتت را تغییر بدهد» به‌راستی که 
هیچ سودی در تو نیست. 

در همان لحظه از خواب بیدار تدم و دیدم سر و صورتم به‌شکل گراز 


درآمدء است: 
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فصائل و کراسات اما حنسن و امام 





سلیمان بن اعمش می‌گوید: منصور دوانیقی به من گفت: ایا این دو حدیث 
را می‌دانستی ۲ 

به او گفتم: ای سلیمان! به خدا قسم هیچ‌کس ایشان را درست نمی‌دارد 
به‌جز مزمن و هیج‌کس با ایشان دشمنی ندارد به جز منافق. 

به ار گفتم: ای امیرا اگر چیزی بگویم امان می‌دهی ( 

امیر گت در امان هستی» آنچه درست داری بگو. 

به ار گفتم: در مورد قاتل امام حسین ا چه می‌گویید؟ 

امیر گفت: به سوی آتش و در آتشی| 

به او گفتم: همان‌طو ر که هرکس فرزند رسول‌خداع3 را به قتل برساند به 
سوی آتش و در آتش خواهد بود. 

به من گفت: ای سلیمان| بیرون برو و آنچه از من شنیدی به مردم بگو. 


(f۶) 
ایشان زنده هستند‎ 
محمد بن حسن صفار؛ از حسن بن احمد بن محمد از امام محمد جواد ها‎ 
روابت کرده است: وقتی رسول‌خداعطة رحلت کردند» جبرئیل امین 2 به همراء‎ 
فرشتگان و ررح کسانی که در روز قدر نازل شدء بودند نازل شدنده در همان‎ 
حال پیامبرِ: چشم خود را باز کردند و آن‌ها رابه امیرالمژمنین علی 12 نشان‎ 
دادند. امام علی ما با چشم بصیرت. فرشتگان را از اسمان هفتم تا زمین دیدنده‎ 
آن‌ها پیامبر مد 2 را غسل دادند و بر ایشان نماز خواندند و قبر رابرای‎ 
رسولخداءِ: کندند. به خدا قسم هیچ کسی قبر پیامبر را نکند مگر فرشتگان.‎ 
وقتی امام على ا جناز؛ رسول‌خدا< 4ۃ را در قبر گذاشتند همان فرشتگان نازل‎ 
شدند. در آن هنگام امام علی عه صدای مبارک رسولخداء3 را شنیدند که در‎ 
مورد ایشان به فرشت‌گان سفارش می‌کردند که بعد از من نزد على 1 بايد و‎ 


انیس ایشان باشید» سپس رسولخد ام گریه کردند. 
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YA‏ قضائل و کرامات امام حسن و اهام حسسیی راز 
فرشتگان به رسول‌خداء2 عرض کردند: با ر سول الها ایشان 


امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب عة از این به بعد تا وقتی که در تید حیات است 





سرور و سید و مالک و صاحب و مولای ما است؛ ولی این آخرین بار است که با 
تمن ما رامر تا 
امام جواد ا فرمودند: وقتی امام علی بن ابی‌طالب 2 به شهادت رسیدند و 
امام حن ا و امام حسین ا خواستند ایشان راغسل بدهند این دو بزرگوار نیز 
آنچه امام على هنگام غسل و کفن و دفن رسولخداعٍ دیده بودندء مشاهدء 
کردند و دیدند که فرشتگان هفت آسمان در غسل و کفن و دفن بدر بزرگوارشان 
به ایشان کمک می‌کنند. 
وقتی امام حسن ا به شهادت رسیدند؛ امام حسین ا نیز فرشتگان را 
دیدند که در غسل و کفن و دفن برادر بزرگوارش به ایشان کمک می‌کردند. 
رقتی امام حسین ب به شهادت رسیدند. امام سجَاد آن فرشتگان را دیدند. 
وقتی امام ساد به شهادت رسیدند, امام محمد باقر آن فرشتگان را 
دیلید. 
رئتی امام محمد بافرجِ؛ به شهادت رسیدند. امام جعفر صادق َة آن 
فرشتگان را دیدند. 
وقتی امام صادق م به شهادت رسیدند, امام موسی کاظم ا آن فرشتگان را 
دیلند. 
وقتی امام موسی کاظم ا به شهادت سیدند؛ پدرم امام رضا آن فرشتگان 
را دیدند. 
رفتی پدر بزرگوارم به شهادت رسیدند. من نیز فرشتگان هفت آسمان را 
دیدم که مرا در سل و کفن و دفن پدر بزرگوارم یاری می‌دادند و همچنین بعد از 
من پسرم هادی و بعد از آن پسرش امام حسن عسکری ا و بعد از ايشان, قائم 
ما اهل‌بیت 2ة آن فرشتگان را خو اهند دید. 
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نضائل و کرامات امام حسن و اما حسین لا ۷۹ 





کرامات ولادت ایشان 

سید مرتضی ت در عیون معجزات روایت کرده است: امام حسن 2 در 
پانزدهمین سال بعشت پیامبر گرامی اسلام به‌دنیا آمد. 

فاطمه زهراٹچة یازده سال داشتند که ایشان را به‌دنیا اوردند و ولادت ایشان 
مانند ولادت جد و پدر بزرگوارشان که درود و سلام خدا بر ایشان باد- پاک و 
پاکیزه بود و در همان لحظه که به‌دنیا آمد, تسبیح و تحمید و تمجید و تقدیس و 
تکبیر خدای تبارک و تعالی را بر زبان آورد و نیز به یگانگی خدا و بت جد 
بزرگوارش حضرت محمد و ولایت پدر بزرگوارش علی بن ابی‌طالب ا و 
جانشین شدن خودش بعد از پدر بزرگوارش اقرار کرد. ایشان قران را هنگام 
رلادت از بر می‌خواند. راویان حدیث از رسول‌خداء23 روایت می‌کنند که 
فرمود: جبرئیل امین گهوار؛ امام حسن ا را تکان می‌داد و نیز روایت شده 
است که فاطمه زهراییث امام حسن ا و امام حسین ةة را از پهلوی چپ و 
حضرت مریم حضرت عیسی نت1 را از پهلری راست به‌دنیا آوردند و این 
حکایت در کتب معتبر ذکر شده است. 

(f۸) 

شیخ طبر ی در کتاب امامت از محمد بن اسحاق روایت کرده است: روزی امام 
حسن 2 و امام حسین 2 با هم بازی می‌کردند. شنیدم امام حسن 2 به نخلی که 
کمی دورتر از ایشان بود رو کردند و آن را صدا کردند و گفتند: نزد من بیا. یکباره 
دیدم به اذن خدای تبارک و تعالی آن نخل لبیک گفت و با عجله مانند مادری که 


فرزندش رابغل می‌کند نزد امام حسن ا آمد. 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین‌ شا 


(٩ 
خارج کردن عسل از سنگ‎ 

شیخ طبری در کتاب امامت از کثیر بن سلمه روایت کردء است: امام حسن ا را 
در زمان رسولخد ای دیدم که از سنگ» عسل خالص خارج می‌کرد و می‌خورد. 
وقتی این صحنه را دیدم خیلی تعجب کردم و به‌خاطر همین نزد 

رسو لخدا مشرّف شدم و آنچه دیده بودم برای ایشان بازگو کردم. 
رسولخداعیة فرمودند: آیا فرزندم را انکار می‌کنی در حالی که ایشان یکی 
از سروران خلق است که خدای تبارک ر تعالی بین دو قوم به دست ایشان صلح 
برقرار می‌کند و اهل آسمان در آسمان و اهل زمین در زمین» گوش به فرمان پسرم 
حسن م هستند و آنجه بخواهد به اذن خدای تبارک و تعالی انجام خواهد شد. 


(۰) 


اطاعت کر دن یک بر نده 





شیخ طبری از ابر سعید خدری روایت کرده است: روزی امام حسن ا را در 
کودکی اس ديدم که برنده‌ای مادند بروانه دزر ابئان می جر حیلد. روز ان پرنده 
می‌خواست جایی برود؛ امام حسن ا ان را صدا زرد و آن برنده از دستور امام 
حسن ا اطاعت کرد و نزد ایشان بازگشت. 


(۵۱ 
رفتن به اسمان 
شیخ طبری از جابر بن عبدالله انصاری تك ررایت کرده است: روزی امام 
حسن ا را دیدم که به آسمان رفتند و در همان لحظه ناپدید شدند و سه روز از 
نظر ما مخفی بودند» سپس در حالی که خوشحال و مسرور بودند به زمین 
بازگشتند. 
من از ایشان سوال کردم ایشان فرمودند: من ارواح پدرانم«َد را ملاقات 


کردم و این سه روز با آن‌ها بودم. 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین 22 ۱ ۱ ۸۱ 


(۵۲) 
نمایان کردن معاویه و عمرو بن عاص 
شیخ طبری از ثقیف بکاء ررایت کرده است: روزی جعفر بن عدی هنگام صلح 
کردن امام حسن 1 نزد ایشان رفت و با بی‌شرمی و بیادبی به آن بزرگوار نا 
گفت: ملام بر تو ای ذلیل‌کنندء مو منان! 





امام حسن َه در جواب گستاخی او فرمودند: من ذلیل‌کنند؛ مژمنان نیستم)؛ 
بلکه عرّت‌دهند: آن‌ها هستم و می‌خواهم با این کار (صلح با معاویه) مؤمنان 
باقی بمانند. 

راری می‌گوید: سپس ایشان پای مبارکشان را به زمین زدند» یکباره زمین 
شکافته شد تا وقتی که به دمشق رسید و معاویه را در آن‌جا دیدم» آن‌گاه شکاف 
زمین زیادتر شد و به مصر رسید و عمرو عاص را در آن‌جا مشاهده کردم در 
حالی که ايان در کوفه بودند. 

سپس فرمودند: اگر می‌خواستم این دو را به هلاکت می‌رساندم؛ ولی 
انسوس, افسوس| همانا جدم محمد به یک راه رفت و پدرم نیز به همان راه 
وروش رفت و تو از من می‌خواهی خلاف ایشان انجام بدهم و من هرگز این کار 
را نخواهم کرد. 


n 
برداشتن ستاره از آسمان‎ 
شیخ طبری از محمد بن سفیان. از منصور ررایت کرده است: روزی امام‎ 
حن ا را دیدم در حالی که با قرمی برای خواندن نماز باران به طرف صحرا‎ 
حرکت می‌کردند» وقتی به صحرا رسیدند امام حسن 4 به آن قوم فرمودند: چه‎ 
چیزی درست دارید برای شما بیاورم» باران؛ برف یا مروارید؟‎ 


مردم عرض کردند: آنچه شما درست دارید بیاورید. 


ييي 


Scanned by CamScanner 





AT‏ ` __فضالل و کرامات امام حسن و امام حسین لي 





امام حسن بب فرمودند: همه آن‌ها رامی‌آورم و یکباره جلوی دیدگان همه 
آسمان بی‌ابرء پر از ابرهای باران‌آور شد و آسمان شروع به باریدن کرد» سپس 
برف آمد و بعد از برف: از آسمان مروارید بارید. 

راری می‌گوید: شبی امام حن ا را دیدم که متخارگان را از اسان 
برمی‌داشت و در دست خود فرار می‌داد. سپس دست خود را باز می‌کرد و 
ستاره‌ها مانند گنجشک پرواز می‌کردند و به جای خود بازمی‌گشتند. 


(ar) 
نازل شدن سفره‌های بهشتی‎ 
شیخ طبری از قبیصة بن ایاس روایت کرده است: روزی من و هفتاد نفر به همراء‎ 
امام حسن ا به طرف شام حرکت می‌کرديم؛ در حالی که ایشان روزه بودند و‎ 
هیچ غذا و آبی همراه ایشان نبود» جز اسبی که بر آن سوار شده بودند» وقتی نماز‎ 
مغرب و عشارابه امامت ایشان خواندیم؛ یکباره دیدیم درهای آسمان باز شدند‎ 
و فرشتگان با سفره‌های غذاء میوه‌های رنگارنگ و کاسه‌های پر از آب نازل‎ 
سلند.‎ 
انگاء آن سفره‌ها پهن شدند و ما از آن غذاها خوردیم تا وقتی که سیر‎ 

شدیم» وقتی سیر شدیم» آن سفره‌ها بدون این‌که چیزی از آن کم شده باشد به 
اسمان بازگه تنل 

)۵۵( 

خبر دادن از وقت 

شیخ طبری از اشعث روایت کرده است: وقتی خانه علمان محاصره شده بود من 
با امام حسن ا بودم» پس پدر بزرگوارش به ایشان فرمودند: مقداری آب برای 
عثمان بردار و به او بده؛ زیرا او تشنه است. 


راری می‌گوید: من نیز همراه ابشان بودم» در همان حال به من فرمودند: در 
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مضائل و کرامات 





اما جسن و اما حسین ل ۱ A‏ 





همین ساعت یک نفر وارد خانة عشمان می‌شود؛ از راهی که هیجکس او را 
نمی‌بیند و تا عصر نشده علمان را می‌کشد. 
راری می‌گوید: در آن روز هنوز عصر نشده بود که عشمان به‌دست آن 


(۵۶ 
شناختن قاتل عثمان 
شیخ طبری از محمد بن صالح روایت کرده است: روزی امام حسن ا را دیدم 
که می فرمودند: من قاتل عشمان را می‌شناسم و اسم اوء پدر» مادر؛ قبیله و اجداد ار 
ا 
راری می‌گوید: ایشان چهار روز قبل از به قتل رسیدن علمان به ما فرمودند 
که اهل‌بیت چ به آن «کاهن» می‌گویند. 


)۷( 
اطاعت کر دن گرگ 

شیخ طبری از محمد بن حجاره روایت کرده است: روزی امام حن را در 
کنار چند گرگ دیدم که آن‌ها را صدا می‌زدند و آن‌ها نیز از ایشان اطاعت 
می‌کر دند و نزد ایشان می‌امدند. 

آن‌گاه من با جمعی از یاران نزد ایشان رفتیم و به ایشان عرض کردیم: یک 
معجزه از اسمان به ما نشان بده. 

امام حسن 3 رو کردند به آسمان و یکباره جلوی دیدگان متحیر و متعجّب 
ما درهای آسمان, باز و نوری از آن خارج شد. سپس آن نور روی خانه‌های 
مدینه افتاد و بکباره همه خانه‌های مدینه به لرژه درامد. 

ما با ترس و وحشت به ایشان عرض کردیم: آن نور را برگردانید. 

ایشان فرمودند: ما با نور خداء نورانی می‌شویم و از روح خداء روج 
می‌گيريم. همانا اول ما مانند آخر ما و آخر ما مانند اول ما است. 
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(۵۸) 


شیخ طبری از جابر بن عبداله انصاری روایت کرده است: روزی در 
مسجدالبی ب نزد اماء حسن ا مشرّف شدم و به ایشان عرض کردم: ای 
مولای من! درست دارم کرامتی از شما ببینم تا نزد مردم تعریف کنم. در همان 
حال امام حسن ا پای مبارک خود را بر زمین زدند و یکباره زمین مسجد 
شکافته شد ر دریاها و کشتی‌های سرگردان در آن و موجودات درون دریا را به 
من نشان دادند و ایشان دست مبارک خود را در دریا فرو بردند و یک ماهی 
بزرگ گرفتند و به من دادند و فرمودند: آن رابردار وبه منزل خود ببر. من نیز آن 
رابه پسرم محمد دادم و به ار گفتم: آن رابه منزل ببر. به خدا قسم سه شبانه‌روز از 
آن ماهی خوردیم. 
)۵۹( 
بالا بردن خانه کعبه 
شیخ طبری از زید بن ارقم روایت کرده است: روزی در مکه نزد امام حسن 1 
بودیم راز ایشان خواستیم که معجزه‌ای به ما نشان دهد تا آن را در کر نه تعریف 
کیم 
راری می‌گوید: یکباره دیدم امام حسن 12 سخنی زیر لب‌های مبارک خود 

زمزمه کردند و در همان لحظه با تعجب و حيرت دیدیم که خانۀ خدا (کعبه) به 
هوارفت. در حالی که مردم دور آن طواف می‌کردند و مردم مکه در آن روز غافل 
بودند که بر چه چیزی طوأف می‌کنند, در حالی که کعبه‌ای وجود نداشت؛ پس 
جمعیت زیادی آمدند. هرکس کعبه را در هوا معلق می‌دید می‌گفت: این سحر و 
جادوگری است و بعضی دیگر می‌گفتند: این یک معجزه کرامت و نشانة آشکار 
از امام حسن مه است» سپس امام حسن 1 کعبه رابه جای خود برگر داندند. 
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فضائل و کرامات اما حنسن و اما حسین شا 


(۶۰) 


بالا بردن مسجد کوفد 





۸۵ 


شیخ طبری در کتابش روایت کرده است: در مورد بالا رنتن کعبه که یکی از 
کرامات امام حسن ا بود در کوفه سخن می‌گفتيم و آن را باور نمی‌کردیم؛ وقتی 
امام حسن ب ي به کوفه آمدند نز د ایشان رفتیم و به ایشان عرض کردیم: ای مو لای 
فاا آیا شما ین و جتان کر ذهء‌اید؟ 

امام حسن :2: فرمودند: بله» من این کار راکرده‌ام و اگر باور نمی‌کنید به اذن 
خدای تبارک و تعالی می‌توانم این مسجد بزرگ کوفه را با این عظمتش به هوا 
ببرم و آن رابین رود دجله و فرات قرار دهم. 

عرض کردیم: ای مولای ما این کار را انجام بدهید تا یقین پیدا کنیم. 

یکباره دیدیم ایشان چیزی را زیر لب‌های مبارک خود زمزمه کردند و با 
تعجب و ناباوری دیدیم که مسجد بزرگ کوفه در بین دو رود فرات و دجله قرار 
گرفت و بعد از آن» بار دیگر آن را به جای خودش بازگرداندند. 

راری می‌گوید: آنگاه ما یقین پیدا کردیم که ایشان دارای فضائل و کراماتی 


)د 
خارج کردن سیر از دیوار مسجد 

شیخ طبری از ابراهیم بن کثیر بن محمد روایت کرده است: روزی امام حسن ا 
در مسجد بو دنل و آب خواستند؛ ولی برای ایشان نیاوردند» سپس ایشان بلند 
شدند و کنار دیوار مسجد رفتند و از دیوار مسجد آب نوشید و اصحاب خود را 
نیز سیراب کردند. 

سبس فرمودند: اگر درست داشته باشید, از این‌جا شیر و عسل خارج می‌کنم. 

به ایشان عرض کردیم : ای فرزند رسو ل خد اعا این کار را برای‌مان انجام 
بدشید. 
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وړ فضائل 4 کرامات امام جسن و امام حسسین نيت 
ایشان نیز به اذن خدای تبارک و تعالی از همان‌جا شیر و عسل خارج کردند 


و به ما دادند 


e» 

اطاعت گر دن مارها 
شیخ طبری از ابر ایوب واقدی ررایت کرده است: روزی امام حسن َة را ديدم 
که در کنار مارها بودند, ایشان مارها را صدا می‌زدند ر مارها اطاعت می‌کر دند و 
نزد ایشان می‌آمدند و ایشان مارها را می‌گرفتند و دور دست مبارک خود 
می‌پیچیدند. در همان لحظه شخصی ایشان را دید و او نیز این کار را انجام داد ر 
ماری نزد او آمد و ار مار را گرفت و دور دست خود پیچید؛ ولی آن مار آن 


شخحص را نیش زد و ال شخص در همان‌جابه درک راصل شد. 


(er) 
حبس کردن هوا در مشت‎ 
شیخ طبری از سهل بن ابی اسحاق روایت کرده است: امام حسن َة را دیدم که‎ 
هوا را در مشت مبارک خود حبس می‌کردند. سپس به اصحاب خود می‌فرمودند:‎ 
آیا درست دارید آن را به خانۀ فلان بن فلان بفرستم؟‎ 
عرض کردیم: بله ای فرزند رسول‌خداما این کار را برای ما انجام بدهید.‎ 
ایشان نیز این کار را انجام دادند و سپس هرا راصدا زدند وهوا: نیز اطاعت کرد و‎ 
نزد امام حسن 1 آمد.‎ 


9( 
ستر ماده 
شیخ طبری از عبداله بن عباس روایت کرده است: روزی نزد امام حسن 1 
مشرّف شدم در حالی ,که یک شتر ماد؛ مریض در کنار ایشان بود. 
ایشان به من فرمو دند: ای ابن عباس| این , شتر حامله است و یک بچه شتر 
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فضائل و کرامات امام حسن و اما حسین ت AY‏ 
ماده در شکم دارد که پیشانی و آخر ذم ار سفید است. 
سپس امر فرمودند: به یک قصاب خبر دهید که این شتر ماده را نحر و آن 
بچه را از شکمش خارج کند. سپس آن قصاب شتر را نحر کرد و آن بجه را از 
شکم شتر ماده حارج کرد و آن بچه به همان * شکل بود که امام حسن ا فر مو ده 
نو د. 
به ایشان عرض کردم: مگر فقط خدای تبارک و تعالی به باطن‌ها آگاه نیست: 
پس جه‌طور شمابه انجه در ارحام است اگاء هستید؟| 
علمی که از فرشتگام مقرّب و پیامبران مرسل مخفی است آگاه هستیم. 
)۶۵( 
اسا 
شیخ طبری از محمد بن نوفل عبدی ررایت کرده است: روزی امام حسن 1 را 
دیدم در حالی که در دست مبارکشان بره‌ای بود که می خواستند آن را سر ببرند. 
راری می‌گوید: وقتی ایشان مرا دیدند به من فرمودند: در شکم این بزه؛ دو 
بچه وجود دارد که روی چشم یکی از آن‌ها یک خال وجود دارد. 
آن‌گاه امام حسن ا آن بره را سر بریدند و شکمش را پاره کردند و آن در 
بچه را از شکم آن بره خارج کردند و یکی از آن‌ها به همان شکلی بود که فرموده 
بو دنل. 


3 
خارج کردن آب و غذا از داخل سنگ 
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زاش که سین فده 
(Fv)‏ 
زنده کردن مرده 

بخ طبری از جابر بن عبداله انصاری, از امام محمد باقر ا روایت کرده است: 
روزی قرمی نزد امام حسن 1 جمع شدند و عرض کردند: ای ابا محمد اا یکی 
از معجره‌های امیرالمژمنین ا رابه ما نشان بده. 

امام حسن نت فرمودند: آیا به آن ایمان دارید؟ 

عرض کر دند: بله ای فرزند رسول خداعَل| 

پس در همان حال امام حسن 2 به اذن خدای تبارک و تعالی مردگان را 
زندء گر دند. 

آن‌گاه آن قوم عرض کردند: ما شهادت می‌دهیم که شما پسر امیرالممنین 
علی بن ابی‌طالب32: هستید. به‌راستی که ایشان نیز چنین معجزانی به ما نشان 
می‌دادند. 

)۸( 
شخصی که مرهم داست 

شيخ طبری در کتاب امامت؛ از امام صادی 12 روایت کرده است: امام حسن جا 
در یکی از سال‌هابه مکه سفر کردند و در همان سفر پای مبارکشان ورم کرد. 

غلام‌های ایشان عرض کردند: ای مولای ما! اگر بر اسب سوار شوید پای 
شما حوب خواهد شد. 

ایشان فرمودند: هرگز خوب نخواهد شد؛ ولی در منزلی که در پیش داریم به 
مرد سیاء‌بوستی برخورد خواهیم کرد که ار مرهم ورم پایم را دارد. 

علام‌ها عرض کردند: ای مولای ماا در منزلی که در پیش داریم هیچ 
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نروشنده‌ای را نمی‌شناسیم که داروی انز ورم را داشت باشد. 


امام حسن س فرمودند: ار را خواهیم دید سپس به یکی از غلام‌های خود 
فرمودند: این پول رابگیر و به فلان مکان بروء آن سیاه‌پوست را در آن‌جا خواهی 
دید» آن‌گاه پول را به او بده و مرهم را از او بگیر. 

غلام نیز به امر مولای خود به آن مکان رفت و آن مرد سیاء‌پوست را دید ر 
به اوگفت: آیا شما چنین مرهمی دارید؟ 

مرد سیاء‌پوست گفت: این مرهم را برای چه کسی می‌خواهی؟ 

غلام گفت: برای مولایم حسن بن على ا می‌خواهم. 

مرد سیاء‌پوست گفت: مرا نزد مولایت ببر تا ایشان را معاینه کنم. سپس غلام 
آن مرد را نزد امام حسن ا آورد. وقتی آن‌ها نزد امام حسن ا رسیدند» مرد 
سیاءپوست پس از سلام» عرض کرد: ای پسر رسو لخدا ا اکنون مرهمی راکه 
می‌خواهید همراهم نیست؛ زیرا نمی‌دانستم پای مبارکتان ورم کر ده است. 

سپس عرض کرد: ای بسر رسول خد اع| زنم حامله است و نمی دانم چه 
به‌دنیا می‌آورد؛ از شما می‌خواهم دعا کنید فرزندی به‌دنیا آورد که دوست‌دار شما 
اهل‌بیت ات باشد. 

امام حن له به او فرمودند: اکنون نزد خانواده‌ات برو همانا بسری برای 
تو به‌دنیا آمده که از دوستان و شیعیان ما است:. 

آن مرد با حوشحالی به خانه‌اش برگشت ریسرش رادید و خیلی خحوشحال 
شد» سپس آن مرهم و پسرش را نزد امام حسن ا اورد. امام حسن 1 پیشانی 
آن نوزاد را بوسیدند و برایش دعا کردند و سپس مرهم را از آن مرد گرفتند و به 
بای خود مالیدند و در همان لحظه ورم پای ایشان از بین رفت. 

امام حن ا در همان لحظه بلند شلند و شروع کردند به راه رفتن» در 
حالی که پای ایشان هیج ورم و دردی نداشت. 
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+ 8 فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین شا 
6۶٩(‏ 
جواب دادن به سال پادساد روم 


على بن ابراهیم در ترس از امام محمد باقر س روایت کرده است: وقتی به 
امام على خبر رسید که معاویه» صد هزار نفر را برای جنگ با ایشان جمع 





کرده است فرمودند: او آن‌ها را از کجا جمع کرد است؟ 

عرض کر دند: از اهل شام. 

فرمودند: نگویید اهل شام» بگویید اهل شوم به‌راستی که این قوم از 
فرزندان قوم نفرین شدة حضرت داو ود ا هستند که خدای تبارک و تعالی آن‌ها 
رابه صورت گراز میمون ر سگ تبدیل کر ده است. 

امام علی + نامه‌ای با ابن مضمون برای معاویه نوشتند: ای معاویه! من برای 
مبارزه با تو می‌آیم و تو و یارانت را خواهم کشت. آن‌گاه تو و کسانی که تو را 
یاری کر ده‌اند به جهنم خواهید رفت و اگر تو مرابه شهادت برسانی؛ به‌درستی که 
من وارد بشت خواهم شد. پس بدان هرگاء من شمشیر از نیام برکشم» آن را رها 
نمی‌کنم تا وقتی که تو و یارانت رابه درک واصل کنم و مکر تو را نقش‌برآب 
خواهم کرد. 

ای معاویه! من اولین کسی بودم که همراء رسولخد ام زیر درخت بودم و 
این آبه نازل شد: «لَقّذ زضی اله عن الْمُومنین ادا يقونك تخت السَحرة۱.4 

وقتی آن نامه به معاریه رسید و آن را خواند» کسانی که نزد او بودند آن را 
شنبدند و به معاوبه گفتند: ای معاویه! به خدا قسم که امام علی 2 باانصاف بو ده 
که حئین نامه‌ای برای تو نوشته است: معاربه گفت: به خدا قسم که بااتهصاف 
نیست. من با صد هزار نفر تا دندان مسلح به جنگ ایشان خواهم رفت؛ زیرا این 
مشت الھی است: 

به خداقسم! من از مردان ایشان نیستم و از رسول‌خدا ت شنیدم که به 
ایشان فرمودند: ای على اا اگر اهل مشرق و مغرب زمین جمع شوند و با تو 


ت ا 
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تست 





فضائل و کرامات امام حسن و امام حسیه شاه ۰ 





جنگ کنند. تو به تنهایی آن‌ها را به اذن خدای تبارک و تعالی به درک واصل 


خواهی کرد. 
به او گفتند: ای معاریه! پس چرا می‌خواهی به جنگ ایشان بروی در حالی 
که یقین داری شکست می‌خوری؟ا 


معاویه گفت: به‌راستی که این مشیت خدا است و بايد چنین شود و من و 
یارانم به جنگ امام على خواهيم رفت. 

جمعی از مردم روم نزد پادشاه روم رفتند و جریان را برای او گفتند. یادشاه 
روم گفت: جه کسی این خبر را برای شما آررده است؟ 

گفتند: یک نفر از اهل شام نامه معاویه را آورده بود و دیگری که اهل کوفه 
بود حامل نامه امام علی ا بود. آن‌ها دنبال شما می‌گشتند. 

پادشاه روم گفت: بروید به میدان شهر و تجار اهل مغرب را بیدار کنید تا 
آن‌ها را دنبال تجار اهل شام و اهل مکه بفرستم. 

پس به دستور پادشاه به میدان شهر رفتند و چند مغربی پیدا کردند و نزد 
بادشاه آوردند. پادشاه به آن مغربی‌ها گفت: بروید دنبال تجار اهل شام و مکه ر 
چند نفر از آن‌ها را نزد من بیاورید. 

آن‌ها نیز دنبال تجار اهل شام و مکه رفتند و دو نفر از اهل شام و دو نفر از 
اهل مکه را نزد پادشاء روم آوردند. 

وقتی آن چهار نفر نزد پادشاه روم آمدند» پادشاه سوال‌های گوناگونی از 
آن‌ها در مورد امام علی ا و معاویه کرد سپس دستور داد یک نفر از اهل شام و 
یک نفر از اهل مکه را پشت خانه ببرند. 

وقتی شامی به آن‌جا رسید سجده کرد؛ ولی مکی این کار را نکرد. 

وقتی پادشاه روم چنین صحنه‌ای را دید گفت: به‌راستی که اهل شام گمراه و 
اهل مکه هدایت‌شده هستند. 

سپس نامه‌ای با این مضمون برای معاوبه نوشت: ای معاویه| داناترین یارانت 
را نزد من بفرست. همچنین نامه‌ای با همین مضمون برای امام علی و نوشت. 
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وقتی نامه پادشاه روم به دست معاوبه رسید» پسرش پز ید را نزد پادشاه روم 
فرستاد. امام علی 2 نیز فرزند برومندش حسن بن على را فرستاد. وقتی یزیر 
دزد بادتاه روم رسید به او تعظیم کرد و دست و سرش رآبوسید؛ اما امام 
حسن :ی این کار رانکرد و برمود: حمد و سپاس مخصوص خدایی است که مرا 
سا سیرک ویر OI‏ 
بت‌پرست و گاویرست نیافرید؛ بلکه مرا مسلمان و مزمن قرار داد. بلندمرتبه 
است خدای من؛ پروردگار عرش بزرگ و پروردگار جهانیان. سپس نزد پادشاه 
روم نشست بدون این که چشمان مبارک خود را پایین بیاررد و دست و سر 
یادشاء رابو سد. 

وقتی یادشاه روم چنین دید» دستور داد آن دو از مجلس خارح شوند و 
سپس امر کرد جداگانه نزد او بیایند. 

اول یزید را خواست. یزد نزد و آمد؛ یادشاه روم از گنجینه خو د» سیصد و 
سیزده صندوقچه خارح کرد که در هر یک از آن‌ها مجسمه یا تمثال مبارک یکی 
از پیامبران:2 قرار داشت که با زیورالات و جواهرات تزیین شده بود. 

آن‌گاه مجسمه‌ای برای یزید خارج کرد و یزید آن را نشناخت و همواره 
تمثال‌ها را یکی یکی به یزید نشان داد؛ ولی یزید هیچ‌یک از آن‌ها رانشناخت؛ 
سپس سژال‌هایی از یزید پرسید و یزید به هیچ‌یک از آن‌ها پاسخ نداد آن 
سژال‌ها در مورد روزی آفریده‌هاء جای جمع شدن ارواح مزمنان و کافران و... 
تلو د . 

آن‌گاه دستور داد يزيد بیرون رود و امام حسن ب وارد شود. وفتی امام 
حسن عة وارد شد. پادشاه روم به ایشان عرض کرد: من یزید را اول آوردم؛ زیرا 
می‌دانستم شما چیزی می‌دانید که او نمی‌داند و همچنین پدر بزرگوارت علمی 
دارد که پدر او هرگز آن علم را ندارد. به‌راستی که وصف پدر بزرگوارت را در 
انجیل خوانده‌ام. در آن خوانده‌ام که محمد رسو لخدا و پدرت علی ل وصی 


رسول خداعت و سرور اوصیا است. 
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امام حسن ا فرمودند: ان‌شاء‌الله تو را از آنچه در تورات؛ انجیل» زبور و 
قران کریم می‌بینی» خبر خواهم کرد. 

انگاه پادشاه روم مجسمه‌ها را آورد و یکی از تمثال‌ها راکه شبیه ماه بود به 

امام حسن ع فرمودند: این تمثال مبارک حضرت آدم ابوالبش رنب است. 

سپس مجسمۀ دیگری شبیه خورشید درآورد. امام حسن# فرمودند: این 

سپس مجسمه‌ای دیگر به امام حسن ا نشان داد» ایشان فرمودند: این 
تمثال مبارک حضرت شیث ِا فرزند حضرت آدم است و اولین کسی است که 
بعد از حضرت آدم ا به رسالت مبعوث شد. ایشان هزار و چهل سال زندگی 
کر دند. 

سپس مجسمۀ دیگری را نشان داد. ایشان فرمودند: این تمثال مبارک 
حضرت توح است که هزار و جهارصد سال زندگی کرد و تهصد و پنجاه سال 
قوم خود را به یگانگی و توحید دعوت کرد. 
مباری حضرت ابراهیم ا است. ایشان سینه‌ای گشاد و پیشانی‌ای یهن داشتند 





سیسر مجسمة دیگری نشان داده حضرت فرهو دند: این تمثال مباری 
در قران ذکر کرده ا 
سپس مجسنة دیگری را نشان داد؛ ایشان فرمودند: این تمئال حضرت 


ا[ 


۱ 


یوسف"3+ فرزند یعقوب: 






ان 
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سپس مجسمۀ دیگری به حضرت نشان داد. ایشان فرمودند: این تمثال 


مبارک حضرت موس نز است که دویست و چپل سال عمر کرد. 

تن دیگری به ایشان نشان داده حضرت فرمودند: این تمثال 
مبارک حضرت داو و دة است. 

سپس مجسمة دیگری نشان داد حضرت فرمود: این تمثال مبارک حضرت 

سپس مجسمة دیگری نشان داده حضرت فرمودند: ایق تمثال مباری 
حضرت زکریالیه است. 

سپس مجسمۀ دیگری نشان داد حضرت فرمودند: این تمثال حضرت 

سپس مجسمۀ دیگری نشان داده حضرت فرمودند: این تمثال حضرت 

پادشاه روم همچنان مجسمه‌ها را په امام حسن م نشان می‌داد و امام 
حسن نه نیز آن‌ها را برای پادشاه روم معرفی می‌کرد. 

پس از آن؛ مسجسمه‌های اوصیا و پادشاهان را به حضرت نشان داد و 
حضرت به تمام آن‌ها پاسخ دادند. 

یادشاه ررم گفت: گواهی می‌دهم که خداوند علم اولین‌ها و آخرین‌ها؛ علم 
تورات؛ انجیل؛ زبور» صحف اپراهیم» صحف نوح؛ موسی ا و علم قرآن 
مجی دا را به شما اهل پیت« عطا کرده است. 

سپس مجسمه‌ای را که روی لوحی حک شده بود به امام حسن ا نشان 
داد. وقتی امام حسن ا ان تمثال مبارک را دیدند اشک از جشمان مبارکشان 
سرازیر شد. 

پادشاه روم با تعجب علت آن را پرسید ايشان فرمودند: اين تمثال جد 
بزرگوارم حضرت محمد است. ایشان محاسنی زیباء سینه‌ای گشاده, گلویی 
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دراز» پیشانی‌ای پهن و دندان‌هایی سفید داشتند, همچنین خنوش‌سیما؛ 
نیکوسخن و خوش‌بو بودند و امر به معروف و : تهی از منکر می‌کر دند. ایٹان 
تصت و سه سال عمر کردند و هیچ چیز برای ما نگذاشتند جز یک انگشتر که بر 
آن لاله الا الله و محمد رسول اله حک شده بود و شمشیر (ذوالفقار) و عبای 


ایشان که | ز پشم بود و هميشه بر تن داشتند و جز در مواقم ضروری آن را از تن 


بیرول نمی آوردند. 
پادساه ررم گفت: ما دار انچیل خوانده‌ايم که ایشان ملکی داشند آیا آن 
ملک به شما رسیده است یا خیر ؟ 


حضرت فرمودند: وقتی ایشان رحلت کردند» آن ملک را از ماغصب کر دند. 

پادشاه روم گفت: این اولین دشمنی و مخالفتی است که با شما شروع 
کر دند. 

سپس پرسید: هفت چیز که از رحم مادر به دنا نیامده‌اند کدام‌اند؟ 

امام حسن + فرمودند: حضرت آدم4#0» حضرت حواء ل قوچی که برای 
حضرت ابراهیم نازل شد ناقة حضرت صالح ا ابلیس لعین» مار و کلام 
(همان کلاغی که خدای تبارک و تعالی نام آن را در قرآن دکر کر ده است». 

پادشاه روم گفت: رزق و روزی آفریده‌ها از کجا است؟ 

حضرت فرمودند: رزق و روزی آفریده‌ها از آسمان چهارم است که به 
مقدار معین پایین می‌آید و تقسیم می‌شود. 

پادشاه پرسید: وقتی مژمنان از دنیا می‌روند؛ ارواح آن‌ها کجا جمع می‌شود؟ 

فرمودند: آن‌ها هر روز جمعه نزد سنگی کنار بیت‌المقدس جمع می‌شوند؛ 
زیرا آن‌جابه عرش خدا نزدیک است و این همان جایی است که خحدای تبارک و 


تعالی زمین را پهن کرد و زمین از همین جاجمع می‌شود و در همین‌جانیز محشر 


برپا می‌شود. 
دوباره سژال کرد: وقتی کافران از دنیا می‌روند ارواح آن‌ها کجا جمم 
می‌شود؟ 


Scanned by CamScanner 





ايشان فرمودند: در سرزمین حضرموت. 

سپس فرمودند: خدای تبارک و تعالی از مشرق و مغرب آتش می‌فرستد و 
مردم کنار سنگی در بیت‌المقدس محشور می‌شوند اهل بهشت در سمت راست 
و اهل جهنم در طرف چپ خواهند بود. آن‌گاه خدای تہارک و تعالی آفریده‌ها را 
از هم جدا می‌کند. پس هرکس بهشت بر ار واجب شود وارد بهشت و هرکس 
جهنم بر ار واجب شود وارد جهنم خواهد شد و این همان قول خحدای تبارک و 
تعالی است که فرمود: فریق فى الْجَنة و فریق فى السعیر4. 

وقتی امام حسن ی به تمام سوال‌ها پاسخ داد پادشاه روم به یرید گفت: ای 
یزیدا آن علم؛ مخصوص خاتم انبیا و خاندانش است. به‌راستی که ایشان آخرت 
رابه جای دنیا انتخاب کرده‌اند؛ ولی پدر تو دنیا رابه جای آخرت انتخاب کرد و 
به‌راستی که او از انسان‌های ظالم است. 

راری می‌گوید: یزید در همان حال ساکت شد و چیزی نگفت و پادشاه روم 
هدیه‌ای گران‌بها به امام حسن 4 داد و عرض کرد: ای حسن | از خدایت 
بخواه که بر من منت نهد تا من نیز به دين اسلام وارد شوم. 

آن‌گاه امام -حسن ی برای پادشاه روم دعا کردند و آن پادشاه به دين اسلام 
ایمان افو 

سپس پادشاه روم نامه‌ای با این مضمون نوشت و به یزید داد: ای معاویها 
خدای تبارک و تعالیء علم جهان رابه پیامبرش محمد مصطفی 6 عطا فرمود و 
ایشان به وصی و جانشین خود علی بن ابی‌طالب"3 و ایشان نیز به فرزندش امام 
حسن س تعلیم داده است» به‌راستی که بیامبر خدا اهل تورات را با تورات؛ 
هل انجیل را با انجیل اهل زبور را با زبور و اهل قرآن رابه اذن خدای تبارک و 
تعالی قضاوت می‌کند. 

پس آن کس که به قرآن؛ زبور» تورات انجیل» صحف و ... علم داشته باشد» 
آن شخص به خلافت و جانشینی بعد از بیامبر ل اولاتر است. یزید نیز آن نامه 
را برای پدرش برد و به او داد. 
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همچنین در نامه‌ای به امام على ا جنین نوشت: به‌راستی که خلافت و 
جانشینی مخصوص تو است و هرکس با تو دشمنی می‌کند و به جنگ تو می‌آید» 
او رابه اذن خدای تبارک و تعالی به هلاکت برسان و جزای آنکس که به هلاکت 
می‌رسانی؛ آتش جهنم خواهد بود و نفرین اهل آسمان‌هاء زمین‌هاء فرشتگان و 
آق نها زر و ناد 


(۷ 

جواب دادن به سچال‌های ابن اصفر 
شیخ طبرسی در احتجاج» از امام محمد باقر ا روایت کرده است: روزی امام 
علی نج در جمعی نشسته بودند» مردی وارد شد و گفت: یا امیر المو‌منین !من 


امام على به او نگاه کردند و فرمودند: به‌راستی که تو از اصحاب و یاران 


دوباره آن مرد گفت: من از یاران شما هستم. 

امام فرمودند: خیر, تا به حال تو را در جمع خودمان ندیده‌ام و یقین دارم که 
از یاران ما نیستی؛ بلکه از دشمن ما هستی. 

آن مرد گفت: بله من یکی از جاسوسان معاویه هستم. او مرا نزد شما فرستاد 
تا جواب سژال‌های ابن اصفر رومی را از شمابپرسم؛ زیرا او جواب سوال‌ها را 
نمی دانست. 

امام على ا فرمودند: خدا فرزند جگرخوار و هرکس که او را یاری می‌کند 
بکشد و بین کسانی که حقم را ضایع کردند» خانواده‌ام را از من گرفتند و عظمت 
مرا کوچک شمردند» حکم کند. 

سپس دستور دادند امام حسن 3 و امام حسین ا نزد ایشان بياینده سپس 
به شامی فرمودند: ای شامی! این دو بزرگوار, فرزندان رسول‌خداء2 هستند, از 
هر کدام از آن‌ها سزال کنیء جواب تو را خواهند داد. 
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س من از فرزند بزرگ‌تر (حسن :1 ) سوال می‌کنم: 
امام حسن انا فرمودند: آنچه می خو اش | از من سوژال کن ان‌شاء الله جواب 
تو را ید داد. 

می گفت: ہین حق و باطل چه‌فدر فاصله است؟ 
جهار الگخت فاصله است؛ انجه با 
آن باطل است. 


امام حسن ا فرمود: بین حق و باطل 
نی با کوش می‌شنوی: بیستر 

شامی گفت: بین مشرق و مغرب چه‌قدر فاصله است" 

امام -حسن ا فرمودند: فاصلذ مشرق تا مغرب. طلوع و غروب خحورسید 
است وقتی خورشید طلوع می‌کند در مشرق ق و هنگام غروب در مغرب است که 
یک روز طول می‌کشد. 

شامی گفت: بین آسمان و زمین چه‌قدر فاصله است؟ 

ایشان فرمودند: فاصله آسمان و زمین؛ دعای یک مظلوم است و هرکس عير 
از این گوبد به‌درستی که دروغ گفته است. 

شامی گفت: قوس قزح (رنگینکمان) چیست؟ 

حضرت فرمودند: وای بر توا نگو قوس قزح؛ زیرا «قزح» اسم شیطان است 
و آن کمان خدااست و این علامت (رنگین‌کمان)؛ یعنی این که اهل زمین از غرق 
شدن در امان فستد. 

شامی گفت: آن چشمه‌ای که ارواح کافران در آن جمع می‌شود چه نام دارد؟ 

فر مو دند: به آن حشمه ابرهرت) ف گو دژن: 

شامی گفت: چشمه‌ای که ارواح مزمنان در ان جمع می‌شود چه نام دارد؟ 

فرمودند: به ان «سلما) می‌گویند. 

شامی گفت: «دوجنسی) کیست؟ 

فرمودند: کسی است که معلوم نیست مرد است یازن» پس اگر محتلم شود 
مرد است و اگر حائض شود زن است و اگر نتوانستیم تشخیص دهیم. آن را 


ان 11 
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فضائل و کرامات اما حسن و امام حسیی ان ۹۹ 





نزدیک دیواری می‌بریم تا رو به دیوار بول کند» اگر بول آن شخص به دیوار 
رسید» پس مرد است و اگر مانند شتر ماده زیر خود بول کرد» زن است. 

شامی گفت: ده چیز که هریک از دیگری قوی‌تر و سخت‌تر هستند کدام‌اند؟ 

فرمودند: فوی‌ترین و سخت‌ترین چیزی که خداوند آفرید. سنگ است و 
قوی‌تر از سنگ» آهن است که سنگ را خورد می‌کند و قوی‌تر از آهن» آتش است 
که آهنق زا ذزب ھی کند و قوی‌تر از اتکی آف انس که نکن را شای شیم کند ور 
قوی‌تر از آب ابر است که آب راحمل می‌کند و قوی‌تر از اب باد است که ابر را 
به این طرف و آن طرف می‌برد و قوی‌تر از باده فرشتة مسئول باد است که باد را 
این طرف و آن طرف می‌برد و قوی‌تر از آن فرشته» فرشتۀ مرگ است که جان آن 
فرشتة مسئول را می‌گیرد و قوی‌تر از فرشتۀ مرگ خود مرگ است که فرشته مرگ 
را می‌میراند و قوی‌تر از مرگ امر خدای تبارک و تعالی است که مرگ را نیز 
می‌میراند. 

شامی گفت: گواهی می‌دهم که محمد رسول خدا و امیرالمومنین ا 
اولاتر و بهتر به خلافت و جانشینی بعد از پیامبر ٤ة‏ است. 

سيس جواب‌ها را نوشت و نزد معاویه رفت. معاویه نیز او را نزد ابن اصفر 
فرستاد. وقتی آن شامی نزد ابن اصفر رسید. ابن اصفر نامه‌ای با این مضمون برای 
معاویه نوشت: ای معاویه! با زبانی که مال تو است با من حرف نزدی» قسم به 
پروردگار مسیح که این جواب‌ها از معدن رسولت و نبوت است و به خدا قسم 
اگر یک درهم از من درخواست کنی به تو عطا نخواهم کرد. 

۷( 
آگاه بودن از غيب 

از امام صادق ا روایت شده است: دو مرد نزد امام حسن ا مشرف شده بودند» 
مام به یکی از آن‌ها فرمودند: به‌راستی که تو دیشب چنین و چنان گفتی و به 
درمی فرمودند: تو ات کار و آن کار را انجام دادی. پس هر دوی آن‌ها تعجب 
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۱۰ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسیی ابا 





کر دند, آن‌گاه امام حسم لیذ فرمودند: به‌راستی که خدای تبارک و تعالی 
رسو لخدا را از علم حلال و حرام و آنچه اتفاق افتاده و آنچه اتفاق خواهد 
افتاد | گاه کرده است؛ سیس رسولخداء همه آن علم را به امام على ا 
آموختند و من نیز از ایشان آموختم. 


(YY) 

بال ملخ 
روایت شده است که روزی امام حسن#ٍ و برادران بزرگوارش به همراه ابن 
عباس» سر یک سفره نشسته بودند: در همان لحظه ملخی روی سفره افتاد. ابن 
عباس به امام حسن ا عرض کرد: ای ابا محمد اا چه چیزی بر بال ملخ نوشته 
شده است؟ ایشان فرمو دند: نو شته شده است: من خدایی هستم که هیچ معبودی 
جز من نیست و گاهی ملخ را برای گرسنگان می‌فرستم که از آن بخورند و گاهی 
آن رابه صورت نقمت و انتقام به سوی مردم می‌فرستم تا از غذاهایشان بخورد و 
آن‌ها را نابود کند. 

سپس این عباس بلند شد و پیشانی امام حسن را بوسید و عرض کرد: 

به‌راستی این علم از علم غیب است. 


(Yr) 
نوشته‌ای بر دست قاسم ا‎ 
ررایت شده است: امام حسین نا امر فرمودند که یارانش به میدان روند آن‌ها نیز‎ 
به میدان رفتند و به شهادت رسیدند و سپس از خاندان خود به میدان فرستادند‎ 
وقتی نوبت به حضرت قاسم فرزند برومند امام حسن لجا رسید» حضرت‎ 
آمد و عرض کرد: عمو جان! آیا اجازه می‌دهی به‎ ٤ تاسمل نزد امام حسین‎ 
میدان بروم؟‎ 


امام حسین ا فر مو دند: ای برادرزاده من | لو بادگار برادر بزرگوارم شسسی ؛ 





فضائل و کرامات امام حسن و اما حسین ل ۰ ۱ ۱۰ 





دوست دارم هميشه نزد من باشی تا یاد و خاطر؛ پدر بزرگوارت با من بماند» پس 
از من نخواه که به تو اجاز؛ میدان دهم. 

راری می‌گوید: امام حسین ی به حضرت قاسم اجازه ندادند و قاسم خا 
ناراحت و غمگین شد و زانوی غم بغل گرفت. در همان حال یاد نوشته‌ای افتاه 
که پدر بزرگوارش امام حسن آن را بر بازوی او بسته بود و به او فرموده بود 
ای فرزندم! هرگاه غمگین و پریشان شدی, این نوشته را بخوان» حالت خوب 
حو اشد شد. 

قاسم ڭا با خود گفت: سالیانی است که من این‌گونه بریشان و غمگین نشده 
بودم؛ آن‌گاه آن نوشته را از بازوی خود باز کرد و خواند. در آن؛ چنین نوشته شده 
بود: ای فرزند دلبند منابه تو سفارش می‌کنم هرگاه عموی خود امام حسین ا 
را در کربلا دیدی در حالی که دشمنان او را احاطه کر ده‌اند, تو به میدان برو و با 
دشمنان خدا و رسولش جنگ کن و هرگاه عمویت به تو اجازه نداد برگرد و 
اصرار کن تا وقتی که به تو اجازه دهد؛ زیرا تو به درجة رفیع شهادت خواهی 
رسید و اسم تو تا ابد جاویدان خواهد ماند. 

وقتی قاسم چینن دید با خوشحالی و اشک شوق بلند شد و به سوی 
عمویش امام حسین ا مشرف شد و آن نوشته را به امام حسین ا داد و عرض 





کرد: ای عمو جانم| این نوشته, وصیتی از طرف برادرت امام حسن م است. 

امام حسین ا آن راگرفت و خواند» سپس به حضرت قاسم رو کرد و 
فرمود: ای قاسم | به‌راستی این وصیت از طرف پدرت به تو است؛ ولی من نیز 
از طرف پدرت وصیتی دارم که باید آن را انجام دهم. سپس دست قاسم را 
گرفت و آن را نزد مادرش برد آن‌گاه حضرت عباس و برادران گرامی‌اش را 
صدا زد و به مادر قاسم ا فرمود: آیا لباسی زیبا و نو برای قاسم داری؟ 

مادر قاسم ته عرض کرد: نه» چیزی ندارم. 

فرمود: نزد خواهرم زینب تة بروید و به او بگویید آن صندوق را بدهد. 
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:۱ ۱ ۱ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین ت 





آن‌گاه حضرت عباس نزد زینب 4# رفت و آن صندوق راگرفت و نزه 
امام حسین ب آورد و به ایشان تقدیم کرد.امام حسین نش آن صندوق را باز کرد و 
یک عمامه ر یک‌دست لباس و کفش که برای امام حسن م1 بود درآورد و بر تن 
قاسم پوشاند و عمامه را روی سر قاسم گذاشت؛ در همان حال امام 
حسین م و دیگران بهخاطر مصیبت‌های قاسم گریه کردند و قاسم نزد اما 

مام حسین نت به قاسم فرمود: می‌خواهی به سوی این گرگ‌ها بروی| 
به‌راستی این گرگ‌ها تو را تکه‌تکه خواهند کر د. 

قاسم ا عرض کرد: بله؛ می‌خواهم بروم؛ زیرا کسی نیست شما را یاری کند. 

امام حسین نب عمامه را از سر قاسم برداشت و آن را دو نصف کرد. نصف 
آن را رری سر قاسم گذاشت و نصف دیگر را همچون کفن بر تن قاسم ا 
پوشاند و فرمود: اکنون اگر دوست داری به لقاءالّه بروی, به سوی میدان برو. 

حضصرت قاسم ا به میدان رفت و در حالی که شمشیر خود را از نیام بیرون 
اورده بود و آن را در هوا می‌رقصاند مبارز طلبید. سپس بار دیگر به خیمهگاه 
برگشت و دوباره به میدان بازگشت و چند نفر را به درک واصل کرد. تشنگی بر 
حضرت قاسم غلبه کرد و خواست به سوی خیمه گاه بازگردد؛ ولی أزرق 
شامی جلوی راهش را بست و حضرت قاسم نیز او را با شمشیر به درک 
واصل کرد و نزد امام حسین + برگشت و آب خواست. امام حسین:ثذ به او 
فرمود: من آبی ندارم به تو بدهم؛ این ادکشتر را در دهان خود بگذار و قاسم 
نیز انگتتر را در دهان: هه گذاشت و به امام حسین:# عرض کرد: عمو جان! 
وقتی این انگشتر را در دهانم گذاشتم» مانند شم زلال از آن ات خوشيد ون 
یزاب شه 

سپس حضرت قاسم به میدان برگشت و با کفار مبارزه کرد تا وقتی که 
ایشان را به شهادت رساندند. ار هنگام شهادت. عموی خود امام حسین ِا را 
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فضائل و کرامات اما خسن و اما حسین تا ۱ ۱ Ne‏ 





صدا زد و عرض کرد: عمو چانم| به دادم برس. آن‌گاه امام حسین 4 به سوی 
میدان رفت و قاتل قاسم را به درک واصل کرد و سر مبارک قاسم را روی 
زانوی خویش قرار داد. وقتی قاسم ِا چشمانش را باز کرد و سر خود را روی 
زانوی مبارک عمویش دید در همان حال جان به جان آفرین تسلیم کرد و به حق 

امام حسین + بسیار گریه کرد و همراهان ایشان نیز بسیار گریۀ کردند. امام 
حسین 4 از شدت گریه بی‌هوش شد و بعد از مدتی به‌هوش آمد و دستور داد 
پیکر قاسم را به حیمۀ شهدا ببرند. 


(YF} 
غذای مسموم‎ 
سید مرتضی در عیون المعجزات روایت کرده است: علت به شهادت رسیدن امام‎ 
حسن مجتبی د این بود که معاویه لعین به جعده (همسر امام حسنّد) ده هزار‎ 
سکه؛ طلاء لباس و زیورآلات داد تا امام حسن ا راامسموم کند» جعده نیز داخل‎ 
غذای امام حسن ا سم ریخت. وقتی جعده غذای مسموم را نزد امام حسن ا‎ 
گذاشت» امام حسن ليذ فرمود: به‌راستی که ما از آن خدا هستیم و به سوی او‎ 
برخواهیم گشت و حمد و سپاس مخصوص خدااست؛ زیرا جدم‎ 


1 


رسو لخدا سرور پیامبران و پدرم امیرالمژمنین2: سرور اوصیا و مادرم 





فاطمة زهراچة سرور زنان جهانیان و عمویم جعفرٍ: پروازکننده در بهشت 
و عموی پدرم حمزه سید شهدای بهشت است -درود و سلام خدابر 
ایشال باد -. 

بعد از این که حضرت مسموم شد امام حسین لب به منزل ایشان آمد و حال 
ایشان را پرسید امام حسن:ٍ فرمود: به‌راستی که آخرین روز عمرم در دنیا و 
اولین روز زندگی‌ام در آخرت است و هیچ حزن و اندوهی ندارم جز دوری از 
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امام حسین : عرض کرد: آیا دیدار من و برادرانم بهتر از دیدار خداوند و 
جدم رسولخد ای و پدرم امیرالممنین 4 و مادرم فاطمة زهران؛ و عمویم 
جعفر طیار 2 و عموی پدرم حمزه سیدالشهداء است؟! 

سپس امام حسن ‏ اسم اعظم را به امام حسین + ياد داد و علم همه 
پبامبران تة را به ایشان آموخت. همان علمی که امام علی ا به ایشان آموخته 
بود و فرمود: ای برادر جانم! اگر من به شهادت رسیدم مراغسل و کفن کن و کنار 
قبر جدم رسو لخدام دفن کن» اگر در راه مانع شدند؛ تو رابه حق مادرم فاطمة 
زهر اه تسم می‌دهم که جنگ نکنی» آن‌گاه مرا به‌سوی ثبرستان بقیع ببر و در 
کنار قبر مادرم دقف ک2 

وئتی امام حسن م به شهادت رسید. امام حسین نيد ایشان را غسل و کفن 
کرد و سپس به سوی قبر جد بزرگوارش رسولخد ای به راه افتاد. 

آن‌گاه مروأن بن حکم. رانده شد؛ پیامبرع: بر اسب سوار شد و نزد عایشه 
رفت و گفت: ای عایشه! حسین ا می‌خواهد برادرش حسن ا را کنار قبر 
رسول‌خداء: دفن کند او با این کار فخر و افتخار پدرت را تا ابد از بین 
خو آهد بر د. 

عایشه گفت: چه کار کنم؟ 

مروان گفت: برو و نگذار حسین ی پیکر برادرش را در آن‌جا دفن کند. 

عايشه گفت: چه‌طور به آن‌ها برسم؟ 

مروان گفت: بیا سوار اسب شو و به آن‌ها برس سپس از اسب پایین آمد و 
عایشه را سوار کرد. 


عایشه نیز خود رابه آن‌ها رساند و آن‌ها را از این کار منم کرد. 
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فضائل و کرامات امام حسن و اما سین شاه ۵ ۰ ۱ 


)۵( 
ایشان همواره مسموم می‌شدند 

شیخ مفید ي در ارشاد روایت کرده است: نزد امام حسین 1 و امام حسن ا 
بودم که یکباره امام حسن نب بیرون رفت و بار دیگر وارد شد. امام حسین ا به 
ایشان عرض کرد: ای برادر جان! جه شده است؟ جرا پریشان هستی ؟۱ 

امام حسن باه فرمود: بارها مرا مسموم کرده‌اند و هیچ اثری به من 
نرسیده است؛ ولی این بار سمی به من خورانده‌اند که خیلی شدیدتر از آن‌ها 
او به همین یا جکر سی کک فد یکی انم اناد نگ عم 
حواهل بو د. 

امام حسین ا عرض کرد: برادر جان| چه کسی شمارا مسموم کرده است؟! 

امام حسن:ی فرمود: آیا می‌خواهی او را بکشی؟ 

اگر گمان من درست باشد, آن شخص خیلی حیله‌گر و نامرد است. 

راری می‌گوید: امام حسن ٤ة‏ بعد از چند روز به درجه رفیع شهادت رسید. 


۶+( 
امام حسن2: قاتل خود را می‌شناخت 

شیخ صدوق + از ابن عباس روایت کرده است: روزی امام حسین ا به 
عیادت حضرت امام حسن ا مشرف شد و به ايشان عرض کرد: ای برادر 
گرامی‌ام حالت چه‌طور است؟ 

ایشان فرمود: به‌راستی که امروز» اولین روز زندگی من در آخرت و آحرین 
روز زندگی‌ام در دنیا است و تا چند ساعت دیگر به جدم محمد مصطفی لا و 
پدرم على مرتضی 2 ملحق خوآهم شد. 

سپس فرمود: ای برادر جانم! وقتی تکه‌های جگرم را در تشت دیدم؛ 
دانستم که امروز به شهادت خواهم رسید و قاتل خود را نیز می‌شناسم. ای برادر 
جان! اگر او رابه تو معرفی کنم با او چه‌کار می‌کنی؟ 
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۱.۶ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین نا 


یرو ورین 





امام حسین ا عرض کرد ار را خواهم کشت. امام حسن ا فرمود؛ یس 
اگر این‌طور است» هرگز فاتل خود رابه تو معرفی نخواهم کرد تا روزی که نزد 


)۷( 
جابر بن عبدالله انصاری ی ایشان را در زمان امام حسین + دید 

در مناقب. از جابر بن عبدالله انصاری ررایت شده است: وفتی امام حسین ا 
حواست عازم عراق شود نزد ایشان آمدم و به ایشان عرض کردم: مولای من! 
شما یکی از فرزندان برومند رسو لخدا هستی؛ چرا می‌خواهی به عراق 
بروی؟ حرا مانند برادرت صلح نمی‌کنی ! 

امام حسین ی به من فرمود: ای جابر! برادرم به دستور حدا و رسولش با 
معاویه صلح کرد و من نیز به دستور خدا و رسولش باید عازم عراق شوم آی 
دوست داری برای حرف‌هایم از رسولخد ات و پدرم علی مرتضی ا و مادرم 
فاطمه زهراءْیْ و برادرم حسن :1 و حمزه سیدالشهدا و جعفر طیار برایت 
گواهی بیاورم؟ 

راری می‌گوید: یکباره به آسمان نگاه کر دم؛ فز فمان ال اسمان شکافته شا و 
رسو لخدا امام على فاطمهُ زهرایث» امام حسن ل ,حمزه سید الشهدانچه 
و جعفر طیار ًة از آن پایین آمدند. من از تعجب میخ‌کوب شده بودم. 

آنگاه رسول‌خد ات به من فرمودند: ای جابر! آیا دربارء کار امام حسن له 
به تو نگفته بودم که هرگز مزمن نمی‌شوی تا وقتی که به امام زمانت ایمان داشته 
بای ؟ آیا درست داری جایگاه معاوية لعین و مقام والای حسن 1 و حسین 1 
راببیتی! 

عرض کردم: جانم به فدایت ای رسولخد ای 

راری می‌کوید: آن‌گاه رسول‌خداعَیٍ یای مبارک خود را به زمین زدند و 
یکباره زمین‌ها تا زمین هفتم شکافته شدند و هفت دریا کنار رفتند و من زیر تمام 
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آن‌ها آتشی را دیدم که مانند زنجیر بر گردن ابن مغیره» ابوجهل» معاویه و یزید 
بسته شده بود و شیاطین اطراف آن‌ها بودند و عذابشان شدیدتر از اهل جهنم 
نو ك. 

سپس رسولخداعٌِ به من فرمودند: سرت را بالا بیاور 

من نیز سرم را بالا آوردم و به آسمان نگاه کردم» یکباره دیدم تمام درهای 
آسمان باز شدند و بهشت را دیدم. در همان حال پیامبر ی امام على امام 
حسن+» حمزه سیدالشهد ال» جعفر طيار ك و فاطمه زهرانوة به آسمان 
رفعند» میس بیامبر کا امام حسین ِا را صدا زدند و فرمودند: ای پسرم| به ما 





ملحق شو. امام حسین 2 نیز به آسمان رفت و به ایشان ملحق شد و ایشان را 
دیدم که وارد بهست شلدند. 

سیس رسول خد ات از بهشت به من نگاه کردند و در حالی که دست امام 
حسین ا را گرفته بودند فرمودند: ای جابرا به کاری که امامت انجام می دهد 
شک نکن و یه ایشان ایمان بیاور تا موسن شری. 

جابر می‌گوید: چشم‌هايم به‌حاطر آنچه دیده بودند کور شدند. 


)۷۸( 
گریه کردن تمام موجودات عالم 

در امالی روایت شده است: روزی امام حسین ا به عیادت برادر گرامی‌اش امام 
حسن ا مشرف شد و کنار بستر ایشان نشست و شروع کرد به گریه کردن. 

امام حسن :3 به ایشان فرمود: برادر جانا چرا گریه می‌کنی ؟ 

امام حسین ا عرض کرد: به خاطر آنچه برای شما اتفاق افتاده گریه می‌کنم. 

امام حسن + فرمود: من قاتلم را می‌شناسم؛ ولی هیج‌کس مانند تو نیست. 
به‌راستی که سی هزار مرد برای جنگ با تو جمع می‌شوند و در حالی که ادعای 
مسلمانی می‌کنند نو و یارانت تو رابه شهادت می‌رسانند و زنان و بچه‌های تو ر 


بارانت را آواره: سرگر دان و اسیر می‌کنند» پس تمام موجودات عالم بر مصیبت 


Scanned by CamScanner ۱ 





(۹ 


تبدیل سدن مرد بد زن 


سیخ راوندی روایت کرده است که روزی عمرو به معاویه گفت: به‌راستی که 
حسن بن على حیا دارد؛ او وقتی بالای منبر می‌رود و جمعیت زیاد مردم را 
مويل از خجالت پایین می‌آید. آن‌گاه معاویه نزد امام حسن 1 رفت و عرض 
کرد: ای ابا محمد ة! بلند شو بالای ملبر برو و ما را با سخنان گهربار خود 
بهره‌مند ساز. 

امام حسن ا بلند شدند و بالای منبر رفتند و پس از حمد و تنای خدای 
تبارک و تعالی و درود بر محمد و ال محمدء سخنان خود را چینن اغاز کردند: 

ای مردم! هرکس مرا شناخته پس شناخته است و هرکس مرانشناخته اکنون 
مرا پشناسد. من حسن بن علی بن انی طالب فرزند برومند سرور زنال 
جهانیان فاطمة زهرالیة دختر گرامی رسولخداب3» فرزند رسولخد امه 
فرزند چراغ درخشان و فرزند بشارت‌دهنده هستم. من فرزند کسی هستم که 
برای جهانیان رحمت است و برای انس و جن معبوث شد. 

من فرزند بهترین خلق خدا بعد از رسولخد اي و فرزند امیرالممنین ا 
هستم. من کسی هستم که حقم را ضایع کردند. من یکی از سروران اهل بهشت و 
فرزند رکن و متام هستم و کنیه‌ام ابامحمد است. 

من فرزند مشعر و عرفاتم» من فرزند کسی هستم که فرشتگان همراه ار 
می‌جنگیدند» من فرزند کسی هستم که قریش در برابرش خاشع می‌شود» من 
فرزند امام خلق و رسول‌خداء9 هستم. 

وقتی معاوبه دید نقشة او نقش برآب شد و نتوانست نقشة شوم خود را 
عملی کند و ممگر ن است فتنه‌ای بین مردم برپا شود به امام حسن ا گفت: ای 
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اباسحمد ةا کافی است؛ آنجه خواستی گفتی» اکنون از منبر پایین پیا 

امام حسن سه نیز از منبر پایین آمد. 

در آن هنگام جوانی وارد مسجد شد و بابی‌شرمی و بی‌ادبی به امام 
حسن ا ر يدر بز رگ ارشان دشنام داد. 
فرمودند: بارالها! او را به صورت زن تبدیل گردان تا عبرت دیگران باشد. 

در همان حال به اذن خدای تبارک و تعالی آن مرد به زن تبدیل شد و امام 
جسن به او فرمودند: ای زن| چرا در مجلس مردان هستی برو بیرون آن مر د 
نیز با شرم و خجالت مجلس را ترک کرد. 


.+( 
نماز استستا 

در قربالاسناد از امام جعفر صادق نا روایت شده است: در زمان امام علی؛ 
تومی نزد ایشان مشرف شدند و از ایشان خواستند برای آمدن باران دعا کنند؛ 
زیرا در آن زمان خشکسالی بود. 

امام على به سلمان فارسی نك دستور دادند که امام حسن نة و امام 
حسین ا را نزد ایشان بیاورند. سلمان‌تك نیز آن دو بزرگوار را نزد پدر 
بزرگوارشان آورد. امام على به امام حسن ا فرمودند: حسن جانم! برای این 
قوم دعا کن تا خدای تبارک و تعالی برای آنان باران نازل کند. 

آن‌گاه امام حسن 2 دست‌های کوچک خود را به سوی اسمان بردند و 
فرمودند: خدایا! بارالها! باران رحمت خود را پر ما پبار که محتاج آن هستیم ای 
مهربان‌ترین مهربانان! 

سپس امام حسین د دست‌های کوچک خود را بالا بردند و فرمودند: 
بارالها! ای عطاکنند؛ خوبی‌ها و برکات! برکات خود را بر ما نازل فرما. 

راری می‌گوید: قبل از تمام شدن دعای آن دو بزرگوار؛ باران رحمت بارید. 
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سپس سلمان فارسی ك امام حسن لد و امام حسین 2 را بغل کرد و ایشان 
را بوسید و به آن قوم گفت: ای قوم! این دو بزرگوار جگرگوشة رسول خد ا 
هستند و رسول داعا در مورد این دو بزرگوار فرموده است: سخنان 


)+( 
ولادت حسین 

سید رضی نب از ابن عباس تا روایت کرده است: خداوند هنگام زایمان فاطمة 
زهراتچۀ به لعبا رحی کرد: ای لعیا! به دار دنیا نازل شو و نزد دختر گرامی حبیبم 
محمد مصطفی ج برو و ایشان را دل‌گرم کن و به او هنگام حمل کمک کن؛ 
سپس خدای تبارک و تعالی به رضوان (فرشتة مسئول بهشت) فرمود: ای 
رضوان! ببشت را به‌حاطر مولودی که از فاطمة زهرایة دختر گرامی حبیبم 
محمد مصطفی ب به‌دنیا خواهد آمد» تزیین کن. 

آن‌گاء به جبرئیل امین وحی نمود که ای جبرئیل امین | با جمعی از 
فرشتگان برای تبریک گفتن به پیامبر 3 به زمین بروید. 

ابن عباس ټك می‌گوید: هزار هزار فرشته بر پیامبر تج نازل شدند و به ار 

وقتی فرشتگان به آسمان چهارم رسیدند به فرشته‌ای به نام صرصائیل 4 که 
هفتاد هزار بال داشت و آن‌ها را از مغرب به مشرق و از مشرق به مغرب پهن 
کرده بود برخورد کردند. با خودش گفت: خدای تبارک و تعالی چگونه آنچه در 
دریاها و صحراها و شب و روز وجود دارد آگاه است. در همان حال خدای 
تبارک و تعالی به او وحی فرمود: به‌حاطر آنچه گفتی» بال‌هایت را از تو می‌گیرم و 
ذز هماخ تسب شدای تبارک رکال بال‌های او را گر قت 

ابن عباس می‌گوید: در آن روز لعیا به بالین فاطمۀ زهرانيْة آمد و به ایشان 
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عرض کرد: ای دختر گرامی پیامبر بزرگ اسلام و همسر گرامی امیرالمژمنین علی 
بن ابی‌طالب | حال شما چه‌طور است؟ 

فاطمه زهرالِیه خجالت کشیدند؛ زیرا هم هیچ فرشی نداشتند. 

در آن هنگام یک حورالعین در حالی که فرشی در دست داشت از فردوس 
اعلا نازل شد و فرش را پهن کرد و لعیا بر آن نشست و در شمان ال فاط 
زهرائبیا فرزند خود را در سوم شعبان به‌دنیا آورد. 

آن‌گاه لعیا بلند شد و امام حسین رثا را بوسید و ناف ایشان را برید و ایشان 
را با پارچه‌های بهشتی خشک کرد و صورت. چشمان و زیر گلویش را بوسید و 
ایشان رابه مادرش داد و جبرئیل امین نیز به همراه فرشتگان به رسول نىر |8 
کمک کردند و هفت روز طول کشید. 

وفتی روز هفتم فرارشید؛ جبرئیل امین به رسولخداءد عرض کرد: یا 
رسول‌اله ۱2 آیا فرزند گران‌قدر خودت را نزد ما می‌آوری تا آن را از تزدیک 
ببینیم؟ 

راری می‌گوید: پیامب ر نزد فاطمة زهرائة رفتند و امام حسین ت را که با 
پارچه زرد بهشتی پیچید -ه شده بود نزد جبرئیل امین 2 آوردند. 

جبرئیل امین ایشان را بغل کردند و از آب دهان مبارکشان در دهان آن 
نوزاد انداختند و پیشانی او را بوسیدند و فرمودند: خدا به تو و يدر و مادرت و 
فرزندت پرکت دهد ای کشته شده در کربلا! سیس گریه کر دند. رسو لراک 
نیز سروع کردند به گریه کردن و فرشتگان نیز همراه آنان گریستند. آن‌گاه جبرئیل 
امین عرض کرد: ای رسولخداء2! سلام مرا به فاطمه هرا برسان و به 
ایشان بفرما که نام این نوزاد را حسین + بگذار» خدای تبارک و تعالی نیز نام او 
راحسین گذاشته است؛ چون در این زمان, نیکوتر و زیباتر از ایشان نیست. 

رسولخد امد فرمودند: ای جبرثیل اا به من تبریک و تهنیت می‌گویی در 
حالی که گریه می‌کنی. جبرئیل امین کا عرض کرد: خدا در مورد مولودی که 
به‌دنیا امده به شما صیر دهد, 
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رسو لخدا به جبرئیل ا فرمودند: ای جبرئیل امین چه کسی ایشان 
رابه شهادت می‌رساند؟ 

جبرئیل ن عرض کرد: گروهی از امت شما که شفاعت تو را می‌خواهند او 
رابه شهادت می‌رسانند. 

رسو لخدا فرمودند: ذلیل و نابود شود امتی که فرزند دختر گرامی‌ام رابه 
شهادت بر ساند. 

جبرثیل ا عرض کرد: به امر خدا نابود می‌گردد و در عذاب الهی خواهد 
بود. 

آن‌گاه رسو لخدا نزد فاطمه زهرائثة برگشتند و به فاطمه زهرائیة 
تبریک گفتند در حالی که گریان بودند. 

فاطم؛ زهرانِة به ایشان عرض کردند: ای جد گرامیام| به من تبریک 
مر وین هو جالر که اک آن شالت سرلژتی است؟ 

رسول خداعٌ فرمودند: بله‌ای دختر گرامی‌ام! عدا در مورد این فرزند 
گرامی‌ات به تو صبر و اجر دهد. 

در همان حال فاطمه زهراچة ناله‌ای کرد و شروع کرد به گریه کردن. لعیا نیز 
با فاطمۀ زهراة گریه کرد. 

سپس فاطمة زهراه عرض کرد: ای پدر جان! ایا فرزند گرامی‌ام» نور 
چشمم و پار؛ جگرم به شهادت می‌رسد؟ 

رسولخداع: فرمودند: بله‌ای فرزندم! گروهی از امتم که شفاعتم را 
می‌خواهند ایشان رابه شهادت می‌رسانند. 

عرض کرد: پدر جان! از جبرثیل امین بپرس که فرزندم در کجا به 
شهادت می‌رسد. 

فرمودند: ار در کربلا بدون یار و پاور به شهادت خواهد رسید. لعنت خدا؛ 
فرشتگان, پیامبران» صالحان و مردم بر دشمنان او باد. 


Scanned by CamScanner 





فضائل و کرامات امام حسن و امام حسين اكد ۱۱۳ 





آن‌گاه فرمودند: او به شهادت نمی‌رسد تا وقتی که از صلب مبارکش فرزندی 
تابنا ک خارج شود. یاران و دوست‌داران ایشان وارد بهشت و دشمنان ایشان وارد 
جهنم خواهند شد و قائم ما اهل‌بیت2ت از نسل ایشان است که با حضرت 
عیسی ب خارج می‌شود و انتقام ما را از دشمنان‌مان خواهد گرفت. 

راری می‌گوید: جبرئیل امین ا به همراه فر شتگان به آسمان رفتند و در راه 
با صرصائیل (که داستانش گفته شد) برخورد کردند. صرصائیل ا با تعجب 
سژال کرد: ای جبرئیل امین | آیا قيامت بریا شده است؟| 

جبرئیل امین گفت: جرا این سژال رامی‌کنی؟ 

عرض کرد: وقتی دیدم با این همه فرشته بر زمین نازل شده بودید گفتم 
شاید قيامت بریا شده است. 

جبرئیل گفت: ما از طرف خدای تبارک و تعالی برای تبریک گفتن به 
پیامبر َة نازل شده بودیم. 

صرصائیل گفت: مرا نرد ی ا ببر نا از ایشان شفاعت جویم؛ شاید 
خدای تبارک و تعالی از غفلتم بگذرد و مرا به مقام قبلی خود بازگرداند. 

آن‌گاه جبرئیل امین او را روی بال‌هایش نشاند و نزد رسولخداء برده 
رسول‌خداع نیز دست مبارک آن بزرگوار را از قنداق درآوردند و فرمودند: 
بارالها! به حق این طفل مبارک از غفلت این فرشته درگذر. 

در همان حال از زیر عرش ندا آمد: ای حبیبم! دعای تو مستجاب شد. 
به‌راستی که ما دوست‌دار تو هستیم و دعای تو را برنمی‌گردانيم. 

راری می‌گوید: به خدا قسم صرصافیل بین فرشتگان افتخار می‌کند و 
می‌گوید: به‌راستی که من آزاد؛ امام حسین ا هستم و لعیا نیز به حورالعین‌ها 
می‌گوید: به‌راستی که من قابلة فاطمة زهرانچة هستم و امام حسین 3 را به‌دنیا 
آوردم. 

جانم فدای کسی که هیچ کس در دنیا مانند او نیست. 
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بن بابویه !2 در التصوص از آم عباس روایت کرده است: شنیدم رسو ل خد اچ 
فرمودند: روزی فرشته‌ای به نام دردائیلجْ+ که شانزده هزار بال داشت با خود 
گفت: آیا کسی بالات از پروردکار وجود دارد؟ در همان حال خدای تبارک و 
تعالی از حرف‌های او آگاه شد و بال‌های ار رابه سی و دو هزار جفت رساند. 

سپس خدای تبارک و تعالی به او فرمود: ای فرشته من پرواز کن . آن فرشته 
نیز به اذن خدا پنجاه سال پرواز کرد و به پایین نگاه نکر د. خدای تبارک و تعالی از 
کار آن فرشته آگاهء شدء سیس به او فرمود: ای فرشتهة من‌ابه جای خود برگرد: 
به‌راستی که من بزرگ‌مرتبه هستم و هیچ کس بالاتر از من نیست. سپس تمام 
بال‌های او را گرفت و او را از صف فرشتگان بیرون راند. 

وقتی امام حسین# به‌دنیا آمد. خدای تبارک و تعالی به مالک (مسئول 
جهنم) فرمود: ای مالک! آتش جهنم رابه‌خاطر این نوزاد برای اهل آن کم گردان. 

سپس خدای تبارک و تعالی به مسئول بهشت فرمود: ای رضوان! زینت‌ها ر 
زیورآلات بهشت رابه‌خاطر او برای بهشتیان قرار بده. 

سپس به فرشتگان فرمود: ای فرشتگان من! بلند شوید و مرا به‌خاطر این 
مولود عزیز تمجید و تکبیر بگویید. 

سپس به جبرئیل امین وحی فرمود: ای جبرئیل امین :ا به همراه هزار 
هزار فرشته از فرشتگانی که بر اسب‌هایی از نور و زین شده از ياقوت سوارند و 
اروحانیون) (نام بعضی از فر شتگان) نزد حبییم محمد مصطفی ع برو و از 
طرف من به او تبریک بگو و سلام مرابه ایشان برسان و به او بفرما که سلام مرابه 
فاطمة زهراءِية و امام على برساند و به ایشان بو که مولود خویش را 
«حسین» نام نهد؛ زیرا من نام او راحسین قرار داده‌ام و نیز به ایشان تسلیت بگو 
و بگو که قاتل او از بدترین و ناپسندترین امت تو است. 
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به‌راستی من از قاتلش برائت می‌جویم و ایشان نیز از قاتلش برائت جوید و 
هیچ کس در روز قيامت گناهش سنگین تر از قاتل امام نیست. به‌راستی که او وارد 
اتشی خواهد شد که مشرکان وارد می‌شوند. 

راری می‌گوید: در حالی که جبرئیل امین راء آسمان را طی می‌کرد به 
دردائیل برخورد کرد؛ دردائیل ا به او گفت: ای جبرئیل امین یا آیا روز قيامت 
بر اهل زمین برپا شده است؟ 

جبرئیل س فرمود: خدای تبارک و تعالی بر من وحی فرمود که با جمعی از 
فرشتگان برای تبریک گفتن به رسوللخداعةٍ بهخاطر مولودی که برای او به‌دنیا 
آمده است بر زمین نازل شویم و اکنون نیز نزد رسولخد ای می‌رویم. 

دردائیل ا گفت: ای جبرئیل | وقتی نزد رسول خداکلت رفتی» سلام مرا 
به ایشان برسان و حال مرا برای ایشان تعریف کن و از ایشان بخواء که مرا 
به خاطر این مولود مبارک نزد خدا شفاعت کند تا مرا به حالت قبلی‌ام بر گر داند. 
آن‌گاه جبرئیل امین به همراه فرشتگان بر پیامبرعٌ نازل شد و آنچه خدای 
تہارک و تعالی به ایشان امر فرموده بود انجام داد سیس به ایشان تسلیت گفت. 
رسو لخدا فرمودند: به‌راستی که من از قاتلش برائت می‌جویم همان‌گونه که 
خدای تبارک و تعالی از او برائت می‌جوید. ۱ 

آن‌گاه جبرئیل امین فرمود: من نیز از او برائت می‌جویم. 

سپس رسو لخدا نزد فاطمۀ زهرائية رفتند و به ایشان تسلیت گفتند و 
داطمۀ زهراء گریه کردند و فرمودند: کاشکی می‌مردم و او را به‌دنیا نمی‌آوردم. 
رسولخد ات فرمودند: من نیز به آن گواهی می‌دهم. ای فاطمه زهرائیة! ایشان 
به شهادت نمی رسد تا وقتی که امامی از ایشان به‌دنیا بیاید؛ زیرا نسل اثمةاطهار از 
لو اضنت‌ای اشر تفر از اققا کسی اس کین 1 منت سب اا تا 
می‌خو اند. 

سپس جبرئیل امین داستان آن فرشته را که نامش دردائیل ل بود برای 
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۱۱۶۴ فضائل و کرامات اما حلسن و امام حسین ابا 





آن‌گاء رسولخد ال امام حسین ا را در حالی که با پارچة بهشتی قنداق 
شده بودند بلند کردند و رو به آسمان نگه داشتند و فرمودند: بارالهاا به حق این 
طفل مبارک قسمت می‌دهم که از غفلت این فرشته درگذری و ایشان را به مقام 
قبلی خود بازگردانی. 

در همان حال خدای تبارک و تعالی از غفلت آن فرشته گذشت کرد و او را 
به شکل و شمایل قبلی‌اش بازگرداند. 


(r) 
داستان فطرس‎ 
شيخ محمد بن صفار از امام ضاد یکا روابت کرده است: وقتی ولایت‎ 
امیرالمژمنین علی بن ابی‌طالب لا بر فرشتگان عرضه شد تمام فرشتگان آن را‎ 
پذیرفتند جز فرشته‌ای به نام «فطرس)» به همین دلیل خدای تبارک و تعالی‎ 
بال‌های ار راگرفت و او را از جمع فرشتگان بیرون راند.‎ 
وقتی امام حسین با به‌دنیا امد» خدای تبارک و تعالی به جبرثئیل امین امر‎ 
فرمود که برای تبریک گفتن به رسوللخد ای با هفتاد هزار فرشته بر زمین نازل‎ 
شود. جبرئیل  در راء به فطرّس برخورد کرد. نطرس به جبرئیل امین ا گفت:‎ 
ای جبرئیل ا کجا می‌روی؟‎ 
جبرثئیل ا گفت: به همراه دیگر فرشتگان نزد رسوللخداعبدٍ می‌رویم تا به‎ 


ایشان تبریک بگوییم. 
فطرس گفت: ای جبرئیل امین ا مرا با خود نزد رسولخداع:ٍ ببر تا برای 
هرن دعا کنند. 


جبرثیل + گفت: پس بر بال من سوار شو تا تو را با خود ببرم. 
وقتی آن‌ها نزد رسولخداعج: رسیدند. جبرئیل امین ا بر ایشان سلام کرد 
و تبریک گفت» سپس عرض کرد: یا رسو ل الل ا فطرس همراء من است و از 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسين اد "۳ 





شما می‌خواهد نزد خدا شفیع او باشید تا خدای تبارک و تعالی بال‌هایش رابه او 
بازگر داند. 

رسولخداءِ به فطرس فرمودند: ای فطرس!به یک شرط این کار را انجام 
می‌دهم| 

فطرس گفت: چه شرطی؟ 

رسوللخداء فرمودند: به این شرط که به ولایت امیرالمزمنین علی بن 
ابی‌طالب ع اقرار کنی و به او ایمان بیاوری. 

فطرس گفت: قبول می‌کنم. 

رسو لخدا به او فرمودند: پس نزد گهوارة امام حسین! برو» خدای 
تبارک و تعالی تو را خواهد بخشید. فطرس نیز کنار آن گهواره رفت و در همان 
همراه جبرئیل امین 2 رك اتا رکشت 


(AF) 
فرشتة منادی‎ 

از ابن ابی عون روایت شده است: وقتی امام حسین: به‌دنیا آمد. فرشته‌ای از 
فرشتگان فردوس اعلا فرود آمد و بین آسمان‌ها و زمین ندا سرداد: ای بندگان 
خدا! لباس‌های اندوه بر تن کنید که سر فرزند و جگرگوشة حضرت محمد ج 

بریده خواهد شد. 
سپس آن فرشته نزد رسولخد ال آمد و عرض کرد: ای رسولخد اعدا ای 
حبیب خد ا | بدان و آگاه باش که قومی از ذرية توبه‌دست ظالمان در سرزمین 
کربلا کشته خواهند شد یکی از آن‌ها فرزند و جگرگوشة دختر گرامیات امام 
حسین ا است که در سرزمین کربلا بدون یار و یاور و مظلوم سر از بدنش جدا 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین لبق 





سپس آن فرشته مشتی از خاک پاک کربلا به پیامب 3 داد و به ایشان عرض 
کرد: یا رسو ل الله !این خاک کربلا است» خوب از آن مراقبت کن» هرگاه دیدی 
این خاک به خون تبدیل شدهء بدان که فرزند برومند تو در سرزمین کربلا به 
شهادت رسیده است. 

سپس آن فرشته» کمی از خاک مبارک کربلا را روی بال‌های خود مالید و به 
آسمان رفت همچنین تمام فرشتگانی که با او بودند کمی از آن خاک را برای 
تبرک» به بال خود مالیدند. سپس رسولخداءِ شروع کردند به بوییدن آن خاک 
مبارک و گربه کر دند و فرمودند: خدا قاتل تو رالعنت کند و او رابه درک واصل 
کند و ذریه او را از بین ببرد. 

یی آ بات خاک رابه همسر گرامی‌شان ام‌سلمه تا دادند و به ایشان در 
مورد شهادت امام حسینٍ: در کربلا خبر دادند و فرمودند: این مشت خاک را 
پیش خود نگه‌دار و هرگاه دیدی این خاک به خون تبدیل شد بدان که فرزندم 
امام حسین 2 به شهادت رسیده است. 

وقتی امام حسین یک ساله شد دوازده هزار فرشته نزد رسول‌خداع 
آمدند و در مورد امام حسین ع به ایشان تسلیت گفتند و در مورد اجر و پاداش 
کسانی که برای ایشان گریه می‌کنند گفتند: ایشان اجر و یاداش زیادی خواهند 


گرفت: 
(۸۵) 


فرشته‌ای که مشتاق دیدار پیام ر بود 
روایت شده است: فرشته‌ای مشتاق دیدار پیامبر ا بود. پس از خدای تبارک و 
تعالی اجازه گرفت تا نزد پیامبرد بیاید. 
وقتی خواست بر زمین نازل شود, خدای تبارک و تعالی به او فرمود: ای 
فرشتۀ من| وقتی نزد رسولخداء: رسیدی بعد از رساندن سلام من به ایشان 
بگو خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: فردی از امتت که نامش یزید است» فرزند 
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اک وراک مت 


۲ و حتی بهتر از آن است به شهادت می‌رساند. 
اا من می‌خواهم با خوشحالی تمام به دیدار 
رسول‌خدا بروم» پس س چگون می‌توانم این خبر دردناک را به ایشان برسانم. 

در همان لحظه صدایی شنید که می‌گفت: ای فرشته! این کار را باید انجام 
دهی چون به دستور پروردگار تو | ست و اگر سرپیچی کنی از مقام خود خارح 
خواهی شد. 

آن‌گاه آن فرشته به امر خدای تبارک و تعالی نزد رسولخداعهٌ آمد و 
بال‌های خود را روی زمین پهن کرد و بعد از سلام عرض کرد: ای پیامبر بزرگوارا 
نمی‌خواستم این خبر دردناک را به شما بدهم؛ ولی این امر از طرف خدا است و 
بايد آن را انجام دهم. ای پیامبر بزرگوارابدان‌که مردی از امتت که نامش یزید است» 
فرزند برومندت امام حسین ا فرزند علی بن ابی‌طالب ا و دختر گرامی 
فاطمه زهرانثه را به شهادت خواهد رساند. لعنت و نفرین خدا پچ ۳ 
تمام موجودات دنیا بر او باد و در آخرت نیز تا ابد در آتش جهنم خواهد بود. 

سپس رسولخد ای گریه کردند و فرمودند: ای فرشتة بزرگوارآیاکسی که 
فرزند دختر گرامی پیامبرش را به شهادت می‌رساند رستگار خواهد شد؟! 

آن فرشته گفت: خیرا هرگز رستگار نخواهند شد؛ بلکه خحدای تبارک و 
تعالی در دنیا بین آن‌ها اختلاف و تفرقه می‌اندازد و در آخرت نیز تا ابد در آتش 


)۶( 
گریه کردن آسمان 
د ر کامارالزیارات از امام صادق ا روایت شاه اس آسمان برای این در بزرگوار 
) جسین ۴ بحیی ام ) گریه کر ده اسب 
راری می‌گوید: از ایشان سژال کردم: ای فرزند رسولخداء2! چگونه 
آسمان گریه می‌کند؟ 
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۱۲ فضائل و كرامات اما حنسن و اما حسین با 


فرمودند: وقتی خورشید طلوع می‌کند قرمز است و هنگام غروب نیز 
قرمز است. همچنین قاتل امام حسین 4 و حضرت يحیی ن فرزند زناکار 


(Av) 
شیر خوردن از انگشت و زبان رسول‌خدا‎ 
شیخ کلین ی از امام صادق#: روایت کرده است: امام حسین از فاطمة‎ 
زهراتټة و هیچ پستان دیگری شیر نخورد. هرگاه رسول‌خداءِ:ٍ به منزل فاطمۀ‎ 
۱2 زم رال می‌آمدند. انگشت ابهام خود را در دهان مبارک امام حسین‎ 
می‌گذاشتند و امام حسین 3 آن را می‌مکیدند و شیر می‌خوردند. رسولخداعل‎ 
این کار را می‌کردند تا گوشت و خون امام حسینٍ از گوشت و خون ایشان‎ 
سرچشمه بگیرد.‎ 
در روایتی آمده است که هیچ‌کس شش ماهه به‌دنیا نیامد مگر این‌که از دنیا‎ 
رفت جز امام حسین #2 و حضرت عیسی#ة. از امام رضالثلا روایت شده است:‎ 
پیامبر د زبان مبارک خود را در دهان امام حسین ا می‌گذاشتند و امام‎ 
حسین ا آن را می‌مکیدند و شیر می‌خوردند.‎ 
(+) 
جنگ در عراق‎ 
شیخ طبری از ابن عباس روایت کرده است: وقتی امام حسین ا خواست به‎ 
سوی عراق برود نزد ایشان مشرف شدم و عرض کردم: ای پسر رسول خد ام‎ 
به عراق نروید. ایشان فرمودند: ای ابن عباس :| من باید به آن‌جا بروم؛ زیرامن‎ 
و اصحابم در آن‌جا به شهادت خواهیم رسید.‎ 
ابن عباس می‌گوید: از رسول‌خداد پرسیدند: از کجا می‌دانید؟ فرمودند:‎ 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین ليث 3۳۱ 


(14) 


آگاه بودن از نجات یافتن امام سجاد ا 





طبرسی روایت کر ده ات امام حسین ا را در روز عازم شدن به عرای دیدم. 
ايشان در مورد ارضاع اهل کوفه به ما فرمودند: به‌راستی که دل‌های آنان با من و 
شمشیرهای‌شان عليه من است» سپس رو کردند به آسمانء آسمان شکافته شد و 
فرشتگان از آسمان نازل شدند. سپس فرمودند: اگر خواست خدا نبود» این 
خو است خلا این است که من و بارانم به شهادت برسیم تا اسلام ناب 
محمدی ا زنده بماند و من می‌دانم که به همراه یارانم به شهادت خواهیم رسید 
نسل ائمه اطهارء32 از صلب او است. 


6 

حامل سر مبارک 
شیخ طبر ی از ابراهیم بن سعید روایت کرده است: روزی امام حسین ا به 
زهیر فرمود: ای زهیرا من در سرزمین کربلا به شهادت می‌رسم و سرم را از تن 
جدا می‌کنند و حامل سرم که نامش زجر بن قسی است نزد یزید می‌رود تا 
مژدگانی بگیرد؛ ولی یزید هیچ چیزی به او نخواهد داد. 


)1( 
شیخ طبری 4 از ابن مزید روایت کرده است: در مکه با امام حسین ا آشنا شدم 
و همراه ایشان به عراق رفتم؛ ولی در راه از ایشان اجازه گرفتم تا به مدینه برگردم. 
ایشان نیز به من اجازه دادند. یکباره دیدم شیری نزد امام حسین ا رفت و امام 
حسی 2 از ان شیر در سید: ای شیر| ارضاع اهل کوفه چگونه است؟ 
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۱۲۲ فضائل و کرامات اماه حسن و اما حسین بل 





آن شیر گفت: به‌راستی که دل‌های آنان با شما و شمشیرهای‌شان عليه شما 
اس 

امام حسین لت پرسید: وقتی از آن‌جا می‌آمدی چه کسی امیر کوفه بود؟ 

گفت: عسد ال بن زیاد. او مسلم بن عقيل 1 رابه شهادت رساند. 

حضرت پرسید: اکنون به کجا می‌روی؟ 

شیر گفت: به سرزمین عدن می‌روم. 

حضرت پرسید: از آب کوفه چه خبر داری؟ 

شیر گفت: به‌راستی که حلم و دانایی شمابهتر از ما است و شما بهتر از من 
نة ان آگاه فسعند آنا شیر :زفت در خالی که می گت :هرانس که خحلدابه 
بندگانش ظلم نمی‌کند. 


(ar) 
خارج کردن میوه از دیوار مسجد‎ 
شیخ طبری از ابو محمد عبدالله بن محمد روایت کرده است: روز علی‌اعبرشه‎ 
حسین اب دسا بر دیو ار محل ز دید بکباره دیوار حك از شم شکافت ل از‎ 
آن انگور و موز خارج شد و به علی‌اکبر‎ 


دادند و فرمودند: آنجه خدا برای 





(arp 
عمر بن سعد‎ 
شیخ طبری از میثم تمار ررایت کرده است: شنیدم که امام حسین ع فرمود: به‎ 
خدا قسم گروهی از بنی‌امیه برای به شهادت رساندن من جمع می‌شوند و‎ 
فرماندء آن‌ها عمر بن سعد است.‎ 
راری می‌گوید: حضرت این سخنان را در زمان رسو لخدا فرمود. من با‎ 
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تعجب از ایشان سژال کردم: ای فرزند رسو لال ا ا آیا رسو لخدا در این 
ls Eh‏ 


حصرت فرمود: نه. 

۳ :1 تحیر و تعجب نزد رسول‌خداء رفتم و به ایشان عرض کردم: یا 

رسو لخدا فرمودند رت کته پو ق حت فن اندو از 
اتفای‌ها قبل از این که اتفای بیفتند آگاهی دارد. 


(r) 
آگاهی از شهادت‎ 

شیخ طبری روایت کرده است: خبر عازم شدن امام حسین## به عراق به ما 
رسید. ایشان به مکه رفتند» من نیز به مکه رفتم و نزد ایشان مشرف شدم. ایشان 
از دیدن من خیلی خوشحال شدند و به من فرمودند: ای فلانی! تو نزد من آمدی 
تا مرا از راه عراق خبر دهی؛ ولی من باید به آن‌جا بروم و در روز دوشنبه به 
شهادت خواهم رسید. 

راری می‌گوید: من روزها را شمارش کردم و دیدم آنچه ایشان فرموده 
بو دند اتفاق افتاد. 


1۵( 
شناختن قاتلان غلامان خود 
شیخ طبر ی از امام صاد ق ررایت کرده است: امام حسین ا در آن زمان 
چند غلام داشتند؛ روزی آن‌ها را جمع کردند وبه آن‌ها فرمودند: ای غلامان من| 
شما نباید در این روزها (که نام آن را آوردند) بیرون بروید؛ زیرا شما را در راه 
محاصره کر ده؛ خو اهند کشت. 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین نا 





روز پنج‌شنبه بود» امام حسین:ٍ غلامان خود را برای حاجتی بیرون 
فرستاد؛ ولی آن‌ها سرپیچی کردند ر به جای دیگری رفتند» آنگاه راهزنان بر 
آن‌ها یورش کرده تما اوا را کن 

سپس والی مدینه نزد امام حسی ل آمد تا به ایشان تسلیت بگوید. امام 
حسی ا به او فرمودند: می‌خواهی بگویم جه کسانی آن‌ها را کشته‌اند؟ 

والی مدینه گفت: آیا آن‌ها را می‌شناسید؟! 

حضرت فرمودند: بله» تک‌تک آن‌ها را می‌شناسم. 

مردی در آن‌جا بود امام حسین ٤‏ به او اشاره کردند و فرمودند: تو یکی از 
آن راهزنان هستی. 

آن مر د گفت: از کجا می‌دانی که من یکی از آن‌ها هستم؟! 

آن‌گاه حضرت فرمودند: ای فلانی! تو با فلان زن و فلان شخص و فلای ر 
فلانی بودی. سپس والی مدینه به آن شخص گفت: به خدا قسم آن‌قدر به تو 
تازیانه خواهم زد تا اعتراف کنی. 

آن مر د گفت: آنچه امام حسین ٍ می‌فرماید حقیقت دارد. آن‌گاه والی مدینه 
دستوار داد همه آن‌ها را دستگیر کر ده؛ سر آن‌ها را بر بدند. 

(۶ 
خارج کردن رطب از نخل خشکیده 

شیخ طبری ده از امام صادق و روابت کرده است: روزی مردی از فرزندان 
زینب با امام حسین2: هم سفر بود در راه به دو نخل خشکیده رسیدند. امام 
خن زیر یکی از آن‌ها نشستند. یکباره امام حسین 4 دست‌های مبارک خود ر 
بالا بر دند و دعایی خواندند که هیج‌کس مفهومش رانمی‌دانست. ناگهان آن 
نخل» سبز شد و در همان لحظه رطب تازه داد. 

دیگری گفت: به‌راستی که این یک سحر و جادو است. 
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امام حسين 1 فرمودند: خیر بلکه این دعای فرزند رسول‌خدایته است که 
ادد مستجاب سیل و ا 


}۷( 
خادم شدن جبرئیل امین ا 

ابن بابریه از ابوذر غفار ی روایت کر ده است: سنیدم رسول‌خد ان فررمودند. 
روزی اسرافیل سا به جبرئیل42 گفت: من اژ نو بهتر هستم. 

جبرئیل نة گفت: به چه دلیل از من بهتر هس ؟ 

اسرافیل 1 گفت: زیرا من سرور و پادشاه فرشتگان» صاحب هشت فرشتۀ 
حامل عرش» صاحب شیپور و نزدیک‌ترین فرشته به خدا هستم. 

جبرئیل امین به او گفت: اما من از تو پهتر هستم. 

اسرافیل + گفت: به چه دلیل از من بهتر هستی؟ 

جبرئیل 1 گفت: زیرا من مسئول حسین هستم» کسی هستم که فرمان خدا 
را برای پیامبران می‌فرستم. 

رسولخداءج می‌فرماید: آن‌ها در مورد مقام خود گفت‌وگو می‌کردند که 
یکباره ندایی از بالای عرش از طرف خدای تبارک و تعالی به آن‌ها رسید که 
فرمود: ساکت شوید! به عزت و جلالم قسم که بهتر از شما نیز افریده‌ام. 

با تعجب پرسیدند: بارالها! آبا بهتر از ما کسی را آفریده‌ای» در حالی که ما را 
از نوز آفریده‌ای؟| 

ندا آمد: بله. 

یکباره حجاب برکنار شد و نوشته‌ای که روی ساق عرش بود نمایان شد: « لا 
اله الا الله محمد رسول الله علی ول الله, فاطمه, حسن و حسین خبرالخلق.) 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین نب 





آن‌گاه خدای تبارک و تعالی فرمود: ای جبرئیل !ا به‌راستی که تو خادم 
آن‌ها خواهی بود. 
رسو لخدا فرمودند: جبرئیل ا از ما اهل‌بیت«3 و همچنین خادم ما 


0 
نوحه‌سرایی کردن جعد 
شيخ ابوالقاسم جعفر بن قولویه در کامل الزیارات از صفوان بن یحیی روایت 
کرده است: نزد امام صادق ا مشرف شدم» ایشان فرمودند: آیا کسی جغد را در 
روز دیده است؟ 
به ایشان عرض کردیم: نه, جغد را فقط در شب می‌بینم. 
ایشان فرمودند: آیا می‌دانید جرا فقط در شب می‌آید؟ 


عرض کردیم: خیرا 


بالای نهرها و درختان پرواز می‌کرد؛ وقتی امام حسین 3 به شهادت رسید, قسم 
خورد که دیگر روزها بیرون نیاید. جغد» روزها را روزه می‌گیرد و شب‌ها با آنچه 
خدا روزی‌اش می‌گرداند افطار می‌کند؛ سپس تا سپیده‌دم برای امام حسین ا 
نوحه‌سرایی می‌کند. 

از امام رضاثة روایت شده است: به‌راستی که جغد پرنده عضو ی آواز ۳ 
تشنگی است. او در زمان رسولخد اي و امام على هميشه نزد مردم می‌آمد و 
مردم به او غذا می‌دادند؛ اما وقتی امام حسین ا به شهادت رسید گفت: دیگر نزد 
شما نخواهم آمد؛ زیرا شما فرزند دختر گرامی رسول‌خداء: را به شهادت 
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رساندید و من دیگر جانم رانزد شما ناامن می‌بینم و هرگز نزد شما نخواهم آمده 
نفرین بر شنما باد 

سپس امام رضاٍ فرمودند: از آن به بعد جغد روزها را روزه می‌گیرد و 
هرگز از لائه حود حارج دمی‌شود تا وقتی که شب شود آن‌گاه افطار کرده؛ برای 
مصیبت جد ما امام حسین ا نوحه‌سرایی می‌کند و این صدایی که از جغد 
می‌شنوید» همان نوحه‌سرایی او است. 


0( 
دلیل به شهادت رسیدن امام حسین نید و یارانش 
ابن بابویه در علل از محمد بن ابراهیم بن اسحاق نی روایت کرده است: نزد امام 
صادق مشرف شدم و به ایشان عرض کردم: ای پسر رسولخدای! در مورد 
یاران امام حسین نب و چگونگی رفتن آن‌ها به کربلا به همراء امام حسین 3 و 
نیز به شهادت رسیدن آن‌ها به من بگویید؟ 
ایشان فرمودند: به‌راستی که حجاب از بیش روی آن‌ها بر داشعه شد و آن‌ها 
منازل خود را در بهشت حاوید دیدند و از حود شهامت‌های زیادی نشان دادند 
تا وقتی که به درجه رفیع شهادت نائل شدند. 
٩‏ 
نماز باران 
شیخ عېدالله بن جعفر حمیری در قرب‌الاسناد از امام سجاد عة روایت کرده است: 
روزی جمعی از قوم نزد امام علی لب آمدند و از خشک‌سالی شکایت کردند و 
عرض کردند: یا امیرالمؤمنین :| شما وصی رسول‌خد اه هستید. پس از خدا 
بخواهید باران ببارد. 
امام على فرمودند: پروید در فرزند برومندم حسن و حسین ك را نزد 


من بیاورید. 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین ۳ي 





آن‌ها رفتند و آن دو بزرگوار را نزد امام على آوردند. 

حضرت به امام حسن "1 فرمودند: ای نور چشمم! برای ما 
تبارک و تعالی باران را روزی ما کند. 

آن‌گاه امام حسن ا دست‌های نازنین و مبارک خود را بالا بردند و فرمودند: 


دعا کن تاخدای 


بارالها! ابرها را برای‌مان قرار بده با باز شدن درهای آسمان و نزول بارآن. 

سپس امام علی مه به امام حسین ا فرمودند: تو نیز دعاکن. امام حسین 1 
نیز دعایی خواندند و قبل از تمام شدن دعای آن دو بزرگوار باران بارید. آن قوم 
خبلی تعجب کردند و خوشحال شدند. امام على به آن‌ها فرمودند: چرا 
تعجب می‌کنید؟ به‌راستی که پیامبرط فرمودند: این دو بزرگوار معدن حکمت 


خدای تمارک و تعالی یساس 


۰2 
کتاب سیادت 

شیخ کلینی ف از ابن عبدالله بزاز روایت کرده است: به امام صادی ا عرص 
کردم: فدایت شوم! چرا شما و پدران بزرگوارتان حیلی کم در دنیا بافی 

می‌مانید؟ 
ایشان فر مودند: هریک از ما یک کتاب مخصوص دارد که تمام اموری که در 
زمانش اتفاق می‌افتد در آن نوشته شده است. پیامبرع: نزد امام حسین ا 
می آید و به شهادت رسیدنش را به او حبر می‌دهد؛ ولی امام حسین ند دیدند که 
هج چیزی در مورد اجل ایشان قید نشده است» سپس به کربلا رفتند و در آن‌جا 
به شهادت رسیدند. قبل از این که ایشان به شهادت برسند دسته‌ای از فرشتگان 
از طرف خدای تبارک و تعالی به یاری حضرت امام حسین ا آمدند؛ اما وقتی به 
آن‌جا رسیدند دیدند که حضرت امام حسین ٤ة‏ با یاران باوفایش به شهادت 


رسیده‌اند. 
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آن‌ها عرض کردند: خدایا! به ما اجازه دادی به یاری امام حسین 3 برویم؛ 
ولی وقتی به آن‌جا رسیدیم دیدیم که ایثان و یاران باوفای‌شان به شهادت 
رسیده‌اند» اکنون باید چکار کنیم؟ 

حدای تبارک و تعالی فرمود: ای فرشتگان من! حال که نتوانستید او را یاری 
کنید» پس برای او گریه کنید. 


09 
ایشان زنده هستند 

سیج رارندیخ از امام صادق ا روایت کرده است: روزی همراه پدر بزرگوارم 
حضرت امام محمد باقر ا به باغ‌های ایشان رفتم» در راه به صحرایی رسیدیم؛ 
در آن‌جا پیرمرد ریش‌سفیدی را دیدیم. پدرم به احترام آن شخص از اسب پایین 
آمد و دست و پای آن شخص را بوسید. من خیلی تعجب کردم» سپس با هم 
نشستند و شروع کردند به حرف زدنء پدرم به آن شخص می‌گفت: فدایت شوم 
فدایت شوم| سپس بعد از مدتی آن پیرمرد خداحافظی کرد و ناپدید شد. 

من با تعجب به پدر بزرگوارم عرض کردم: ای پدر بزرگوارم! این شخص 
جه کسی بود که دست و یایش رابوسیدی و به او گفتی فدایت شوم؟! 

پدرم فرمودند: ای پسر بزرگوارم! این شخص که دیدی جد بزرگوارت امام 


حسین 1 بود. 

7 
شیخ راوندی م در کتایش روایت کرده است: وقتی امام حسین ن کودک بودند 
به همراه مردی به جایی رفتند. آن مرد لعین خواست به امام حسین ا سم 
بزند» ولی در همان لحظه به اذن حدای تبارک و تعالی دست آن مرد لعین خشک 





شد و نتو انست دست خود را حرکت بدهد. آنگاه با التماس و خواهش از امام 
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حسین لب خواست تا برای او دعا کند. امام حسین ند به او فرمود: هرگز آن 
کار را تکرار نکن آن مرد گفت: به خدا قسم دیگر آن کار را انجام نخواهم 
داد. 

آن‌گاه امام حسین اب( برای آن مرد دعا کرد و در همان لحظه به اذن خدای 
تبارک و تعالی دست آن مرد به حالت اولش برگشت. 


۰9( 
پرنده و سر مبارک 

شیخ طبر ی در کتابش روایت کرده است: روزی همراه امام صادق ا به 
زارت مرقد امیرالمژمنین علی بن ابی‌طالب رفتیم» وقتی به باب توبة مسجد 
کوفه رسیدیم. ایشان از اسب پایین آمدند و دو رکعت نماز خواندند. به ایشان 
عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت ای فرزند رسولشد اب | این نماز چه نمازی 
است؟ 

فرمودند: این‌جاء جای منبر قائم آل محمد(عج) است» می حواستم در این جا 
خدای تہارک و تعالی را شکر کنم. 

سپس حرکت کردیم تا وقتی که نزدیک ستونی در مسجد کوفه رسیدیم در 
آنجا نیز ایستادند و از اسب پیاده شدند و دو رکعت نماز خه‌اندند. يه ايفان 
عرض کردم: ای فرزند رسو لخدا | این چه نمازی بود؟ 

ایشان فرمودند: این‌جاء همان جایی است که حمل‌کنندگان سر مبارک امام 
حسین ب توفف کردند و سر مبارک ایشان را در یک صندوقچه قرار دادند, در 
همان حال خدای تبارک و تعالی پرنده‌ای را فرستاد و آن پرنده صندوقچه را 
برداشت و بعد از مدتی شتربانان دنبال آن پرنده رفتند تا وقتی که آن برنده. 
صندوقچه را در این مکان گذاشت و من نیز برای سپاس از حدای تبارک و تعالی 
در این‌جا دو رکعت نماز خواندم. 
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فضائل و کرامات امام حسن و اما حسین داب ۱۳ 





۰۵ 


آگاهی از شپادت 

ابن حمدان در هدابه از ابی‌حمزه ثمالی روایت کرده است: شنیدم امام سحاد شا 
فرمودند: پدرم اهل و عیال بنی‌هاشم را در شب تاسوعا جمع کردند و به آن‌ها 
فرمودد: ای وم و ای شهیدان من| هر کس می خو اهد در این شب تاریک برود؛ 
زرا این مردم کافر هیچ چیزی نمی خواهند جز به شهادت رساندن من پس شما 
بروید و جان خود را نجات بدهید. 

آن‌گاه همه با هم گفتند: هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت, اگر شما را تنها 
بگذاریم ردم در مورد ما چه خواهند گفت؛ آن‌ها می‌گویند که بزرگ اج ان 
خود را تنها گذاشتند و فرار کردند ما هرگز این کار را نخواهیم کرد و تا آخرین 
نفس از حریم شما دفاع خواهیم کرد. 

امام حسین ا فرمودند: هم ما فردا کشته خواهیم شد. 

آن‌ها گفتند: خدا را شکر می‌کنيم که شما را پاری می‌کنيم و در رکاب مبارک 
شمابه شهادت می‌رسیم. 

سپس امام حسین ا فرمودند: خدابه شما جزای خير بدهد» شما به درجه 
رفیع شهادت خواهید رسید. 


۱۰۶3( 
نفرین امام حسين 
ابن شهر آشوب روایت کرده است: امام حسین ا مشکی را پر از آب کردند و 
حواستند به خیمه گاه ببرند؛ ولی یکباره تیری به مشک خورد و مشک راسوراخ 
کرد و اب مشک ربخت 
آن‌گاه امام حسین ا او را نفرین کردند و فرمودند: خدا تو را سیراب نکند. 
در همان لحظه آن مرد خود را در آب انداخت و آن‌قدر آب خورد تا به درک 


راا شاد 
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)۱۰۷( 
عبدالله بن حصين 
بن شهر آشوب در تاریخش ررایت کرده است: شخصی به امام حسین 4 گفت: 
ای حسین اا تو هرگز از آب گوارای فرات نخواهی نوشید ر تشنه از دنیا 
خواهی رفت. 


آنگاه امام حسین# او را نفرین کردند و فرمودند: بارالها! او را تشنه 


تفا 


در همان لحظه تشنگی او را فراگرفت و آن مرد خود را در آب فرات 


6. 


ابن جوزه 





ابن شهر آشوب در تاربخش روایت کرده است: ابن جوزه امام حسین ا را در 
کربلا مورد خطاب قرار داد و با بی‌شرمی گفت: ای حسین | به‌راستی که تر 
خود را در دنیا به آتش افکندی قبل از این‌که به آخرت بروی. امام حسین اا به او 
فرمودند: وای بر توا 

راری می‌گوید: قبل از تمام شدن دعای امام حسین# اسب اہن جوزه 
رم کرد و آن لعین را بر زمین انداخت؛ ولی پای آن لعین در رکاب گیر کرد و 
آن لعین را به هر سنگ و درختی می‌کویید تا این‌که آن لعین به درک 
واا د 

در روایتی آمده است که قبل از تمام شدن دعای امام حسین# اسب 
ابن جوزه رم کرد و آن را داخل گودالی از آتش انداخت و امام حسین ل سجد: 
شکر به‌جا آوردند. 
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(۰۹ 
مرا سیراپ کنید 
صاحب اقب مناقب از ابن نباته روایت کرده است: یکی از شاهدان روز عاشورا 
به من گفت: وقتی تشنگی بر یاران امام حسین ل غلبه کرد امام حسین ا 
مشکی رابا خود به سوی رود فرات بردند و آن رایر از آب کردند, ناگهان مردی؛ 
تیری به سوی مشک روانه کرد و آن مشک سوراخ شد. 





آنگاه امام حسین ا ار را نفرین کردند و فرمودند: بارالها! به‌راستی که این 
مرد به من ستم کرده است. آن را به درک واصل کن. 

روای می‌گوید: به خدا قسم در همان لحظه خدای تبارک و تعالی خشمش 
رابر آن لعن نازل کرد. 

راری می‌گوید: یک مشک پر از آب نزد آن لعین بود. او آب مشک را خورد 
و همچنان صدا می‌زد مرا سیراب کنید, مرا سیراب کنید. از تشنگی دارم می‌میرم 
و در همان حال آن‌قدر آب خورد تا شکمش ترکید. 


۱( 
محمدبن اشعث 

بن بابویه 2 در امالی از امام صادق روایت کرده است: در روز عاشورامردی 
از لشکر عمرو بن سعد که لعنت خدا بر او باد-به نام محمد بن اشعث بن فیس 
خارج شد و با بی‌شرمی گفت: ای حسین| تو هیچ نسبتی با رسوللخداع نداری. 
امام حسین ا فرمودند: آیا در قرآن نخوانده‌ای که می‌فرماید محمد از نسل 
حضرت ابراهیم شا است و ما نیز از نسل ایشان هستیم. 

آن لعین گفت: نسل از طرف مرد است و از طرف زن نیست. امام حسین ا 
فرمودند: بارالها! این شخص مرا خوار کرده است؛ او را خوار و دلیل کن و به 
درک واصل فرما. 

در همان حال» عقربی آلت او را نیش زد و او را به درک واصل کرد 


حح Sa‏ . ڪڪ 
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۱۳ فضائل و کرامات امام حسن و اما حسین ب 


)۱۱۱( 


e 





ابن شهر آشوب روایت کرده است: امام حسین ا فرمودند: به‌راستی که ما 
اهل‌بیت پیامب رل گرامی اسلام و از ذربه و نزدیکان ایشان هستیم و هرکس بر ما 
ستم کند یاحق مارا ضایع کند؛ تابود خواهد شد. 

محمد بن اشعث گفت: هیچ نزدیکی و کرامتی بین شما و رسول خدان: 
نیست! 

آن‌گاه امام حسین 1 این آي شریفه را تلاوت کردند: به‌راستی که خدای 
تبارک و تعالی حضرت آدم ا حضرت نوح آل ابراهیم + و ال عمران ۳ 
را از بین مردم انتخاب کرد و همانا رسو لخدام محمد مصطفی ٤‏ از نسل 
حضرت ابراهیم 19 است و ما نیز از نسل رسول‌خداعا هستیم. 

سپس فرمودند: بارالها! او را در این روز ذلیل گردان و به درک واصل کن. 

در همان لحظه قبل از تمام شدن دعای امام حسین + عفربی او را نیش زد 
و آن لعین بر زمین افتاد و به درک واصل شد. 


۱۱۲( 

این بابو به در امالی اژ امام صادی 2 روایت کر ده انت مردی به نام تمیم از 
لشکر عمر بن سعد به سوی امام حسین 2 و پارانش آمد و گفت: ای حسین | 
آیا آب فرات رانمی‌بینی که موج می‌زند. آب گوارای فزات؛ کشته که را زنده می‌کند» 
به خدا قسم دست شما به این آب گوارا نمی‌رسد تا وقتی که از دنیا بروبد. 

آن‌گاه امام حسین + از اران خود پرسیدند: این کیست که چنین گستاخی 
می‌کند؟ 

عرض کردند: این شخص امش تمیم است. حضرت فرمودند: به خدا قسم 
او و یدرس ں در آتش جهنم هستند» سپس فرمودند: بارالها! ار را در این دنیا تشنه 


سض س س سوت س ت تست 


نضائل و کرامات امام حس 259 
سو و رامات امام حسن و امام حسین نف _ ê‏ 


بمیران. در همان لحظه؛ تشنگی ی و او را خحفه کرد و از اسب بر 
زمین افتاد و به درک واصل شد. 


۱۱۳ 
اجابت شدن دعا 

ابن بابوبه 4 در امالی از ز امام صادق ۸ ررایت کر ده است؛ امام حسین! ا برای 
اصحاب خویش چشمة آبی ظاهرکردند و به اصحاب خویش فرمردند: : از این 
آب بنوشید و ق کنید و بویتوی چا پوو و 
این آخرین آبی است که می‌خورید. سپس آن‌ها را جمع کردند و نماز خواندند. 
رلتی صبح سد امر کردند نی‌زارها رابسوزاند نامه فقط از یک طرف بتوان 
به سوی ایشان حمله‌ور شود. 

در آن لحظه مردی از بنی‌امیه که نامش این ابی جویریه بود در حالی که بر 
ا سوار بود به سوی امام حسین و اصحاب ایشان آمد و گفت: آتشس 
جهنم بر شما بشارت باد, چرا عجله می‌کنید. می‌خواهید خود را در دنیا 
بسوژانید. 

در همان لحظه اسبش رم کرد و آن لعین را در آتش اندانعت و او به درک 
واصل شد. 


)1۴( 
عبدالله بن جویرید 
سید رضی ب روایت کر ده انت ۳ امام حسین 1 در کر بلا بود مردی به‌نام 
عبدالله بن جویریه به ایشان گفت: ای حسین | 
امام حسین 4 به ار فرمودند: چه می‌خواهی؟ 
او گفت: آتش جهنم بر تو بشارت باد. 
ر از خیر و بد خواهم گفت» تو کیستی؟ 
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آن مرد گفت: من عبدالله بن جویریه هستم! 

راری می‌گوید: امام حسی لا دست‌های مبارک‌شان را بالا بردند تا جایی 
که زیر بغل ایشان نمابان شد و فرمودند: بارالها! ار رابه سوی اتش ببر و به درک 
راصل کن. 

آن‌گاه ار عصبانی شد و به سوی امام حسین ا حمله‌ور شد در همان حال 
از اسبش بر زمین افتاد و پایش در رکاب گیر کرد و همان‌طور که اسبش 
می‌تاخت» سر صورت و بدن آن لعین را به سنگ‌ها و درختان می‌کوبید تا وفتی 
يار اض قد 


۱1۵(3( 
نماز باران 
سید رضی تك در عیون معجزات از امام سجاد ل ررایت کرده است: روزی اهل 
کوفه از خشک‌سالی و بی‌آبی نزد امام علی ا شکایت کردند. امام على به امام 
حسين ا فرمودند: ای حسین طا جانم| بلند شو و برای این قوم (اهل کوفه) دعا 
کن تا خدای تبارک و تعالی برای آنان باران بفرستد. 
آن‌گاه امام حسین نش بلند شدند و دست‌های مبارک خود را بالا بردند و دعا 
گر دنك. 
قبل از تماء شدن دعای ایشان» یکباره آسمان کوفه به برکت دعای امام 
حسیر به باران بارید. در همان لحظه یک اعرابی از حومة شهر کوفه آمد و گفت: 
برها را دیدم که همچون موج دریا به سوی کوفه می‌آمدند. 
(ع4۱۱۶ 
فدا شدن ابر اهیم اج 
در بعضی از کتاب‌های معتبر روایت شده است: روزی پیامبر 9 فرزندش 


ابراهیم را روی پای چپ رامام حسین ا را روی پای راست خود نشانده بودند؛ 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین اشا ۱۳۹ 





در همان حال جبرئیل ت نازل شد و عرض کرد: ای رسول خد ان 24| خدای 
عزوجل نمی‌خواهد هردوی آن‌ها زندء باشند, تو اکنون مختار هستی یکی از این 
در بزرگوار را انتخاب کنی. 

سپس رسولخداء2 فرمودند: اگر جان حسین 2 گرفته شود على و 
فاطمه زهراة و حسن ا و من بر ای او گریه می‌کنيم؛ اما اگر فرزندم ابراهیم 
بمیرد فقط من برای او گریه می‌کنم. پس از خدا می‌خواهم جان ابراهیم را بگیرد. 

راری e‏ بعد از آن روزء فرزند رسول‌خدا درگذشت و هرگاء 
پیامبر ا امام حسین د را می‌دیدند به او می‌فرمودند: خوش آمدی اي کسی که 
فرزندم را فدای توکردم 


۱۱۷2 
امتحان شدن رسول‌خد ام 


سنل ب" طاوس تفت از اہن عباس روایت کرده است: نزد رسولخد اعد بودم؛ دار 





حالی که فرزندش ابراهیم ع و نوه‌اش حسین ٤)‏ نزد ایشان بودند. ایشان یک بار 
پسرش ابراهیم و یک بار حسین ا را می‌بوسیدند» در همان لحظه جبرئیل 
امین بر ایشان نازل شد و فرمود: 

ای محمد ! خداوند می‌فرماید: این دو با هم نخواهند مائد» یکی از آن‌ها 
را انتخاب کن» هرکس را درست داری! 

سپس رسولخد اه در فکر فرو رفتند و فرمودند: ابراهیم س فرزند من 
است و مادرش نیز از دنیا رفته است و اگر او از دنیا رود فقط من ناراحت خواهم 
شد و کسی برای او ناراحت نخواهد شد؛ ولی اگر حسین: بمیرد. مادر و 
بدرش و همچنین من برای او ناراحت می‌شویم؛ زیرا مادرش دختر برومند من 
فاطمة زهراءة و پدر بزگوارش پسرعمویم» برادرم» نورم؛ دستم» زبانم و 


همه‌چیز من است و من دوست ندارم دختر و پسرعمویم ناراحت سوند. 


Scanned by CamScanner 





سپس به جبرئیل ا فرمودند: ای جبرثیل !من قبول کردم که جان پسرم 
ابراهیم ا گرفته شود. به‌راستی که من ابراهیم ن رافدای -حسین ا کرده‌ام. 

راری می‌گوید: از ان لس هرگاه پیامبر ا امام سحمسیر ا را می دید دل او را 
بغل می‌کردند و می‌بوسیدند و یه ار می‌فرمودند: من یسرم را فدای تو کرده‌ام؛ 
امیدرارم هميشه سربلند باشی؛ جد بزرگوارت فدای تو باشد ای نور دل من و 


۱1۸3{ 
خورسید و ماه و ستاه 
ررایت شده است: روزی هند جگرخوار به منزل رسولخدا: رفت در حالی 
که ایشان در منزل عايشه بودند. وقتی به آن‌جا رسید عايشه را دید به عایشه 
گفت: ای عایشه! می‌خواهم رسولخدای: را ببینم» دیشب خواب عجیبی 
دیده‌ام» می‌خواهم آن را برای پیامبر٤‏ تعریف کنم و تعبیر آن را از ایشان 


عايشه گفت: برای من تعریف کن تا نزد رسول‌خداع: بروم و برای ایشان 


تعریف کنم. 

هند خوابش را چنین تعریف کرد: یکباره دیدم خورشیدی در آسمان ظاهر 
شد و تمام جهان را نورانی کرد سپس ماه درخشانی آمد و تمام دنیا را نورانی 
کر ده ان‌گاه دو ستاره درخشان آمدند و مشرق و مغرب از تور ان دو ستاره 
درخشان نورانی شد در همان حال بودم که یکباره دیدم ابر سیاهی تمام آسمان 
را فراگرفت و از آن ابر سیاه» یک مار سیاه به‌وجود آمد و آن مار سیاه بر آسمان 
محز ید و آن دو ستازء؛ در شان رابلعید آنگاه ساکنان زمین و آسمان‌ها برای آن 
دو ستار؛ درخشان گریستند. 

راوی می‌گوید: عايشه نزد رسولخدایِی آمد و خواب هند را برای ایشان 
تعریف کرد وقتی پیامہر کا آن خواب را شنیدند گریه کردند تا جاپی ریش 
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فضائل و کرامات امام حسن و اما سفن از 





مبارکشان از اشک خیس شد, سپس به عايشه فرمودند: آیا تعبیر این خواب را 
می‌دانی ؟ 

عایشه گفت: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. 

حضرت فرمودند: آن خورشید من هستم و آن ماه درخشان دخترم فاطمه 
زهراءِیة است و آن دو ستار؛ درخشان, دو فرزند برومندم حسن ا و حسین ا 
هستند و آن ابر سیاه, معاوبه پسر ابی‌سفیان و آن مار سیاه» يزيد یسر معاویه 
است. 

راری می‌گوید: تعبیر رسولخداء درست بود؛ زیرا وقتی رسولخد ال 
از دنیا رفتند. معاویه با امام علی ا دشمنی کرد و هشتاد ماه با ایشان جنگید تا 
رقتی که تعداد زیادی از لشکر دو طرف از دنیا رفتند و بعد از آن نیز به دستور او 
هشتاد سال امام عل یغ را بالای منبرها لعن می‌کردند -خدا لعنتش کند- و کار 
دیگر او زهر دادن به فرزند برومند امام على (امام حسن مجتبی ا ) بود که 
ایشان را به شهادت رساند. وقتی آن لعین (معاویه) به درک واصل شدء یسرش 
یزید لعین جای او را گرفت و با امام حسین ا جنگ کرد و امام حسین ا و 
یاران باوفایش را به شهادت رساند و زنان» دختران و بچه‌های آن بزرگوار را 
اسی کرد -خدا ان رالعنت کید و تا ابد در جهتم قرار دهد 


)۱۱ 
اجازه گرفتن جن 
روایت شده است: وئتی امام حسین ا در کربلا بدون یاور ماند. گروهی از 
جن‌ها که برنده بودند نزد ایشان آمدند و عرض کردند: ای سرور ما! اجازه دهید 
دشمنانتان را به درک واصل کنیم. 
امام حسین ا به آن‌ها فرمودند: من هرگز برخلاف دستور جدم 
رسو لخدا عمل نمی‌کنم. اکنون دیدم که رسو لخدا مرا بخل کرده؛ 
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۱۰ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین :ب 





شیادت برسی و سر و صورتت به خون آغشته سود و دوست دارد خان اده‌ات 
اسیر شوند. , سپس امام حسین: ا به حن ها فرمودند: به خدا قسم! من دوست 
وی کات رس ین عدا تور چا قو چىز 
بهترین حکیمان است. 


0 
عمر بن سعد 

از ابن مسعود ررایت شده است: روزی در مسجد نزد رسول کرم به نشسته 
بودیم که یکباره ج جمعی از نوجوانان قریش وارد مسجد شدند» یکی از آن‌ها 
عمرو بن سعد بود. در همان لحظه چهر؛ مبارک رسو لخدا تخییر یر کرد. ما با 
تعجب و حيرت به ایشان عرض کردیم: ای رسولخداء | چرا چهر؛ مبارک‌تان 
جنین شده است ؟! 

یشان فرمودند: خدای تبارک و تعالی آخرت را برای ما امل‌بیت چ2 
انتخاب کرده است و من به یاد حرف‌های جبرثیل هه افتادم که بعد از من جه 
مصیبتی بر اهل‌بیتم ّث وارد خواهد شد. ایشان به‌راستی ذریه من هستند و از 
ترس کشته شدن به شهرها و کشورهای مختلف فرار می‌کنند و بعضی از آن‌ها 
کشعه خر اهند شد و سرهایشان بالای نیزه قرار مي‌گیرده یکی از آن‌ها فرزئد 
برومندم؛ حسین بن علی بن ابی‌طالب + است. 

راری می‌گرید: امام حسین ا در همان مجلس نزد جد بزرگوارش نشسته 
بود به جد بزرگوارش عرض کرد: یا جدا! چه کسی مرامی‌کشد و اهل‌بیتم بر 
آواره و اسیر می‌گرداند؟ 

راوی می‌گوید: رسولخد اي به عمر بن سعد اشاره کرد که لعنت خدا بر 
او باد -. 

اد ال یس هرگاه اصحاب رسول دا عمر ہن سعد را می‌دیدند: 
می‌گفتند: او قاتل امام حسین 12 است و هرگاه عمر بن سعد. امام حسین س را 
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فضائل و کرامات اما حسن و امام حسیی اب 





می‌دید به ایشان عرض می‌کرد: ای حسین | در قوم ما افراد هرزه‌گو می‌گویند 


امام حسین ا نیز به او می‌فرمودند: آن‌ها افراد هرزه گو نستند؛ بلکه افراد 


,)۱۳۱ 
نفرین کبوتر 

شیخ ابوقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل‌الزبارات از امام صادق" :1 
روایت کرده است: کبوتران را در خانة خود نگهدارید؛ زیرا کبوتران» قاتل امام 

همچنین در همان کتاب از داوود بن فرقد روایت شده است: نزد امام 
صادقٍ: مشرف شدم» کبوتری را نزد ایشان دیدم که از خود صدایی مانند 
چه می‌گوید؟ 

عرض کردم: شما بهتر می‌دانید. 

فرمودند: این کبوتر دشمن و قاتل امام حسین# را لعن و نفرین می‌کند؛ 
یس آن را در منازل حو د نکه‌دارید. 


(۱۲۲ 
آنچه در طرف راست عرش نوشته شده 
از امام حسین نب روایت شدء است: روزی نزد جدم رسولخد اب مشرف شدم 
در حالی که ابی بن کعب نزد ایشان بود. وقتی رسولخدایةٌ مرا دیدند فرمودند: 
خوش آمدی ای زینت‌دهنده آسمان‌ها! 
انم کیت ا2 رسول‌خد اک ایا کسی یں از شما تت دهد آسمان‌ها 


انت 
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۷۱۳ ۱ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین اج 





رسولخداعءِةٍ فرمودند: بله ای ابی| به‌راستی که مقام و منزلت فرزندم 
حسین بن علی ا نزد اهل آسمان و فرشتگان, نسبت به اهل زمین بهتر است و 
به‌راستی که در طرف راست عرش چنین نوشته شده است: «حسین 1 چراع 
هدایت و کشتی نجات است.) 

به‌راستی که حسین بن علی عا بهتر از جد بوسف بن یعفوب است؛ زیرا 
خودش» جدش, پدرش» مادرش, برادرش» خحواهرش» عمویش» دایی‌اش؛ 


عمه‌اش؛ خاله‌اس J‏ دوستائش وارد دست خواهند E‏ 


۱۲۳۸ 
دوستی اهل آسمان 

روایت شده است: روزی امام حسین ٤‏ نزد عبدالله فرزند عمرو بن عاص رفت؛ 
وقتی عبدالله ایشان را دید به جمع حاضر گفت: هرکس می خواهد بداند جه کسی 
است که اهل آسمان او را بهتر و بیشتر از اهل زمین دوست دارند بشتابد, کسی که 
دارد می‌آید (حسین بن علی*3) کسی است که اهل آسمان او را بهتر از اهل زمین 
دوست می دارند. 

امام حسین ع به او فرمودند: اگر تو مقام من را می‌شناسی چرابامن ر 
برادرم دشمن می‌کنی؟! 

عبدالله گفت: جون پدرم دستور داده است. 

امام حسین نی به او فرمودند: مگر در قرآن نخوانده‌ای که خدای تبارک و 
تعالی می‌فرماید: «آنچه از طرف من می‌آید حق است و به آن عمل کن و آنچه از 
دیگری می‌آید باطل است و به آن عمل نکن.» پس چرا از امر خدا سرپیچی 
می‌کنی و به حرف پدرت گوش می‌دهی و با ما دشمنی می‌کنی؟ 

در همان حال عبدالله بی برد و دانست که دنیا و آخرت او تباه شده است. 
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(۱۲۴ 
میکانیل 1 گهوار ة امام حسین 2 را تکان می دهد 
در تاقب مناقب از مایم" زم روانت شل 


است: روزی نزد سرورم فاطمة زهراية 
مشرف شدم. آن روز روز گرمی بود, وقتی به منز آنان رسیدم در منزلبسته بود 
از داخل روزنة در نگاء کر دم ديدم فاطمه زهرایِي کنار آسیاب خواب است و 
آسیاب می‌گردد بدون این‌که کسی آن را بگرداند و نیز گهوار: امام حسین ا 
تکان می‌خورد بدون این کک کسی آن را تکان دهد همچتین تسبیحی را در دست 
فاطمة زهراک دیدم که تسبیح می‌کرد. خیلی تغجب کردم با سرعت نزد سرورم 
رسو لخدا رفتم و جریان را برای ایشان بازگو کردم. ایشان فرمودند: ای 
امایمن! به‌راستی که فاطمۀ زهرانة روزه‌دار است و چون هوا بسیار گرم است» 
پس خدای تبارک و تعالی ایشان را خواباند و فرشته‌ای را مسئول آسیاب کردن و 
دیگری را برای تکان دادن گهوار؛ امام حسین ع فرستاد تا گریه نکند و فاط 
زهراتغة را از خواب بیدار نکند و نیز فرشته‌ای را برای تسبیح گفتن نزد فاطم؛ 
زهران#ة فرستاد که پاداش تسبیح او نیز برای حشرت فاطمة زهرانه است؛ زیر 
حضرت فاطمه زهرانی؛ همیشه در حال تسبیح گفتن است. 

مایمن می‌گوید: عرض کردم: یا رسول الا مرا آگاء کن چه کسی آسیاب 
می‌کرد و چه کسی گهوار: را تکان می داد و چه کسی تسبیح می‌گفت؟ 

ایشان فرمودند: کسی که آسیاب را می‌گرداند جبرئیل امین » کسی که 
گهواره را تکان می‌داد میکائیل# و کسی که تسبیح می‌گفت اسرافیل ا 


له ك. 


}۱۲۵( 
جبرنیل امین 1 امام حسین ت را خواباند 
از طاووس یمانی ررایت شده است: هرگاه امام حسین ا در جای تاریک 
می‌شست» مردم از پیشانی و گلوی امام حسین بإ او را می‌شناختند؛ چون از 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین دی 





می‌بوسیدید. 

روزی جبرئیل امینس نازل شد ودید حضرت فاطم؛ زهرانجة خوابیده 
زهر ات بیدار شدند و صدای یک نفر را ان این طرف و آن طرف را نگاه 
کردند» ایشان فرمودند: به‌راستی که جبرئیل امین برای حسین ا لالایی 


(۱۲۶ 
شفا یافتن مریض 

ابن شهر آشوب از ژراره روایت کرده است: شنیدم امام صادق3: فرمودند: 
روزی شخصی به تب شدیدی مبتلا شل در همان حال امام حسین ده به عیادت 
ابشان آمدند» وقتی ایشان پای مبارک خود را داخل انا ق لاش ند ان 
مریض خوب شلد. 

آن شخص عرض کرد: به‌راستی که شما بر حق هستید. 

امام حسین ا به او فرمودند: به خدا قسم» خدای تبارک و تعالی هر چیزی 
راکه آفریده به او امر کرده است که از اهل‌بیت 2 اطاعت کند. 

آن مرد گفت: بله» راست گفتید ای فرزند رسوللخد ام 

سپس امام حسین :ا به تب فرمودند: ای تب! آیا پدرم امیررلممنین 32 به 
تو نفرموده بود که هرگز نزد ما نیایی مگر نزد دشمنان ما و اگر نزد دوستان ما 
آمدی فقط برای پاک شدن گناهانشان باش؟ 

بکباره صدا آمد: جرا چنین است. حضرت فرمودند: پس این مرد چه‌کار 
کرده است؟ 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین بت ۱ سل 





آن صدا گفت: این بیمار عبدالله بن شداد است. 


)۱۲۷( 
آبی که از انکشتر خارج شد 

روایت شده است: وقتی حضرت قاسم از میدان بازگشت نزد عمویش امام 
حسین 12 رفت و عرض کرد: ای عمو جان| تشنه‌ام» مرا سیراب کن, به‌راستی که 

تشنگی مرا از پای درآورده است. 
امام حسین ا به او فرمودند: صبر کن؛ سیس انگشتر شان رابه او دادند و 
فرمودند: انگشتر را در دهان خود بگذار و آن رابمک قاسم می‌گوید: ای عمو 
جان! وقتی آن را مکیدم. انگشتر به چشمه‌ای زلال و گوارا تبدیل شد و من از آن 


نوشیدم و سيراب شدم. 





}11۸{ 
خارج کردن آب 

در اتب مناقب از امام رضالاٍ روایت شده است: در کربلا فرشته‌ای نزد امام 
حسین لش مشرف شد و به ایشان عرض کرد: ای سرورم| خدای تبارک و تعالی 
بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: اگر حاجتی داری بگو تا اجابت کنم. 

امام حسین ا فرمودند: به‌راستی که او سلام و سلام از او است و به او 
باز خواهد گشت. من هیچ حاجتی ندارم جز این‌که اصحابم از تشنگی نزد من 
شکایت کرده‌اند. در همان حال به فرشته وحی شد: ای فرشته من‌ابه 
امام حسین ا بگو که پشت سر خود روی زمین خط بکشد تا آب جاری 
شود. 

آنگاه امام حسین ا با انگشت سبابة خود روی زمین حط کشیدند و از آن 
آب سفید و گوارا خارج شد» در حالی که سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل بود 


و اصحاب از آن آب نوشیدند و سیراب شدند. 
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۱۴۶ فضائل و کرامات امام ٬حسن‏ و امام حسین نی 





فرشته عرض کرد: ای فرزند رسو لخدا آیا اجازه می‌دهی از این 


به او فر مه دند: اگر درست داری از آن بسوس. 


۰۱۳۹2 
نازل شدن چهار فر شته 


در تالب مساقب از محمد بن سنان روایت شلده است: مردی نز د امام رضااط 





امام سین 


عرض کرد: شنیده‌ام امام حسین 2 تشنه به شهادت رسیده‌اندا 
امام رقا به ار فرمودند: این خبر از کجا به تو رسیده است؟ 
در آن روز» چهار فرشته باعظمت و بزرگ خداوند نازل شدند و نزد امام 
حسین ا آمدند و عرض کردند: خدای تبارک و تعالی و رسولش بر تو سلام 
می رسانند و می ف مایخد: آرا دنیا و ثروتش را درست داری یا می‌خواهی نزد ما به 
بهشت بیایی؟ 
امام حسین ا فرمودند: رفتن به بهشت را دوست دارم» سپس آبی به امام 
حسین ا دادند و امام حسین از آن نوشیدند» آن‌گاه به ایشان عرض کردند: دیگر 
هرگز از این آب نخواهی نوشید. 
(r)‏ 
چشم؛ آب 
ابن نهر آشوب با استناه روایت کرده است: وقتی آب رابر امام حسین ا بستند» 
امام حسین نب به خیمه‌های زنان آمدند. سپس پشت خیمه‌ها رفتند و زمین را با 
نوک نیزه کندند و در همان لحظه یک چشمه آب زلال از آن‌جا خارح شد و یاران 
باوفای ایشان و خانواده‌های‌شان از آن آب گوارا نوشیدند. 
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۱۳۱, 


ایشان شش ماهه به دنیا آمده‌اند 





ابن شهر آشوب نك در الانوار روایت کرده است: خبر ولادت امام حسین و 
همچنین به شهادت رسیدن ایشان رابه رسول خدا و بیامبرت39 نیز به مادر 
بزرگوارش فاطم؛ زهرانیة خبر دادند. وقتی فاطمة زهراثة این خبر را شنیدند 
خیلی ناراحت شدند و با ناراحتی و نگرانی امام حسین رابه‌دنیا آوردند. به‌راستی 
که تمام زنان» بعد از نه ماه وضم‌حمل می‌کنند؛ ولی فاطمة زهران امام 
حسین ا را شش ماهه به‌دنیا آوردند و هیچ‌کس شش ماهه یدنا نيامده مگر 
این‌که از دنیا رفته است جز حضرت عیسی بن مریم و امام حسین 1. 
(۱۳۲ 
خوردن و آشامیدن از دست مبارک رسولخداب 

ابن شهر آشوب از ابی جیرانه روایت کرده است: وقتی حضرت فاطم زهراءة 
امام حا را به‌دنیا آوردند شیرش خشک شد. ایشان از رسول‌خداع 
دایه‌ای خواستند که امام حسین را شیر بدهد؛ ولی کسی پیدا نشد. 

آن‌گاه پیامبر اکرم ب نزد امام حسین 3 می‌آمدند و انگشت ابهام خویش را 
در دهان امام حسین :با می‌گذاشتند و امام حسین ا آن را می‌مکید و به اذن 
خدای تبارک و تعالی از انگشت مبارک رسو لخدام شیر, آب و غذا می‌خورد 
و رسولحدا جهل شبانه‌روز این کار را انجام دادند تا وقتی که گوشت و 
استخوان امام حسین ا از وجود مبارک پیامبر ت درست شد. 


(rr) 


باران امام حسین 3 از قىل سناخته سدة بو دند 





حسین لب نه یک نفر زیاد ونه کم می‌شود؛ زیرا ایشان را از قبل می‌شناختيم» قبل 
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A‏ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین بط 
همجنین محمد بن حنفیه فرزند برومند امام على می‌گوید: به‌راستی که 
نام یاران باوفای امام حسین + و نام پدر و قبیله‌هایشان در کتاب‌های‌مان نوشته 





ال اسك 


(۱۳۴ 
ملاقات رسول‌خد ای در فردوس 
شیخ راوندی از امام محمد باقر روایت کرده است: امام حسین 2+ پاران خود 
را جمع کردند وبه آن‌ها فرمودند: رسول‌خد اد به من فرمودند: ای فرزندم! نو 
را در سرزمین عراق» سرزمینی که پیامبران و جانشین‌های پیامبران #4 در آن با 
یکدیگر ملاقات کرده‌اند و نام آن کربلا است به شهادت می‌رسانند و یاران 
باوفایت نیز به شهادت خواهند رسید و همان‌گونه که آتش نمرود برای حضرت 
ابراهیم ا سرد و سلامت شد. آن جنگ نیز برای تو و ایشان, سرد و سلامت 
خواهل بو ۵. 
سپس امام حسین له فرمودند: بشارت باد بر شماء به خدا قسم اگر به 
شهادت برسیم جد بزرگوارم پیامبر اعظم + را در فردوس اعلا ملاقات خواهیم 
کر د. 
(4۱۳۵ 
ابن شهر آشو ب روایت کرده است: وقتی امام حسین ا به سوی اعور سلمی 
که با چهار هزار نفر» نهر را گرفته بود حمله‌ور شد تعداد زیادی از آن‌ها را به 
درک رساندند و داخل نهر رفتند و به اسب خود فرمودند: ای اسب عزیزم! من 
تشنه‌ام؛ اما به خدا قسم آب نمی‌خورم تا وقتی که تو آب بخوری. 
رقتی آن اسب سخنان امام حسین کا را شنید, سر خود را بالا برد؛ مانند 
کسی که حرف‌های ایشان را می‌فهمد, آن‌گاء امام حسین :از اسب پایین آمدند 
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فصائل و کرامات امام حسن و امام حسین ليت ۱۳۹ 


ژر فر مو دید: ای عزیزم بنوسص؛ هن نیز آب هی‌دو صم؛ انگاه دست‌های سارک حود 
ر ارا بپ وکمی آب برداشتند» هتگامی که خواستند آب بنوشند یک 


2 آب می‌نوشی در حالی که به خیمه‌های تو هتک‌حرمت 
فده ات از 

سپس امام حسین ت 4 آب را رید بدرن این‌که از آن آب بنوشند: اسب 
یشان نیز آبی ننوشید و به سوی خیمه‌ها روانه شدند, وقتی به خیمه‌ها رسیدند 


۱۳۶۶ 
دفاع کردن اسب 
ابن شهر آشو ب از جلودی روایت کرده است: امام حسین ا تا آخرین نفس 
جنگید, وقتی از اسب خود پایین آمدند از شدت زخم نمی‌توانستند حرکت کنند 
و اسب باوفای ایشان از ایشان محافظت می‌کرد و با پا و سرش» چهل نفر از کفار 
رابه درک واصل کرد و هنگامی که امام حسین 1 به شهادت رسیدند. سر خود را 
به حون امام حسین# آغشته کرد و به سوی خیمه‌ها رفت و شیهۀ دردناکی 


کشید و پایش رابه زمین زد. 


(۱۳۷ 
زنده کر دن مرده 
شیخ راوندیۂ از یحیی بن ام‌طویل روایت کرده است: نزد امام حسین سا 
که با اموالش چه کنم» فقط به من گفت بعد از مرگم به هیچکس نگو مگر امام 
میا من نیز اصمون نز د شما آمده‌ام. 





Scanned by CamScanner 
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امام حسین م فرمودند: برویم این زن آزادء و بزرگوار را ببینیم. 

راری می‌گوید: به منزل آن مرحومه رفتیم» وقتی به آن‌جا رسیدیم امام 
حسین نی دست‌های مبارک خود را به سوی آسمان بردند و عرض کردند: 
خدایا! این زن بزرگوار و آزاده را زندء کن تا آنچه می‌خواهد وصیت کند. در 
همان لحظه آن زن به اذن خدا زنده شد و شهادتین رابر زبان آورده سپس صدایی 
از داخل متزل ستیدم که می‌گفت: بثرمایید سرورم؛ قدمتان روی جشمان من‌اپس 
وارد شدیم و آن زن به امام حسین + عرض کرد: مولای من| آنچه شما امر کنید 
انجام خواهم داد امام حسین 22 نز د آن ژن رفتند و به او فرمو دند: آنجه دوست 
داری وصیت کن _خلدا رحمتت کند۔. 

آن زن گفت: ای فرزند رسول خداء2 | من چنین و چنان ثروتی دارم که ثلث 
(یک‌سوم) آن را برای شما و دوسوم آن را برای پسرم گذاشتهام و بدان ای 
سرورم! اگر پسرم از دوست‌داران شما باشد؛ این ارث برای او حلال است وگرنه 


رده زرا یت ی برای کار 





حرام می‌شود و شما باید آن مال را در اختیار ب 
دزد مومنان نیست. 

سپس عرض کرد: بر من نماز بخوانید و برایم طلب بخشش کنید. 

راری می‌گوید: آن زن بعد از تمام شدن حرف‌هایش مُرد. 

(۱۳۸ 
سياه کردن موی سفید 

در ثاقپ اقب از ابن خالد روایت شدہ است: شنيدم امام سجاد ا فرمودند: 
روزی نظره ازدیه نزد پدر بررگوارم امام حسین با مشرف شد امام حسین ا به 
او فر مو دند: ای نظر ۰! حرا این قدر از من دور شده‌ای و دير به دیر تزد من می‌آبی ؟ 

عرض کرد: مولا جان! اتفاقی برایم افتاده که مرا غمگین و اندوهناک کرده 
است. 
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عرض کرد: مولا جان! موی سرم سفید شده است. 

امام حسین م فرمودند: نزدیک بیاء آن‌گاه انگشت مبارکشان رارری موهای 
E‏ ربه آذن خدای تبارک و تعالی موهای سفید نظره سیاه شد. سپس امر 
فرمودند اینه‌ای برای ار بیاررند تا خودش را در آن پبیند» وقتی نظره به خود نگاه 
کرد» خحیلی خوشحال شد و امام حسین م ار رابه‌رسیلة حق تعالی خوشحال کر د. 


(۱۳۹{( 
ظاهر کردن امام على ا 

شیخ رارندی ت از امام سجادګڭة روایت کرده است: وفتی امام حسن ا به 
شهادت رسیدند» جماعتی زد امام حسین ا رفتند و عرض کردند: ای فرزند 
رسولخدابٌّ! چه چیزی داری به ما نشان بدهی مانند عجایبی که از يدرو 
برادرت دیده‌ایم؟! 

ایشان فرمودند: آیا پدرم علی بن ابی‌طالب ا رامی‌شناسید؟ 

عرض کر دند: بله ایشان را می‌شناسیم. 

سپس امام حسین نت پرده‌ای را کنار زدند و فرمودند: چه کسی را داخل اتاق 
می‌بینیل ؟ 

آن‌ها داخل اتاق را نگاه کردند و امام علی ا را در اتاق دیدندء یس یک 


صدا گفتند: ما شهادت می‌دهیم که تو و پدر و برادر بزرگوارت حسن بن علی لا 


(OF 
آگاهی از حال یک زن‎ 
شیخ رارندی+: از امام صادق ل ررایت کرده است: روزی مردی از‎ 
دوست‌داران امام حسین ج زد ایشان آمد و خواست در مورد ازدواج با یک زك‎ 
با ایشان مشورت کند.‎ 
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امام حسین ا به ار فرمودند: ای فلانی با این زن ازدواج نکن؛ زیرا قدم این 
زن خیلی شوم و بد است. 

آن شخص که ثروت زیادی داشت به حرف امام حسین م آهمیت نداد و با 
آن ون ازدواج کرد. 

بعد از مدت کوتاهی خدای تبارک و تعالی تمام ثروت آن مرد را از او 
گرفت و پدر و برادرش که بهترین و عزیرترین افراد نزد او بودند از دنیا 

امام حسین ا به او فرمودند: اگر حرف‌های مرا می‌شنیدی این اتفاق برای 
تونمی‌افتاده حالا نیز دیر نشده است» آن زن را طلاق بده و با فلان زن ازدواج کن 
که خیر و برکت در آن است. آن مرد نیز زنش را طلاق داد و با کسی که امام 
حسین لیذ فرموده بود ازدواج کرد و آن‌قدر قدم او بابرکت بود که قبل از ورود به 
منزلش» تمام بدهی‌هایش را داد و بعد از مدتی صاحب یک کودک زیبا و 


خوشگل شد. 
(۱۴۱ 


معجزات اهل‌بیت و 

محمد بن حسن صفار در احتجاح از ابوحمرة ثمالی روایت کرده است: نزد امام 
سجاد.ث: مشرف شدم و از ایشان در مورد تقیه سوال کردم ایشان فرمودند: تقیه 
مال تو است. 

به ایشان عرض کردم: ای مولای من! آیا اهل‌بیت ِا می‌توانند روی آب راه 
بروند» مریض را شفا بدهند. مرده را زنده کنند و...؟ فرمودند: به‌راستی که خدای 
تبارک و تعالی آنچه به پیامبران عطا فرموده به رسو لداع نیز عطا فرموده و از 
یشان به امیرالمزمنین 3 و از امیرالممنین على به امام حسن: و امام 


حسین س . همین‌طور تا آخرین امام ار تة اس 
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فضانل و کرامات اما , خسن و اما -حسین ال ۵۳ ۱ 


(۱۳۲( 


بینا کردن نابینا 





در ثاقب مناقب از امام محمد بافر شا ررایت شده است: غلام امام علی ا به من 
گفت: روزی امام على ا را دیدم که به آسمان تیر می‌انداختند ور به آسمال 
می‌رفت و فرشتگان تیر ایشان را برای ایشان بازمی‌گرداندند. در همان لحظه 
نابینا شدم. سه روز بعد نرد امام حسین ا رفتم و جریان را برای ایشان تعریف 
کردم ایشان دست مبارکشان را روی چشمانم کشیدند و در همان لحظه به 
کرامت امام حسین 9 و اذن خدای تبارک و تعالی بینا شدم و از آن وقت 
تابه‌حال» چشم‌هايم به برکت امام حسین 4 کم‌سو نشده‌اند. 


(Fr) 
آگاهھی داشتن از حال یک اعرابی‎ 

شيخ راوند ی از امام سجاداة روایت کرده است: یک اعرابی می‌خواست به 
مدینه برود تا امام حسین لا را ببیند و از امامت ایشان سژال کند» پس در راه 
خواب می‌رود و جنب می‌شود و همان‌طور نزد امام حسین ا می‌رود. 

امام حسین ا به او می‌فرمایند: ای فلانی| آیا حجالت نمی‌کشی با این وضع 
نزد ما می‌آیی؟ ۱ 

آن مرد عرض کرد: آیا من جنب هستم؟! 

امام حسین ٤‏ فرمودند: بله تو جنب هسنی. 

آن مرد گفت: پس اکنون نمی‌توانم حاجتم را بگویم» سپس بیرون رفت ر 
غسل کرد و دوباره نزد امام حسین ا مشرف شد و آنچه در قلبش بود از ایشان 


سژال کرد و حضرت جواب او را دادند. 
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و امام حسین نك 





فضائل و کرامات امام حسن 


(FF) 


شا یافتن حبابه الوابیه 





شیخ طبریب: از صالح بن میثم اسدی روایت کرده است: روزی به همراء عبایه 
نزد زنی رفتم که نشانه‌های سجود در صورتش نمایان بود. 

وقتی به آن‌جارسیدیم بر ایشان سلام کردیم؛ عبایه به ایشان گفت: ای حبابه 
این شخحص یسر برادر تو است. 

حبابه گفت: کدام پسر پرادر؟ 

عبایه گفت: صالح بن میثم اسدی. 

حبابه گفت: به خدا قسم او پسر برادرم است. من اکنون کرامتی از امام 
حسین ی را که بر من اتفاق افتاده برایت خواهم گفت. 

به ایشان گفتم: ای عمه جان! آن کرامت را برایم بگو. 

سپس حبابه داستان خود را چنین آغاز کرد: روزی به دیدار امام حسین س 
رفته بودم و خواستم جهره؛ مبارک و پرنور ایشان را از نزدیک ببینم» وفتی به 
آن‌جا رسیدم گوشة چشمم زخم شد و آن‌قدر صورتم زشت شد که مدتی نزد 
امام حسین ا نرفتم. 

آن‌گاه امام حسین :ا در مورد من از اصحاب سوال کرده بودند: حبابه کجا 
است؟ حه اتفاقی برای او افتادء است؟ 

اصحاب گفتند: صورتش زخم شده و خجالت می‌کشد نزد شما بیاید. 

امام حسین ا فرمودند: بلند شوید نزد حبابه برویم» آنگاه اصحاب به 
همراء ایشان نزد من EF]‏ 

امام حسین ن به من فرمودند: ای حبابه| چرا نزد من نیامدی! 

به ایشان عرض کردم: مولای من! خیلی مشتای دیدار شما هستم و درست 
دارم نزد شما باشم تا از چهر: پرنور و مبارک شما بهره‌مند شوم؛ ولی این زخم 
جهره‌ام را زشت کرده است و حجالت می‌کشم نزد شما مشرف شوم. 
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امام حسین ا به من فرمودند: نزدیک‌تر بيا 

من نزدیک‌تر رفتم» آنگاه ایشان مقداری از آب دهان مبارکشان را روی 
زخم صورتم مالیدند و فرمودند: ای حبابه! خدا را شکر کن؛ زرا خدای تبارک و 
تعالی تو را شفا داده است. من نیز به‌خاطر آن کرامت به سجد؛ شکر رفتم؛ وفتی 
در حال سجده بودم ایشان به من فرمودند: اکنون سرت را بالا بگیر و خودت را 
در آینه نگاه کن؛ من نیز سرم را بالا آوردم و خود را در آینه دیدم. به اذن خدای 
تبارک و تعالی و کرامت امام حسین ا هیچ اثری از آن زخم نبوده حتی صورتم 
زیباتر از قبل شده بود. 

آن‌گاه امام حسین# فرمودند: ای حبابه! به‌راستی که ما و شیعیان ر 
دوست‌داران ما از بک خاکیم و دیگران از خاک دیگری هستند. 


(۱۴۵ 
قرانث سوره کهف 

شیخ طبری له از حارث بن وکیده روایت کرده است: من همراء کسانی بودم که 
سر مبارک امام حسین: را حمل می‌کردند. یکباره شنیدم که آن سر مبارک: 
سور مبارکة کهف را تلاوت می‌کند» خیلی تعجب کردم؛ ناگهان آن سر مبارک 
خطاب به من فرمود: ای ابن وکیده در این کار هیچ خیری برای تو نیست. 

(f۶) 

انگشت ابهام 

شیخ طبری: از امام صادق ا ررایت کرده است: وقتی آب به روی امام 
حسین ا و یاران بارفایش بسته شد» هرکس تشنه می‌شد» نرد ایشان می‌آمد و 
امام حسین ا انگشت ابهام خود را در دهان او می‌گذاشت و او نیز انگشت ابهام 
مبارک امام حسین ‏ را می‌مکید و سیراب می‌شد. سپس به همدیگر می‌گفتند: به 
خدا قسم آبی از ابهام ایشان نوشیدم که تا به حال چنین آبی ننوشیده بودم؛ زیرا 
شیرین‌تر از عسل» سفیدتر از شیر و سردتر از يخ بود. 
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دیگری صدا می‌زد و به آن‌ها غذای بهشتی می‌داد. 


)۱۴۷( 
شیر ژیان 

محمد بن یعقوب کلینی از ادریس بن عبداله روایت کرده است: وفتی امام 
حسین ا به شهادت رسیدند؛ آن نوم می‌خو استند با اسب روی پیکر مبارک 
یشان پر ون 

فضه کنیز حضرت فاطم؛ زهران؛ به حضرت زینب 4 عرض کرد: ای 
سرورم! یک کشتی در دریا غرق شد و فقط یک نفر نجات یافت. 

پس به جزیره‌ای رفت و شیری در آن‌جا دید به آن شیر گفت: من از دوستان 
اهل‌بیت 12 هستم. آن شیر وقتی چنین شنید راه را به ار نشان داد. 

آن شیر اکنون در این سرزمین است. بگذار بروم و جریان را به او 
بگویم. 

جرت زینب به رووا ا کیررگرر زیکر من کنیز 
با تو نداشته باشد. 

فضه می‌گوید: من نزد آن شیر رفتم و به او گفتم: من کنیز حضرت فاطمۀ 
زرا دختر گرامی حضرت محمد مصطفی ‏ هستم؛ آن شیر وقتی سخنم را 
شنید سرش را پایین انداخت» سپس به او گفتم: ای شیر آیا می‌دانی این قوم ظالم 
چه کار می‌خواهند بکنند» آن‌ها می‌خواهند با اسب روی پیکر مبارک فرزند 
رسولخد ات بروند. 

آن‌گاه آن شیر نزد پیکر مبارک امام حسین ا ان فاا تخس ان 
قوم ظالم نتوانند به پیکر مبارک امام حسین ا نزدیک شوند. 
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۱۳۸ 


نماز باران 








سید رضیبٌ در عیون معجزات از امام سجادلی:ٍ روایت کرده است: اهل کوفه 
به‌عاطر خشک‌سالی نزد امام على آمدند و شکایت کر دند, امام على به امام 
حسین2؛ فرمودند: برای این قوم دعاکن تا باران ببارد. آن‌گاه امام حسین م بلند 
شدند و دست‌های مبارکشان رابه سو آسمان بلند کر دند و دعا کر دند. 

راری می‌کوید: قبل از تمام شدن دعای ایشان, خدای تبارک و تعالی باران و 
برکت فراوانی را بر اهل کوفه فرستاد. 


۱۴۹9( 
ہی آبی 
ابن شهر آشوب روایت کرده است: یک مرد» سنگی به سوی امام حسین ا 
پرتاب و پیراهن امام حسین + را پاره کرد. آن‌گاه امام حسینٍ او را نفرین 
کردند و فرمودند: هرگز به اذن خدا سیراب نشوی. 
در همان لحظه تشنگی بر آن مرد غلبه کرد و خود را از بالای اسب داخل 
فرات انداخت و آن‌قدر آب خورد تابه درک واصل شد. 


۱۵۰۸ 
نفرین کردن به عمر بن سعد 
روایت شده است: وقتی در کربلا عرصة جنگ بر امام حسین ا تنگ شد و دید 
که همه می‌خواهند ایشان را به شهادت برسانند. خطاب به آن‌ها فرمود: من با 
سرور شماعمر بن سعد سخنی دارم ان‌گاه عمر بن سعد از خحيمۀ خود خارح 
برای چه می‌خواهی مرا به شهادت برسانی؟ 
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ار گفت: به خاطر والی شدن. 

حضرت فر مودند: من بهتر از آن رابه تو خواهم داد. 

عمر بن سعد گفت: می‌ترسم دررغ بگویی. 

امام حسین ا فرمودند: چشمه‌ای در حجاز دارم که خیلی بزرگ است؛ 
معاویه خواست آن را به هزار هزار سکة طلا از من بخرد؛ ولی من آن را به او 


نفروختم اگر تو از این کار دست‌برداری آن را به تو خواهم بخشید. 

عمر بن سعد لعین پیشنهاد امام حسین اة را قبول نکرد. 

آن‌گاه امام حسین:ٍ با غضب به او فرمودند: ای عمر بن سعدا از خدا 
می‌خواهم توراروی تخت خواب سر برد و خدا در روز قیامت از تو نگذارد. از 
خدا می‌خواهم هرگز به آن مقامی که به‌خاطر آن می‌خواهی مرا به شهادت 
برسانی, مقدار کمی از گندم عراق بخوری و به درک واصل شوی. 

ار با بی‌شرمی گفت: اگر گندم نباشد جو می‌خورم. 

راوی می‌گوید: همان‌گونه که امام حسین ا فرموده بودند» مختار با 
لشکرش عمر بن سعد را روی تختش سر بریدند و او را به درک واصل کردند 


بدا لفتتش کت 
(۱۵۱) 


جایگاه رفیع امام حسین ا 
ررایت شده است: وقتی امام حسین ا خواستند عازم کوفه شوند» همان شب به 
مرقد مطهر رسول‌خدایةٌ رفتند و چند رکعت نماز خواندند. سپس این دعا را 
خواندند: بارالها! این قبر پیامبر بزرگ تو محمد مصطفی 2 است و من فرزند 
دختر گرامی پیامبرت هستم و اکنون بر سر دوراهی مانده‌ام» تو را په حق صاحب 
این قبر قسم می‌دهم که مرابه آنچه مورد رضای تو و پیغمبرت است رهنمایی کنی. 
راری می‌کوید: امام حسین 3 در حالی که اشک از جشمان مبارکشان 


سرازیر شده بود سر مبارک خود را روی قبر مطهر پیامہ رة گذاشتند و خوابیدند 
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ر حضرت محمد 2 و گروهی از فرشتگان را در رویا دیدند که به سوی ایشان 
می‌آمدند؛ وفتی نزد ایشان رسیدند رسو لخدا ایشان را بغل کردند و 
بوسیدند؛ سیس فرمودند: ای دلبندم! ای حسینم| تو را می‌بینم در حالی که به 
خونت آغشته هستی سرت را از پشت می‌بُرند و ریش‌هایت از خون سرت 
رنگین می‌شود در حالی که تک و تنها و غریب؛ بدون یار و یاور در کربلا از 
فومی از امتم کمک می‌خواهی؛ ولی هیچ‌کس به کمکت نمی‌شتابد و با این‌که 
تشنه هستی هیچ‌کس به تو آب نمی‌دهد و خیمه‌های زنان و فرزندانت رابه آتش 
می‌کشند و به فرزند شش‌ماهه‌ات رحم نمی‌کنند و ایشان رابه شهادت می رسانند 
و با این همه کار نایسند از من شقاعت می‌خواهند _خدا شفاعت مرانصیب 
آن‌ها نگرداند-. ای حبیبم! پدر: مادر و برادرت نزد من آمده‌اند و مشتاق دیدار تو 
هستند و به‌راستی که برای تو درجات بلندمرتبه‌ای وجود دارد که هرگز به آن 
نمی‌رسی مگر این‌که به شهادت برسی» پس ای فرزندم! به سوی جایگاء و مقام 
بدندت بشتاب. 

آن‌گاء امام حسین ع گریه کر دند و عرض کر دند: ای جد بزرگوارم! مرا 
داخل قبر ببر» درست ندرام به‌دئیا بازگردم. 

رسو لخدام فرمودند: باید به دنیا برگردی تا وقتی که به آن درجه و آنچه 
از سعادت نزد خدا برای تو نوشته شده برسی و من پدر؛ مادر و برادرت مشتاق 
دیدار تو هستیم» پس به زودی به ما خواهی پبوست. 

راری می‌گوید: در همان لحظه امام حسین از خواب پریدند و نزد 
اهل‌بیت خود رفتند و آنچه دیده و شنیده بودند برای آن‌ها بازگو کردند و همه 
گریستند. آن‌گاه امام حسین نی به ابن عباس فرمودند: ای ابن عباس! در مورد این 
نوم که فرزند دختر گرامی رسولخداي را از وطنش خارج کرده‌اند و شب و 
روز برای او نگذاشته‌اند و می‌خواهند خونش را بریزند و او رابه شهادت 
برسانند. در حالی که هیچ منکری از او سر نزدء است چه می‌گویی؟ 
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ابن عباس گفت: جانم فدایت ای سرورم| اگر می‌خواهی عازم کوفه شوی ر 
در آن‌جا به شهادت برسی» پس زنان و عیال و فرزندانت را با خود نبر. 

حضرت فرمودند: ای ابن عباس| همانا رسولخداع: به من فرمودند که 
آن‌ها را با خود ببرم و هرگز غیر از آن انجام نمی‌دهم. 

سپس ابن عباس گریه کرد و به ایشان عرض کرد: ای مولای من! با یزید 
صلح کن تأچنین تفاقی رخ ندهد. 

ایشان فرمودند: اگر با او صلح کنم باز هم مرا به شهادت می‌رساند؛ این قوم 
گمراه شده‌اند و مرا به شهادت خواهند رساند «انا لله و انا اليه راجعون». 

(۱۵۲ 
داستان آهو 

در ررایتی آمده است: روزی صیادی در حالی که یک بره آهو در دستش بود نزد 
رسو لخدا آمد و عرض کرد: با رسول اله ةا من این بر؛ آهو را گرفته‌ام و 
درست دارم آن را به شما هدیه کنم» رسولخداعِ نیز آن را قبول کرده» برای 
صیاد دعای خیر کردند. ۱ 

در همان حال امام حسن ا وارد مسجد شد و آن بر؛ آهو را دید و آن را از 
جد بزرگوارش خواست. 

رسو لخدا آن را به ایشان دادند و ایشان با خوشحالی په طرف منزل 
حرکت کردند امام حسین ا ابشان را در راه دید و گفت: ای برادر جان! این بره 
آهو را از کجا آورده‌ای؟ 

امام جنس ا گفت: این بره‌آهو را رسو ل دای به من داد. 

سپس امام حسین ا با سرعت نزد رسوللخدا: رفت و عرض کرد: ای 
جد بزرگوارم| من نیز بچۀ آهو می‌خواهم. 

راری می‌گوید: در همان لحظه سروصدای عجیبی شنيدیم همه از مسجد 
بیرود رفتیم یک باره دیدم یک آهوی مادر به همراه بچه‌اش به‌سوی 
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رسول‌خدای می‌آید و گرگی نیز پشت سر آن‌ها است. 

یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی آهوی ماد ر گفت: ای رسو لخدا !من 
دو بچه داشتم که صیاد یکی از آن دو راگرفت و به شما هدیه داد و فقط این بره 
برایم باقی مانده است» یکباره از آسمان صدایی شنیدم که می‌گفت: ای آهو! 
به‌سرغت فد د ر سر دا برو و این بچه‌ات واوو ایشان بیر تا آن رایه خسین 
بن على بدهد؛ زیرا حسین م می‌خواهد گریه کند و تمام فرشتگان سر خود 
را از سجده بالا آورده‌اند» اگر حسین: گریه کند تمام فرشتگان گریه خواهند 
کرد 

سپس شنیدم کسی گفت: ای آهوا زود باش برو» اگر نروی این گرگ را بر تو 
مسلط خواهیم کرد آن‌گاه من از ترس فرار کردم و اکنون نزد شما آمده‌ام که بره‌ام 
رابه شما هدیه کنم تا آن را به حسین ا بدهید. ای رسول‌خدا٤!‏ راء ما خیلی 
طولانی بود؛ ولی به اذن خداء راه کوتاه شد این هدیة ناچیز را از من قبول کنید. 

سیس رسو لخدا آن بره آهو راگرفتند و به امام حسین ا دادند و برای 
آهو دعای خیر کردند. امام حسین ا نیز با خوشحالی نزد مادر بزرگوارش 
فاطمه زهراچة رفت. 


(۱۵۳ 
ذکر شهادت امام حسین ‏ در کتاب‌های پیشین 

روایت شده است: وقتی از طرف عبیداله بن زیاد هفتاد هزار نفر برای مقابله با 
امام حسین ا آماده شدند» یکی از سردارانش گفت: چه کسی می‌خواهد فرمانده 
این لشکر عظیم شود؟ کسی جواب نداد سپس به عمر بن سعد گفت: ای عمر 
بن سعد! آیا حاضری این کار را بر عهده بگیری؟ 

عمر بن سعد لعین گفت: مرا از این کار معاف کنید. 

اہن زیاد گفت: ای ابن سعد! پس قراردادی که در مورد والی شدن تو نوشتیم 


باطا خواهد شد. 
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ابن سعد گفت: پس یک شب به من مهلت بده تا جواب تو را بدهم. 
اہن زیاد گفت: اشکالی ندارد؛ ولی هرچه سریع‌تر بهتر. 
عمر بن سعد رفت و فامیل و خاندان خود را جمع کرد و با آن‌ها مشورت 
کرد؛ ولی هیچکس او را راهنمایی نکرد. 
وقتی هیچ نتیجه‌ای از مشورت کردن با قوم و خاندانش نگرفت» تصمیم 
گرفت نزد دوست عابدش که در آن زمان شخص کامل و عاقلی بود برود. ار 
«کامل) نام داشت و به‌راستی که مانند اسمش کامل و عاقل بود. 
وی نزد آن شخص رسید. آن شخص بزرگوار به او گفت: کجا می‌خوآهی 
بروی؟ 
عمر بن سعد لعین گفت: من فرماند؛ لشکر ابن‌زیاد شده‌ام و به جنگ امام 
حسین نی می‌روم و بدان که به شهادت رساندن او و اهل‌بیتش 2" در دستان من 
است و اگر او رابه شهادت برسانم. والی ری خواهم شد. 
کامل به او گفت: وای به حال توا می‌خواهی فرزند دختر گرامی 
رسو لخدا رابه شهادت برسانی؟! خاک بر سر تو و دینی که داری. ای عمرا 
از راه راست کمراه شده‌ای؛ آیا می‌دانی به جنگ چه کسی می‌روی؟ ای عمرا 
بدان اگر تمام دنیا را به من بدهند تا یک نفر از امت رسول‌حداعا رابکشم» 
هرگز این کار را نخواهم کرد اکنون تو می‌خواهی امام حسین ل فرزند دختر 
گرامی رسولخداء: رابه شهادت برسانی؛ وقتی در روز قیامت نزد ابشان برسی 
چه جوابی داری به رسول‌خداء2 بدهی در حالی که فرزندش ور چشمش» 
میو؛ دلش, فرزند دختر گرامی‌اش و فرزند سرور اوصیا را که اطاعت از ایشان 
همانند اطاعت کر دن از رسول‌شداءَل:؛ است به شهادت رسانده‌ای. 
به‌راستی که ایشان در بهشت و او در اتش است و تو مختار هستی آنچه 
می‌خواهی انتخاب کنی؛ بهشت یا آتش. 
من خدا را گواه قرار می‌دهم که اگر ایشان را به شهادت برسانی یا ایشان را 
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خوار گردانی» در دنیا نمی‌مانی مگر این‌که با ضلالت خواهی مرد. 

آن‌گاه عمر بن سعد لعین گفت: مرا از مرگ نترسان, من با این کار» والی و 
امیر ری خواهم شد. 

کامل به ار گفت: ای عمر بن سعد! داستانی برایت می‌گویم که آن را با چشم 
دیده‌ام» شاید برای تو عبرت شود و دیگر این کار را انجام ندهی. 

من به همراه پدرت به سوی شام می‌رفتیم» در راه از غافله جا ماندم و عطش 
بر من علبه کرد؛ در راه به یک راهب رسیدم» از اسب پیاده شدم و خواستم آب 
بخورم» آن راهب به من گفت: چه کار داری؟ چه چیزی می‌خواهی؟ 

به او گفتم: من از امت محمد مصطف ع شستم و بسیار تشنه‌ام. رافب 
گفت: آیا تو از همان امتی هستی که همدیگر رابه‌خاطر دوستی دنیا و رسیدن به 
فالا ف تروک ہے کک دان که شیا بترن ات سید که ما تان را اد 
دادید؛ ولی وصی او را خانە‌نشین کردید. من در کتابم خحوانده‌ام که این امت؛ 
فرزند دختر گرامی پیامبرشان ا را می‌کشند. زنان و بچه‌های ایشان را اسیر 
می‌کنند و اموال ایشان رابه سرقت می‌برند. 

راری می‌گوید: با تعجب گفتم: آیا آن‌ها این کار را می‌کنند؟ 

راهب گفت: بله آن‌ها این کار را خواهند کرد و آسمان‌هاء زمین‌هاء دریاهاه 
کوشا راهان دشت‌ها: پرندگان ی قال ایشان را لین و تفرین می کنند و 
تاتل ایشان نیز بعد از ایشان مدت کوتاهی زندگی می‌کند. آنگاء مردی انتقام جو 
برمی‌خیزد و قاتلان و دشمنان او رابه درک راصل می‌کند. 

سپس راهب گفت: به خدا قسم اگر من در آن زمان بودم خودم راسیر ایشان 
قرار می‌دادم تا از ایشان دفاع کنم. 

کامل می‌گوید: به راهب گفتم: من از این‌که از آن‌ها باشم به خدا پناء می‌برم. 

راهب گفت: بدان که عذاب‌های جهنی شدیدتر از عذاب فرعون و مأمون 
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کامل می‌گوید: راهب در رابه روی من بست و شروع کرد به عبادت کردد و 
من نیز یه قافله ملحق شدم. وقتی پدرت مرا دید به من گفت: چه شدة است؟ من 
نیز آنچه شنیده و دید بودم به او گفتم. 

یدرت به من گفت: او راست گفته است. 

سپس پدرت به من گفت: من به ده آن راهب رفتم» او به من گفت که یکی از 
خانواد؛ تو فرزند دختر گرامی پیامہرة را خواهد کشت و پدرت ترسید که تو 
آن شخص باشی و به همین دلیل تو را از ایشان دور نگه‌داشت. 

ی عمرا گر برای جنگ با ایشان بروی, همان نصف عذاب جهنم برای تو 
خو اهد بود. 

راری می‌گوید: این خبر به ابن زیاد رسید. او کامل را به دربارش خواست» 
وقتی کامل به آن‌جا رسید. آن بزرگوار را اسیر کرد و زبانش را برید تا حقیقت را 
نگوید و بعد از یک یا دو روز آن بزرگوار به درجه رفیع شهادت نائل شد -یادش 
گرافی تاک 


(۱۵۴) 
خشک سدن دست دزد 
روایت شده است: وقتی همه یاران و برادران امام حسین ٤‏ به شهادت رسیدند 
و هیچ‌کس بار و یاورش نبود به سوی خیمه‌های زنان رفت و خواهر برگوارش 
زینب کبر یت را صدا زد و به ایشان فرمود: ای خواهر جان! یک لباس کهنه 
برایم بیاور تا بعد از شهادت. کسی آن را از تنم بیرون نیاورد. در همان لحظه 
صدای گریه و شیون زنان بلند شد. آنگاه زینب کبر ین یک پیراهن به ایشان 
داد و ایشان نیز آن پیراهن را سوراخ سوراخ کرد و زیر لباس‌هایش پوشید و 
کم بند خود را نیز باره کرد تا آن را از ایشان ندزدند. 


وقتی امام حسین 2« به شهادت رسیدند مردی امد و ان کمربند را از ایشان 
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دزدید» در همان لحظه دست ان لعین خشک شد و بعد از جند روز به درک 


واصل شد. 
(6۱۵۵ 


ستریان دزد 

حسین بن حمدان در مدایه روایت کرده است: چند سال پس از شهادت امام 
حسین2» روزی نزد امام سجاد ا مشرف شدم و به ایشان عرض کردم: ای 
مولای من! من نیت کرده‌ام به حج بروم» شما چه امر می‌کنید؟ 

ایشان فرمودند: به حج برو و حج را با نیت خالص انجام بده. 

راری می‌گوید: من نیز به حج بیت‌الحرام رفتم و در حال صلوات فرستادن 
بودم که مرد سیاه‌چهر؛ زشتی را دیدم که بر پرد؛ کعبه آویزان شده بود و می‌گفت: 
بارالها! ای خدای بیت‌الحرام! مرا ببخش در حالی که من می‌دانم گر تمام اهل 
آسمان‌ها و آنجه آفریدی مرا شفاعت کنند» مرا نخواهی بخشید. 

راری می‌گوید: ما مشغول طواف کردن شدیم تا وقتی که طواف تمام شد 
سپس نزد آن مرد رفتیم و به اوگفتیم: ای مردا اگر جای تو ابلیس لعین این‌جا بود 
ان بخمے تقل ‏ ماپوس تھے شت ا و از تلا مایوی شتله‌ای؟ نو 
کیستی و کناهت جیست؟ 

گفت: من فلان بن فلان هستم. 

به ار گفتم: دروغ می‌گویی؛ زیرا فلان بن فلان سفید و خوش‌سیما است. 

گفت: به خدایی که حضرت محمدتٌَ را بر حق فرستاده من همان شخص 
هستم. داستانی برایم اتفاق افتاده است که برای شما تعریف خواهم کرد. 

سپس گفت: من شتربان امام حسین ا بودم. وقتی ایشان از مدینه به عراق 
رفتند من نیز همراه ایشان بودم. انشان:دز زاة انگشح‌های‌شان زا از دست 
مبارکشان بیرون آوردند. یکی از آن‌ها خیلی زیبا و دل‌ربا بود. آن انگشتر» همان 
انگشتری بود که برادر یزدگرد سوم» عموی شهربانو به ایشان هدیه داده بود. من 
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خیلی آن را درست داشتم و در حالی که ایشان وضو می‌گرفتند خواستم ان را 
بردارم؛ ولی از هیبت ایشان ترسیدم وقتی به کربلا رسیدیم من فرار کردم و 
خودم را مخفی کردم و هنگامی که امام حسین 2 و یاران باوفای ایشان به 
شهادت رسیدند, شبانه به تتلگاء رفتم و دنبال جسد مبارک امام حسین ا گشتم 
تا وقتی که نزدیک جسد بی‌سر ایشان رسیدم» آن‌گاه نیزه‌ها و شمشیرها را کنار 
زدم و دنبال آن انگشتر گشتم و آن را در ادستاراستت امام حسین هه دید م دسم 
را دراز کردم و خواستم آن انگشتر را بردارم؛ ولی امام حسین ا دست چپ 
خود را روی آن گذاشتند» خیلی سعی کردم؛ اما نتوانستم دست چپ ایشان را 
کنار بزنم» سپس با چاقویی که همراهم بود دست مبارک ایشان را بریدم؛ ولی 
نتوانستم آن را بیرون بیاورم» پس دوباره چاقوی خود را درآوردم و خواستم 
انگشت امام حسین ا را ببرم» یکباره زمین به لرزه درآمد و آسمان باز شد و 
صدای گریه و شیون از طرف آسمان امد و من از ترسء خودم را بین کشته‌ها 
انداختم» یکباره چهار نور دیدم؛ حوب دقت کردم و دیدم سه نفر از آن‌ها مرد و 
دیگری زن بود و بین آن‌ها آفریده‌های زیادی بودند که زمین و آسمان از آن‌ها پر 
شده بود. 

شنیدم یکی از آن چهار نور فرمود: پسرم! جد و پدر و مادر و برادرت به 
فدایت! یکباره امام حسین ج ا را ديدم که بلند شد و نشست در حالی که سر بر 
تئش بود. 

امام حسین ب 43 فرمود: سکع ی جد بزرگوارم» ای رسو لخدا و ای پدرم 
امیرالمومنین سا يذ و ای ماردم فاطمه زهرانتة و ای برادرم حسن بن على ةا 
پیامیر د : به ایشان فرمودند: ای فرزندم» ای نور چشمانم! گویا گرسنه و تشنه 
هستی. به‌راستی که تو را تشنه به شهادت رساندند؛ از خدا می‌خواهم آن‌ها را 
سیراب نکند _لعنت خدای تبارک و تعالی و فرشتگانش و تمام آفریده‌ها بر 
آن‌هاباد -. 
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سپس فرمودند: ای حسین جانم| قاتلت را شناختم, همان کسی که دست و 
انخفعت را بریده ابر 

مام حسین م فرمود: ای جد بزرگوارم! شتربانی داشتم که همراه من بود و 
چشمش به نگین عموی شهربانو بود. وقتی من به شهادت رسیدم خواست آن را 
از دستم خارج کند؛ ولی نتوانست» پس چاقویی درآورد و دمت چیم را برید؛ 
سپس انگشتم را برید. وقتی شما آمدید او از ترس شما خودش را بین کشته‌ها 
مخفی کرد 

او می‌گوید: یکباره پیامبر ی مرا صدا زدند و نفرین کردند و فرمودند: ای 
مرد! خدا صورتت را در دنیا و اخرت سیاه بگرداند و دستت را قطع کند. چه‌طور 
جرئت کردی این کار را با پسر و نور چشمم انجام بدهی؟! 

ان لعین می‌گوید: در همان لحظه دیدم تمام بدنم سیاه شد و اکنون به خانة 
کعبه امده‌ام تا خداوند مرا ببخشد» در حالی که می‌دانم مرا نخواهد بخشید. 

راری می‌گوید: هیچکس در مکه نماند مگر این‌که آن لعين را نفرین و لعن 
کرک 


(4۱۵۶ 
شیری که نوحدسرایی می‌کرد 
از بنی اسل روایت سل ه است: لشکر بنی‌امیه بعد از شهادت امام حسین ِا و باران 
رفتند در حالی که من تک و تنها بودم و کی در آن‌چانب د که ا او دربارء آن 
ستارگان سوال کنم. نزدیک غروب بود یکباره شیری را دیدم از طرف قبله به 
جسدها را می‌خورد یا خیر. وقتی خورشيد غروب کرد آن شیر را ديدم که به 
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سوی قتلگاه می‌آید» من مخفی شدم و پشت سرش رفتم» یکباره دیدم آن شیر 
سرش را برگرداند و من از ترس در جای خود میخکوب شدم و با خود فکر 
کردم این شیر می‌خواهد گوشت آدم بخورد؛ اکنون مرا خواهد خورد؛ اما آن شیر 
سر خود را برگر داند و حرکت کرد تا این که نزدیک جسدی بدون سر ایستاد و 
زانو زد» آن سر مبارک و مطهر مانند خورشید می‌درخشید. با خود فکر کردم آن 
شیر مشغول خوردن آن جسد است. یکباره دیدم آن شیر نوحه‌سرایی می‌کند و 
نوحه‌سرایی می‌کند و اجساد بنی‌ادم را نمی‌خورد. 

یکباره صدای ناله و شیون زیادی به گوشم رسید. خوب که توجه کردم 
شد و بی‌اختیار صدازدم: شما رابه خدا و رسولش قسم می‌دهمء شما چه کسانی 
هبتطین؟ 

آن‌ها گفتند: ما زنان جنی هستیم که هر شب برای امام حسین ا 
نوحه‌سرایی و گریه می‌کنیم. 
سپس به من گفتند: آیا آن شیری را که در کار آن جسد مبارک زانو زده 
فرزند برومندش گریه می‌کند. 

راری می‌گوید: من آن‌جا را با چشمی گریان و دلی سوزان ترک کردم. 
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۱۵۷۸ 
دایتان کنوتر 


از طریق اهل‌بیت ا روایت شده ۳ وفتی امام حسین سا دلی سر رهن مقس 





کربلا بدون سر در خون خود غرق شده بوده در همان حال کبوتر سفیدی به 
سوی قتلگاه آمد و بال و پر خود را با آن عون مبارک رنگین کرد» سپس به طرف 
بیشه پرواز کرد در حالی که از بال او خون س جکید. در آن بیشه؛ پرندگانی بودند 
که بالای درختان لانه داشتند و در مورد عشق, و زندگی گفت‌وگو می‌کردند. 

آن کبوتر سفید با تندی به آن‌ها گفت: وای به حال شماکه به دنیا و 
خوشگذرانی آن مشغول هستید در حالی که حدین بن علی32 در سرزمین 
مقدس کربلا جسدش بدون سر و بدون غسل و کن افتاده و از شدت جراحت 
تکه‌تکه شده است و زنان و کودکان ایشان را به اسیر ی گرفته‌اند. 

وقتی پرندگان سخن آن کبوتر سفید آغشته به حو ن را شنیدند با صدای بلند 
گریه کردند و سپس به قتلگاه رفتند و خود را با حون مبارک امام حسین ك 
رنگین کردند و هر کبوتری به سویی پرواز کرد تا امل دیارش را از شهادت 
فرزند رسولخد ال باخبر کند. یکی از آن‌ها به سوی مد.ینه رفت. وقتی به آن‌جا 
3 دور حرم مطهر رسول‌خدا گشت در حالی که اشک در جشمانش 
حلقه زده بود و از ار خون می‌چکید. وقتی پرندگان دیگر» آن کبوتر آغشته به 
خون را دیدند نرد او رفتند و او جریان را برای آن‌ها تعریف کرد سپس تمام 
پرندگان شروع کردند به گریه کردن. اهل مدینه نیز وقتی این صحنه دل‌خراش را 
دیدند پس از مدتی به آن‌ها خبر رسید 5ه امام -حسین یه به شهادت رسیده است. 

بک بهودی در مدینه زنلک ی کرک ار دختری کور و علیل داشت. از قضا 
آن بهودی آن شب دخترش را در همان باغی گذاشت که آن پرنده بالای درختش 
نشسته بود و آن شب پدر دختر نیز به علت, کاری که برای ال وین امد 


نو انس نست به آن باغ برود و آن شب دخترش تنک و تنها در باغ ماند. دختر از ترس 


”ج 
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نتوانست بخوابد» در سحر صدای گریه و نالۀ آن پرنده را شنید» او خود را غلتان 
غلتان زیر آن درخت رساند و گریه کرد. هنگام سحرء قطره‌ای خون از بال آن 
پرنده رری چشم دختر افتاد و چشمش بینا شد و سپس چند قطره روری دست و 
پا و بدنش افتاد و دست و یاو بدن آن دختر نیز به برکت و عظمت خون مبارک 
امام حسینن: شفای کامل یافت و هیچ اثری از درد و بیماری در آن دختر باقی 
نماند. صبح زود پدر آن دختر به باغ آمد؛ ولی هیچ اثری از دخترش پیدا نکرد 
فقط دختری را دید که در کنار درختی ایستاده است. آنگاه از آن دختر سوال کر د: 
آیا تو دخترم را ندیده‌ای که چنین و چنان است؟ 

او گفت: ای پدرامن دخترت هستم. 

مرد یهودی گفت: تو هرگز دختر من نیستی؛ زیرا دخترم چنین و چنان بوده 
اس 

آن دختر گفت: به خدا قسم که من دخترت هستم. 

آن یهودی رقتی چنین دید» بی‌هوش بر زمین افتاد. وقتی به هوش آمد با 
خوشحالی دست و صورت دخترش را بوسید» سپس آن دختر» پدرش را نزد آن 
پزنده برف آنیقوذق بة پرنده گفتهای برئها کو را به حع القت قسمت 
می‌دهم که به اذن خدای تبارک و تعالی با من حرف بزنی و بگویی چه اتفاقی 
افتاده است! 

سپس آن پرنده به اذن خدای تبارک و تعالی زبان باز کرد و با گریه گفت: ای 
مرد! من با جمعی از پرندگان زندگی می‌کردم» در همان لحظه کبوتری آغشته به 
خون نزد ما آمد و گفت: ای پرندگان! در این‌جا نشسته‌اید و خوش‌گذرانی 
می‌کنید در حالی که امام حسینبّ: در سرزمین سوزان کربلا به‌شهادت رسیده و 
در خون خویش غرق شده است» همچنین سر مبارکش را بر نیزه کرده و زنان و 
فرزندانش را امیر کر ده‌اند. 


رقتی ما حرف‌های آن کبوتر را شنیدیم به سرزمین مقدس کربلا رفتیم و 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین بل 
آنچه آن کبوتر گفته بود دیدیم» سپس خودمان را به آن حون مبارک آغشته کردیم 
و هریک به دیاری رفتیم تأمردم را از واقعة دردناک کربلا مطلع کنیم و آکنون نزد 
شما هستم. 

رقتی بهودی حرف‌های پرنده را شید تعجب کرد و با خود گفت: اگر امام 
حسین # نزد خدای تبارک و تعالی مقام عظیمی نداشت چنین نمی‌شد» سپس 
آن بهودی و دخترش اسلام آوردند و قصه را برای دیگران بازگو کردند و با این 
کار, پانصد نفر اسلام آوردند. 


(6)۱۵۸ 
مردی از بنی‌دارم 

به مردی از بنی دارم گفته شد: چرا صدایت تغییر کرده است؟ او گفت: من یکی از 
کسانی بودم که در برابر امام حسین حه قیام کردم. وقتی امام حسین نت به شهادت 
رسیدند» همان شب شخصی به خوابم آمد و مرابه سوی آتش جهنم برد و در 
آتش انداخت تا وقتی که صبح شد. 

راری می‌گوید: زنی که همسایة آن لعین بود به من گفت: شب‌ها از داد و 
بی‌داد این مرد» خواب راحت نداریم و هميشه فریاد می‌کند -خدا لعتش 
کا 


(1۵4( 
اهل‌بیت ا را به نیکی یاد کن 
ابن شهر آشوب از قرة بن اعین روایت کرده است: روزی به حجر؛ عطاری پدرم 
رفته بودم» او به من گفت: ای فرزندم| همیشه اهل‌بیت هل رابه نیکی یاد کن. در 
همان لحظه مردی از کربلا نزد ما آمد در حالی که امام حسین ا رالعنت می کرد 
آنگاء به اذن خدا بادی وزید و فلفل داخل چشم‌های آن لعین رفت و در همان جا 
کور شد خدالعتش کند. 
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۰ 5 ۳ ۱ 3 چیه و امام حخست نا 
1Y1‏ ۳ فضائل و کرامات امام حسن و سحلسین ۲ 


)۶( 
سیاهی لشکر 

ابن شپر اشوب# روایت کرده است: روزی عبدالله ریاح از مردی سژال کرد: 
چرا کور شده‌ای؟ 

آن مرد گفت: من در صحرای کربلا با امام حسین :4 و یاران باوفایش 
جنگیدم. روزی مردی بلندقامت را در خواب دیدم» او به من گفت: ای فلانی! 
دعوت پیامب رت را اجابت کن. 

به او گفتم: نمی‌توانم بیایم. او مرا به زور کشید و نزد رسول‌خداتت برد 
وقتی آن‌جا رسیدم؛ ديدم رسول شدای ناراحت است و نیزه‌ای از اتش در 
دست دارد؛ همجنین فرشته‌ای با قامتی بلند استاده بود و شمشیری در دست 
داشت که به دستور رسولخدان گروهی را گردن می‌زد و آن‌هارا در آتش 
ها اندانحت سیس رسولخد اي آن‌ها را به‌وسیلة نیز آتشین بیرون می‌آوردند 
ر دوباره زنده می‌شدند و آن فرشته بار دیگر آنان را گردن می‌زد و این کار تکرار 
می‌شد. من به رسول خد ام سللام کردم به ایشان عرض کردم: به خحدا قسم آی 
رسو لخدا ! من با اشمشیره تیر و نیزه با امام حسین ‏ و یاران باوفایش جنگ 
نکر دم. 

رسولخد ان فرمودند: ولی تو سیاه‌لشکر بودی و جمعیت را زياد کرده 
بودیق. 

راوی می‌گوید: نزد رسولخدای تشتی از حون بود» رسول‌خداد: 
مقداری از آن خون را بر جشم‌های او پاشیدند و او در همان لحظه نابینا شد. 


6۱۶۱۶ 
دستش اتش گرفت 
ابن شهر آشوب از ابی‌عبداله دمعانی روایت کرده است: شبی با دوستان گرد هم 
نشسته بودیم و با هم می‌گفتیم که هرکس به جنگ امام حسین: رفت خدای 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسیی دیا ۱۷ 





تبارک و تعالی ار رابه مرضی مبتلا کرد. مردی که در جمع ما بود گفت: من یکی 
از کسانی هستم که در برابر امام ح حسین ی جنگ کردم و هیچ ضرر و زیانی به من 
نرسید و اکنون صحیح و سالم هستم 

OP TOT POR 
کر دستس انش کرت رای بوبی و سوزش» خود را‎ 
و بعد از چند لحظه به درک واصل شد _خدا لعتش کند.‎ 


6۱۶۲۶ 
خدای تبارک و تعالی آن لعین را در آتش انداخت 
در اقب مناقب از ایی رجا روایت شده است: همسایه‌ای داشتم که از بنی‌جهم 
بود. وقتی امام حسین ا به شهادت رسیدند. او به امام حسین ا ناسزا گفت» در 
همانلحظه خدای تبارک و تعالی آن لعین را در شعله آتش انداخت و به درک 
واصل شد. 


۱۶۳ 

کور شدم 
در بستان الواعظین روایت شده است: مرد کوری در مجلسی نشسته بود و مردم 
در مورد کور شدنش از او سزال کردند. 

او گفت: من یکی از کسانی بودم که شهادت امام حسین 4 را از نزدیک 

دیدم؛ ولی له تیری زدم؛ له شمشیر کشیدم و نه سنگی پرتاب کردم. وفتی امام 
حسین ی به شهادت رسید به منزلم بازگشتم و نماز عشا را خواندم و خوابیدم؛ 
در خواب مردی نزد من آمد و مرابا شدت گرفت و گفت: دعوت رسول خل اف 
را اجابت کن. به او گفتم: من کاری به کار رسوللخد ات ندارم. 
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۷۴ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین ب 





آنگاه آن شخص مرا از با کشید و نزد رسولخداعلة برده رسو لخدا را 
در محراب دیدم در حالی که نگران و غمگین بودند» فرشته‌ای نزد ایشان بود و 
سمشیری اژ ا در شنت داشت دشر از دوستانم دز ۵ او بو دند ل او گردن 
آن‌ها را با شمشیر می‌زد و به آتش می‌انداخت» سپس رسول‌خداءِ آن‌ها را با 
نیزه بیرون می‌آرردند و دوباره زنده می‌شدند. من چهار دست و پانزد 
رسو لخدا رفتم و به ایشان عرض کردم: يا رسول‌الله | به خدا فسم من در 
برابر امام حسین ی نجنگیدم. 

رسولخداءِة فرمودند: راست گفتی؛ ولی سیاهی لشکر بودی و به همین 
دلیل عذاب خواهی شد. 

راری می‌گوید: تشتی پر از خون نزد رسوللخداءة بود. رسول‌خد ان 
فر مودند: این خون فرزندم امام حسین لد است» سیس کمی از آن خون را روی 
چشمانم مالیدند» وقتی از خواب بیدار شدم؛ نابینا شده بودم. 


(۴ع۱ 
کمک کردن به دشمنان 

در بستان الواعظین از فضل ہن زبیر روایت شده است: نزد یکی از طبیب‌ها 
نشسته بودم؛ در همان لحظه مردی نزد او آمد که بوی عرقیات گیاهی می‌داد. 
کسی به او گفت: آیا عرقیات گیاهی می‌فروشی؟ 

گفت: نه عرقیات نمی‌فروشم. 

به او گفت: پس این بو چیست که از تو خارج می‌شود؟! 

آن مرد گفت: من به لشکریان عمر بن سعد آهن فروختم و هنگامی که امام 
حسین 32 در روز عاشورابه شهادت رسید به لشکر عمر بن سعد ملحق شدم. 

در همان شب به خواب رفتم و رسولخداع:ٍ و امام على و امام 
حین ‏ را در خواب دیدم, آن‌گاه امام على یاران باوفای امام حسین :را 
سیراب کردند. من نیز از شدت تشنگی نزد ایشان رفته, آب خواستم؛ ولی ایشان 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسیی شا 


ا 





ابی به من ندادند و فرمودند: آیا تو همان کسی نیستی که به دشمنان ماکمک کر دی؟! 
عرض کر دم: چراء من به آن‌ها اهن می‌فروختم. 
در ان لحظه رسو لخدا فرمودند: ای علی ا به او قطر قطره آب بده 
ان‌گاه امام على سه به مین ثطر ه قر ه آب دادید رلتی از خواب بیدار شلم» ادرارم 
۳ ۳ و ام ۰ ۰ ۱ 
قطر تعره مده بود و مدت ده روز چنین بودم؛ سپس خوب شدم. 
انگاه طبیب به او گفت: آنچه می‌خواهی بخور؛ زیرا هرگز بوی بهشت به 


}۱۶۵{ 
ریش او آتش گرفت 

در اقب مناقب از یعقوب بن سلیمان روایت شده است: نزد دوستانم بودم و با 
هم در مورد کسانی که امام حسین ا را به شهادت رسانده بودند صحبت 
می‌کردیم. 

معلوم شد که آن‌ها ر همچنین خانواده‌شان به یک بیماری دردناک متا 
شده‌اند. یکی از آن‌ها گفت: من یکی از کسانی بودم که به جنگ امام حسین ا 
رفتم؛ ولی تاکنون هیچ اتفاقی برای من نیفتاده است. 

راری می‌گرید: آن‌جا مشعلی داشت که نورش کم بود. پس آن مرد بلند شد 
ملعل را درست کند؛ یکباره انگنتان و ریش ار آتش گرفت و کمک خه است 
آن‌گاه خود را داخل نهری که در آن‌جا بود انداعت و پس از جند لحظه به درک 


و اصل ۲ 


(4)۱۶۶ 
ميخ وار د دستش شد 
روایت له ات وشو امام جين 4 ره شهادت ز سملدیل مر دیق از بتی‌کنده 
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سر حسین بن على س بود» پس خون آن را بشور و به‌عنوان هدیه نزد حودت 
زگه‌دار. زن آن ملعون که از درست‌داران اهل‌بیت لا بود به او گفت: ای ملعون! 
امام حسین ا را به شهادت رساندی و اکنون عرق‌چین ابشان را که به حون 
فا ز کر آغشته است به من شدیه می‌دهی ؟! اژ خدا می‌خوآهم به درک واصل 
شوی. سپس زنش از منزل بیرون رفت و آن ملعون خواست زنش را به خانه 
بازگرداند. ولی در به روی او بسته شد و میج در به دستش فرو رفت و جای ميخ 
جرک کرد و مجبور شد دستش را فطع کند و هميشه در فقر و فلاکت زیست تا 
وقتی که به درک واصل شد. 


(۱۶۷ 
از اهل کوفه هستی 

از ابی -حسین روایت شده است: بیرمردی را دیدم که کور شده بود» از او در مورد 
جگونگی کور شدنش سژال کردم؛ به من گفت: من اهل کوفه هستم. شبی 
رسو لح دای را در خواب دیدم که تشتی از خون مبارک امام حسین در 
مقابل ایشان بود. به ایشان عرض کردم: يا رسول‌خدا۶! من نه شمشیر 
کشیدم ونه تیر و بیزه به سوی امام حسین س پرتاب کردم و ده سیاهی لشکر 
بودم. 

رل دا به من فرمودند:آیاتو از اهل کوفه نیستی؟ 

عرض کردم: بله؛ از مردم کوفه هستم. 

شان فرمودند: پس چرا فرزندم حسین بن علی 3 را یاری نکرهی؟ 

راری می‌گوید: سپس رسولخدایٌِ انگشت خود را روی چشمانم 
کنبدند. وقتی از خواب بیدار شدم چشمانم کور شده بوده با خود گفتم: ای کاش 





ا 





قشائل و کوامات اما حلنسن 4 اما سین اا 


}۱۶۸{ 
سر مبارک امام حسین ا 
ابن شهر آشوب از یک مرد شیعه روایت کرده است: مردی را ديدم که به پردۀ 
کعبه آویزان شده بود و می‌گفت: بارالها! مرا بیامرز در حالی که می‌دانم هرگز مرا 
به او گفتم: چه گناهی مرتکب شده‌ای که از رحمت خدا تن هستی ؟ 
گفت: من به همراه چهل و نه نفر دیگر» مسئول حمل کردن سر مبارک امام 
حسین ا بودیم. شبی تمام پاران خوابیدند جز من. نزدیکی سحر بود. یکباره 


ابر سقیدی) را دیدم که به سوئ ارهن ا حمعفست زبادی در آن بو دید؛ از حمله: 


YY 





حضرت آدم اء حضرت نو حا حضرت ابراهیم ا حضرت موسی ا و 

سپس ابر دیگری آمد و حضرت محمد ی جبرئیل امین 4 میکائیل ا و 
عزرائیل ا را با خود آورد. 

وقتی به آن‌جا رسیدند. رسولخداءلٌ سر مبارک امام حسین ا را از روی 
نیزه برداشتند و شروع کردند به گریه کردن» دیگران نیز گریه می‌کردند» سپس 
فرشتۀ مرگ نزدیک شد و جان جهل و نه نفر را که همراه من بودند گرفت. آن‌گاه 
من حودم را روی پای رسو لخدا انداختم و عرض کردم: ای رسو لخدا ! 
امان می‌خواهم: به خدا قسم من آن‌ها رابرای به شهادت رساندن ایثان همراهی 
نکرده بودم و به شهید شدن ایشان راضی نبودم. 

ایشان فرمودند: وای به حال توا آیا تو نگاء می‌کردی؟ 

عرض کردم: بله ای رسوللخد اد 

سپس رسولخداچ فرمودند: ای فرشتة مرگ! جان او را نگیره او روزی 
خواهد مرد و عذاب خواشد شد. 


راوی می‌گوید: آن‌گاه من به این جای مقدس آمدم و توبه کردم. 
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۱۷۸ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین اي 


4)۱۶٩( 
شفاعتم را بپذیر‎ 

ابن شهر آشوب!: در خصائص روایت کرده است: وقتی سر مبارک امام 
حسین ا را به منزلگاهی به نام «قنسرین» آوردند راهبی در آن‌جا بود که با دیدن 
سر مبارک امام حسین ا از صومعه بیرون آمد و با تعجب دید که از آن سر مبارک 
نور خارج می‌شود و به سوی آسمان می‌رود. آنگاه ده هزار سکۀ طلا به 
حمل‌کنندگان سر مبارک داد و سر مبارک را نزد خود نگاه داشت. وقتی سر مبارک 
را در دست گرفت گفت: بارالها| تو را به حق عیسی بن مریم ا قسم می دهم که 

این سر مبارک با من سخن بگوید. 
یکباره به اذن خدای تبارک و تعالی آن سر مبارک به راهب فرمود: ای راهب! 


چه می‌خواهی؟ 


فرمود: من فرزند محمد مصطفى ًة على مرتضی لیا و فاطمة زهراابة 
هستم» کسی که تنهاء تشنه و غریب در کربلا کشته شد. 

آن‌گاه آن راهب صورتش را روی صورت امام حسین ا گذاشت و گفت: به 
خدا قسم صورتم را برنمی‌دارم تا وقتی که مرا در آخرت شفاعت کنی. 

آن سر مبارک فرمود: ای راهب | به دین جدم رسولخد ای ایمان بیاور. 

آن راهب گفت: «اشهد ان لا اله الا اله و اشهد ان محمد رسول‌الله و اشهد ان علی 
ولی اللّدا. 

آن‌گاه امام حسین ا شفاعت او را پذیرفت. 

وقتی صبح شد آن‌ها سر مبارک امام حسین کا و سکه‌های طلا را از راهب 
گرفتند و هنگامی که خواستند سکه‌های طلا را بین همدیگر تقسیم کننده 


سکه‌های طلابه سنگ تبدیل شده بودند. 
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قضائل و کوامات اما جسن و اما لد بش 


(۷ 


سکه‌ها به سنګ تبدیل شدند 


1۹ 





ابن شهر آشوب از ابن عباس روایت کرده است: وقتی اهل‌بیت لا همراه سر 
مبارک امام حسین ا نزدیک شام رسیدند. امکلثوم لټ به حاجب بن زیاد 
فرمودند: ای حاجب! این هزار سکه را بگیر و برای خودت بردار» فقط سر 
مبارک حسین ا را جلوی ما بگذار تا مردم به این سر مبارک نگاه کنند و توجهی 
به ما نداشته باشند» سپس حجاب آن سکه‌های طلا را برداشت و سر مبارک را 
جلوی آن‌ها گذاشت» وقتی صبح شد. آن سکه‌های طلا به اذن خدای تبارک و 
تعالی به سنگ تبدیل شده بودند. 


۱۷۳۸ 
نور از سر مبارک خارج می‌شد 
در تاریخ طبری روایت شده است: زن خولی می‌گوید: خولی سر مبارک را زیر 
تخت گذاشت. به خدا قسم هرگاه به آن سر مبارک نگاه می‌کردم نوری را 
می‌دیدم که از آن سر مبارک به آسمان می‌رفت و فرشتگانی ديدم که همچون 
پرنده دور آن نور می‌گشتند. 


۱۷۲۲۳۸ 
سر مبارک رابر درخت‌گذاشتند 


ابن شهر آشوب روایت کرده است: وقتی سر مبارک امام حسین 3 را روی 
درحت قرار دادند صداآیی از آن سر مبارک سنیله می‌شد که هی فر هو د: اسَیَعْلَم 





الذي لّوا آي منقلب يَنْقَلبُونَ.) 
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فضائل و کرامات امام حسن و اصام حسین دازا 


۱۷۳ 


سر رابك دمشق بردند 





پر " 


روایت شده‌است: وقتی اسر مبارک را ره دمسق بر دید صلدایی از ان سر سارک سنده 


می شد که می فر مو ۵: « لاقوة الا بالله»؛ نیست فقدرتی جز قدرت خدای تبارک و تعالی. 


(4۱۷۴ 
کوشت ستر ۱ 
ابن شهر آشوب روایت کرده است: وقتی سر مبارک امام حسین 1 را در مجلس 
یزید آوردند» عطر خوشی از آن سر مبارک خارج شد. به‌طوری که بوی عطر 
دیگری به مشام نمی‌رسید. وقتی شتری راکه سر مبارک روی آن قرار داشت ذبح 
کردند» گوشتش مانند زهر تلخ بود. 
در روایت دیگری آمده است: رقتی امام حسین ا به شهادت رسیدند» 
خورشید سه روز بر آن جسد مبارک می‌تابید و تمام صحرای کربلابه خون تبدیل 
شد و هیج سنگی را از زمین برنمی‌داشتند مگر این‌که خون از آن خارج می‌شد. 
(۱۷۵) 
نوشته‌ای برای آن‌ها ظاهر شد 
ابن شهر آشوب# روایت کرده است: وقتی امام حسین ی به شهادت رسیدند 
لشکر ابن سعد خحوشحال شدند و در اولین منزلگاه سر مبارک را در پارچه‌ای 
قرار دادند و آن‌قدر شراب خوردند تامست شدند. 
یکباره قلمی ظاهر شد و رری زمین برای آن‌ها با ون نوشت: ایا با شهید 
کردن امام حسین ل باز هم به شفاعت جدش رسولخد ام امید دارید؟ا هرگز 
به آن نائل نخواهید شد. 


آن‌ها وقتی چنین دیدند فرار کردند» سپس برگشتند و سر مبارک را حمل 
کر دند. 


_ _ _ دا 
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۱۷۶ 
چسمش سیاه بود 
از عبدالملک بن عمیر روایت شده است: همسایه‌ای داشتیم که جسم و صورتش 
سیاه و سرش سفید بود. روزی از او سژال کردم: چرا این طور هستی؟ 
گفت: من از لشکریان ابن زیاد بودم و بعضی از سرهای مبارک را حمل 
می‌کردم. روزی سر امام حسین را در خواب دیدم که بامن سخن گفت» سپس 





مرا گرفت و در اتش انداخت و از آن پس چنین شدم و هر وقت می‌خوابم» 
ایشان رك خوابم می‌آید و مرا ره اک می‌اندازد. شو حر هرگاه می‌خوابم؛ عیالم 
مرا بیدار می‌کند؛ زیرا از شدت سوزش آتش, داد و فریاد می‌کشم. 


{VY} 
موهایم سیخ شد‎ 

شیخ مفید ین در ارشاد از زید بن ارقم روایت کرده است: وقتی ابن زیاد در روز 
یازدهم ماه محرم سال ۶۱هجری از حواب بیدار شد دستور داد سر مبارک امام 
حسین 3+ را به شام نزد یزید ملعون ببرند. 

آن‌گاه سر ارک را در حالی که:روی واش قرار داشت خر کت دات 
ناگهان شنیدم آن سر مبارک سور؛ کهف را می‌خواند. 

راری می‌گوید: در همان لحظه از تعجب موهای سرم سیخ شد و با تعجب 
صدا زدم: ای یسر رسول دالا عجیب‌تر از آن شما هستید. 


}۱۷۸{ 
سرت عجیب‌تر است 
در ثاقب مناقب روایت شده است: به خدا قسم سر امام حسین هة را بالای نیزه 
دیدم که سور مبارکه کهف را با زبان نصیح عربی می‌خواند. 
آن‌گاه مردی از میان جمع گفت: ای فرزند رسولخد ایا به خدا قسم سر 
مبارک شماعجیب‌تر از ان ابه و نشانه است. 
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من عجیب‌تر از آن‌ها هستم 





در اقب مناقب روایت شده است: وقتی سر امام حسین ا رابه دمشق آوردند 
آن سر مبارک بالای نیزه بود. یکباره مردی که سور مبارکة کهف را می‌خواند از 
آن‌جا می‌گذشت تا وقتی که به این اَی شریفه رسید: آَم حَسبّت أَن أَضخاب الْکَفْف 
و الرّقي م كانوا من انا عَجبّاه. 

در آن لحظه به اذن خدای تبارک و تعالی سر مبارک فرمودند: به خدا قسم| 


(1۸۰) 


توری که از سر مبارک خارج سد 

از زن یزید ملعون روایت شده است: وقتی سر مبارک امام حسین :2 را به قصر 
یزید ملعون آوردند ان شب من از شدت ناراحتی با گریه و زاری بدون این‌که 
یزید بفهمد خوابیدم. در خواب دیدم که از آسمان دری برای او باز شد و 
فرشتگان گروه گروه بر زمین نازل شدند و نزد سر مبارک آمدند و گفتند: «السَلام 
عليك يا اباعبداله السلام عليك یابن رسول‌الّه» در همان حال ابر سفید بزرگی از 
آسمان نازل شد در حالی که مر دان زیادی در آن بودند. وقتی آن‌ها و بر 
مبارک رسیدند دوزانو نشستند و سر مبارک رابغل کردند و بوسیدند. سپس یکی 
از آن‌ها فرمود: تو را تشنه به شهادت رساندند. ای فرزندم! من جد تر 
رسو لخدا و این پدرت علی مرتضی 3 و این برادرت حسن مجتبی ا ر 
این عمویت جعفر ًة و این عمویت عقيل 1 و اين عمویم حمزء سید الشهد انشا 
و این عمویم عباس است. سپس همه اهل‌بیت ب را معرفی کردند. 

زن یزید می‌گوید: یکباره از ترس از خواب بیدار شدم و دیدم نوری از سر 


مبارک به آسمان رفت و همه‌جا را روشن کرد. 
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قضائل و کرامات امام حسن و امام حسین شا ۱۸۳ 
}41۸۱ 
نازل شدن چهار فرشته 


در ثاقب مناقب روایت شده است: از امام رضا ا دربارۀ تشنه به شهادت رساندن 
امام حسین := سوال شد. 

امام رضاة فرمودند: این خبر را از کجا شنیده‌اید؟ 

سپس فرمودند: به‌راستی که خدای تبارک و تعالی چهار فرشته بزرگ خود 
را نزد امام حسین ع فرستاد» وقتی آن چهار فرشته نزد جد بزرگوارم امام 
حسیر اه رسیدند به ایشان عرض کردند: ای سرور ما! اجازه بدهید تمام این 
دشمنان را در یک لحظه نابود کنیم. 

امام حسین ا فرمود: خیرا زیرا اسلام فقط با شهادت من پایدار می‌ماند. 

سپس آن‌ها عرض کردند: پس یک جرعه از این آب را بنوش که دیگر از 
این اب (آب دئیا) نخواهی نوشید. 

امام حسین 3 نیز از ان اب نوشیدند. 


(IAT) 
چشمة آب گوارا‎ 

ابن شهر آشوب روایت کرده است: وقتی آب به روی امام حسین و یاران 
باوفایش بسته شد امام حسین ا پشت خیمه‌های زنان رفتند و با نیزه» شیاری 
روی زمین درست کردند و از آن‌جا به اذن خدای تبارک و تعالی چشمه گوارایی 
جاری شد و امام حسین نی و باران باوفای ایشان و همچنین خانواده 
بزرگوارشان از آن آب گوارا نوشیدند. 

۱۸۳ 

تازل شدن فرشته 

در ثاقب مناقب از امام رضاء روابت شده است: فرشته‌ای از طرف خداوند 


تبارک و تعالی نزد امام حسین 1 مشرف شد در حالی که یاران ایشان از شدت 
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el asas‏ آیا خن ۷ تا آن را رد مق 





امام حسین ا فرمودند: یارانم تشنه هستند, فقط از خدا می‌خواهم که آن‌ها 
سیراب شوند. آن فرشته عرض کرد: اکنون از طرف باری تعالی بر من وحی شد: 
به حسین ا بگویید که با انگشت ابهام خود پشت سرش روی زمین خحطی 
بکشد. به اذن خدای تبارک و تعالی آب گوارایی از آن‌جا خارج خواهد شد که تو 
و یاران باوفایت از آن سیراب خواهید شد. 

سپس امام حسین ی این کار را کردند و به اذن خدای تبارک و تعالی آب 

گوارایی از آن‌جا خارج شد که شیرین‌تر از عسل» سفیدتر از شیر و خوش‌بوتر از 
مشک بود و امام حسین ل و یاران ایشان از آن آب گوارا نوشیدند و سیراب 
شدند» سیس فرشته عرض گرد: ای فرزند رسولخداکا 4 به این آب ارحصیق 
مختوم» می‌گویند آبی که با مشک عطراگین شده است. آیا اجاز» می دهید من نیز 
از آن آب بنوشم؟ 

امام حسین اة به او فرمودند: اگر درست داری از آن نوش جان کن. 


(4)۱۸۴ 
مروان پن حکم 

شیخ طبرسی به در احتجاج روایت کرده است: روزی مروان بن حکم با بی‌شرمی 
و بی‌ادبی به امام حسین ا گفت: اگر شما فاطمه زهرائیْة را نداشتيد و به او 

افتخار نمی‌کردید. هیچ فخری بر ما نداستید. 
راری می‌گوید: در همان لحظه امام حسین ا گردن مروان بن حکم لعین را 
گرفتند و عمامه را دور گردنش تابیدند و خواستند او را خفه کنند و آن‌قدر فشار 
دادند که او بی‌هوش بر زمین افتاد» سيس به فریش رو کردند و فرمودند: ای 
قریش! خدا را بر شما شاهد قرار می‌دهم که به من بگویید. آیا کسی جدی 
همچون رسولخدای: دارد که بهتر و عزیزتر از من و برادرم داشته باشد در 
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حالی که همانند من و برادرم روی زمین نیست و آیا کسی غیر از من و برادرم 
هست که فرزند دختر گرامی رسولخداعَثه باشد؟ 

قریش با هم گفتند: خیرء به خدا قسم کسی غیر از شما نیست! 

سپس امام حسین م فرمودند: من نیز در زمین» معلون‌تر از فرزند معلون 
(مر وان) و پدرش (حکم) نمی‌شناسم. 

رقتی مروان ہن حکم به هوش آمد امام حسین نت1 به ار فرمودند: از این پس 
نشانه گفتار من در تو این است که هرگاه عصبانی شوی, لباست از تنت می‌افتد و 
بدئت نمایان می‌شود. 

راوی می‌گوید: مروان از فرمود؛ امام حسین ا عصبانی شد و در همان 
لحظه لباسش افتاد. 


(4)۱۸۵ 
شتاخت کروهی از مردم 
بن شهر آشوب از عبدالعزیز روایت کرده است: گروهی نزد امام حسین ا 
آمدند و به ایشان عرض کردند: ما از دوست‌داران شما هستیم و هر کجا بخواهید 
به کمک شما می‌آییم. 





امام حسین ب فرمودند: هرگز طاقت نخواهید آورد و فرار می‌کنید و در 
همان لحظه وقتی حضرت با یکی از آن‌ها حرف می‌زد. همة آن‌ها جا زدند و فرار 


کر دند. 
(6)۱۸۶ 
سخن گفتن کودک شیرخوار 
ابن شهر آشو ب از صفوان بن مهران روایت کرده است: شنید امام صادی عا 
فرمودند: در زمان امام حسین ا در مرد در مورد یک زن و بچه‌اش با هم دعوا 
می‌کردند» پس نزد امام حسین ا مشرف شدند تا مشکل‌شان حل شود. 
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امام حسین ع به مرد اولی که ادعا می‌کرد بچه مال او است فرمودند: بنشین 
و او نیز به دستور امام حسین ا نشست. 

سپس امام حسین به آن زن فرمودند: ای زن! حرف‌های او را گواهی بده 
قبل از این‌که خدای تبارک و تعالی تو را رسوا کند. 

ان‌گاه ان زن به مرد دوم اشاره کرد و گفت: این شوهر من است و این بجه 
نیز مال او است» سیس به مر د نشسته اشاره کرد و گفت: این مرد را نمی‌شناسم. 

سپس امام حسین ی به بچۀ شیرخوار رو کردند و به او فرمودند: ای کودک؛ 
به اذن خدا سخن بگو و گواهی بده چه کسی پدر تو است. 

آن‌گاه آن کو دک به اذن خدای تہارک و تعالی گفت: نه این پدر من است و نه 
آن؛ بلکه پدرم چوپانی است که در فلان‌جا زندگی می‌کند. 

راری می‌گوید: دیگر هیچ‌کس حرف‌های آن کودک شیرخوار را نشنید, 
سپس امام حسین ب دستور دادند آن زن زناکار را سنگ‌سار کنند. 


۱۸۷ 


نشان دادن پیامبر 5 و امام على به اصبغ بن نباته 





ابن شهر آشوب :2 از اصبغ بن نباته روایت کرد است: روزی نزد امام حسین 2 
مشرف شدم و عرض کردم: سژال‌هایی از شما دارم که شما جواب آن‌ها را 
نمی‌دانید. امام حسین ا فرمودند: آیا درست داری حرف زدن رسولخداعٌ با 
پدرم رابشنوی؟ 

اصبغ می‌گوید: عرض کردم: بله! 

امام حسین 2 فرمودند: بلند شو! من نیز بلند شدم یکباره ديدم من و ایشان 
در مسجد کوفه هستیم» سپس امام حسین ٤‏ لبخندی زدند و فرمودند: به‌راستی 
می‌دانست. در حالی که خدای تبارک و تعالی علم اولین‌ها و اخرین‌ها را به ما 
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AY 


به ایشان عرض کردم: راست فرمودید ای سرورم| 


سپس فرمودند: علم کتاب و بیان و آنچه در آن است نزد ما وجود دارد و 
هیچ چیز نزد مردم نیست» مگر این‌که نزد ما است و به‌راستی که ما معدن اسرار 
خحدای تبارک و تعالی هستیم 

راری می‌کوید: آن‌گاه ابشان تبسم کردند و فرمودند: به‌راستی که ما آل الله و 
وارث علم رسول‌خداء هستیم» سپس به من فرمودند: وارد شوامن نیز وارد 
شدم و ديدم که رسولخداءٍ و امام على در آن‌جا هستند. 


)6۱۸۸ 
پیروز شدن اسلام 

شیخ طبرسی 4 از امام محمد باقر روایت کرده است: وقتی امام حسین ا 
عازم کربلا شدند. برادر گران‌قدر ایشان محمد حنفیه نزد ایشان آمد و به ایشان 
عرض کرد: برادر جان! چرا می‌خواهی به آن‌جا بروی؟ 

امام حسین ا به او فرمودند: باید به آن‌جا بروم؛ زیرا این امر از طرف خدا 
است» سپس امر فرمودند تا کاغذ و قلمی برای ایشان بیاورم. ایشان در ان کاغذ 
نوشتند: به نام خداوند بخشایند؛ مهربان؛ از طرف حسین بن على به 
بنی‌هاشم» ای بنی‌هاشم| به‌راستی که من بر حق به شهادت می‌رسم؛ زیرا اسلام با 
شهادت من پیروز خواهد شد. 


۱۸۹۸ 


ابن زبیر 





ین شهر آ شرب ول از بشیر ین غاصم روایت کرده است: ری امام حسین 
خواستند عازم کربلا شوند. ابن زبیر نزد راوس ور رها آیا 
می‌خواهید به سوی قومی بروید که پدر و برادر بزرگوارتان را به شهادت 
رسانده‌اند؟ 
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AA‏ ۱ فضائل و کرامات امام حسن و امام -حسین ا 
امام حسین تا فر هو دنل له حدا شسسم در فلن حا ۴ فان مکان ده شهادت 
برسم بهتر از اين است که در مکه هتی‌حرمت شود؛ زیرا خودریزی در 


6 
برای بیعت کردن بشتابید 
ابن شهر آشوب#: از ابن عباس روایت کرده است: امام حسین 2 را قبل از 
این‌که به عراق عازم شود در مکه نزد کعبة مکرمه ديدم که دست مبارکش در 
دست جبرئیل امین بوده در حالی که جبرئیل امین می‌فرمود: برای بیعت 
کردن به سوی خدای تبارک و تعالی بشتابید. 


,۱۹۱ 
خارج شدن نور از مرقد مطهر پیامبر تب 

ابن بابویه ی در امالی از امام صادق در موردبه شهادت رسیدن امام حسین ا 
روایت کر ده است: عتبه بن ابی‌سفیان نامه‌ای با این مق ايراق یدید لین 
نو ستا: 

به نام خداوند بخشایند؛ مهربان برای یزید بن معاریه از طرف عتبه بن 
ابی‌سفیان به‌راستی که امام حسین 1# خلافت تو را نمی‌پذیرد و با تو بیعت 
نخواهد کرد: دستور شما در مورد ایشان چیست؟ 

یزید برای او چنین نوشت: ای عتبه! هرگاء نوشتهُ من به تورسید برو و بین 
چه کسانی با من هستند و چه کسانی با من نیستند و حسین بن على راکه عازم 
مکه است بکش و سر او را همراه آن نوشته برای من بفرست. 

خبر آن نامه‌نگاری به امام حسین! رسید. پس امام حسین نی عازم عراق 
شدند و وقتی شب همه‌جا را فراگرفت نزد مرقد مطهر رسولخدام: رفتند تا با 


ایشان وداع کندد. 
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وفتی امام حسین 3 به مرقد مطهر پیامب را رسیدند نوری از آن مرقد 
طه هعرج شد و نج را نورانی کرد ایشان روز دوم نیز ند مرقد مطهر 
رسول‌خداءع رفتند و در آن‌جا خوابیدند. در همان حال بیامبر ت به خواب 
ایشان آمدند و امام حسین 3 را بغل کردند و پوسیدند و به ایشان فرمودند: ای 
حسین جانم؛ پدر و ماردم به فدایت! تو را می‌بینم در حالی که در حون خږود 
می‌غلتی. ای فرزندم! تو به سوی ما و پدر و مادر و برادرت ا خواهی آمد و 
به‌راستی که ایشان مشتاق دیدن تو هستند. 

وفتی امام حسین :ی سر از سجده برداشتند, چشمان ایشان پر از اشک شده 
بود سپس نزد اهل‌بیت خود رفتند و بعد از تعریف کردن خو ایشان, با ایشان 
وداع کر دند. 


(۱۹۲) 
ازل شدن رسولخد او ام علی اا 

در اقب مناقب از جابر بن عبداله انصاری روایت شده است: وقتی امام 
حسین س عازم کربلا شدند. نزد ایشان رفتم و عرض کردم: جرا شما مانند برادر 

بزرگوارتان امام حسن + صلح نمی‌کنید؟! 
امام حسین با خشم به من نگاه کردند و فرمودند: ای جابر! صلح برادرم 
به صلاح امت اسلام بود و اکنون شهید شدن من به صلاح امت اسلام است؛ زیرا 
در زمان برادرم تمام سرداران لشکر و سپاه‌مان به‌وسیلة رشوه دادن معاویه 
کناره گیری کردند و اگر برادرم در آن زمان جنگ می‌کرد؛ اسلام نابود می‌شد. پس 
برادرم امام حسن اا چون می‌دانست اگر جنگ کند بشتوانه‌ای نخواهد داشت با 
معاویه صلح کرد و این صلح باعث پیروزی اسلام شد و اکنون اگر من با یزید 
لعین صلح کنم» پشت به اسلام کرده‌ام؛ زیرا با این کارم خلافت يزيد لعین را 
تبول کرده. دستورات اسلام را نادیده گرفته‌ام» پس باید به جنگ او بروم که 


Scanned by CamScanner 





فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین اج 





صلاح امت اسلام در این کار است. سپس فرمودند: ای جابرا می‌خواهمی 
حرف‌های جدم پیامبر له و پدرم علی را برای تو کواهی بیاورم؟ 

عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت! 

راری می‌گوید: در همان لحظه دیدم امام حسین*: چیزی را زیر لب‌های 
مبارکشان زمزمه کردند و یکباره آسمان شکافته شد و نوری از آن خارج شد و 
حضرت محمد امام علی ا فاطمة زهرانة» امام حسن ما جعفر طیار له 
و حمزه سیدالشهد ال نزد امام حسین 33 امدند. 

آن‌گاه امام حسین اه به پیامبر َة عرض کردند: ای جد بزرگوارم! به‌راستی 
که جابر مرا برای کاری که می‌خواهم انجام دهم سرزنش می‌کند و می‌گوید کارم 
به ضرر اسلام است. 

رسو لخدا به من فرمودند: ای جابرا ایا در زمان فرزندم حسن بن 
على به تو نفرموده بودم که اگر به امام خودت ایمان نداشته باشی هیچ ایمانی 
به حدایت تخواهی داشت؟۱ 

ای جابرا به‌راستی که کار فرزندم حسین بن على به امر خدای تبارک و 
تعالی است. آیا می‌خواهی جای معاویه, یزید و فرزندم حسین بن على ر 
ببینی؟ عرض کردم: بله» جانم به فدایت! 

آن‌گاه رسولخداءٍ پای مبارک خود را بر زمین زدند و زمین شکافته شد ر 
ديفح انش جهنم شعله‌ور است و ولید؛ ابوجهل, معاویه و یزید را ديدم که 
زنجیری از آتش بر گردن دارند و عذاب آن‌ها شدیدتر از همة اهل جهنم است. 

نیس قرمو خژن: ای جابر | اکنون به آسمان نگاه کن. راوی می‌گوید: به آسمان 
نگاه کردم؛ یکباره آسمان باز شد و رسول‌خداءا: به همراه امام علیش: و 
همراهانشان به سوی آسمان رفتند و وقتی به بهشت رسیدند به امام حسین ا 
فرمودند: به سوی ما بیا تا به بهشت برویم. 

سپس امام حسین :3 نزد ایشان رفتند و من ایشان را دیدم که وارد بهشت 
شدند» پس از جند لحظه چشمانم را بستم و دیگر چیزی ندیدم. 
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{۱4} 


داستان یک اعرابی 


در مدایه از امام صادق ا ررایت شده است که فرمود: روزی یک اعرابی در حال 
احرام بود که به لانة شترمرغی رسید. در آن لانه, چند عدد تخم شترمرغ بود» پس 
آن رابرداشت و سرخ کرد و خورد. در همان لحظه به یاد آورد که صید کردن در 
احرام» حرام است و از همان‌جا به‌طرف مدینه بازگشت. وقتی به مدینه رسید 
دنبال جانشین پیامہ ر گشت و به مردم می‌گفت: به‌راستی که من جنایت بزرگی 
مرتکب شده‌ام» جانشین پیامبر ٤ة‏ کیست؟ 

آن‌گاه او را به امیرالمومنین علی ا معرفی کردند. 

عرابی گفت: ای ابالحسن# ای جانشین رسولخد اه | من از قوم خود در 
حال احرام حارج شدم و ... نا گهان امام على به او فرمود: به‌راستی که تو از قوم 
خود در حال احرام حارج شدی و در راه به لانۀ شترمرغی رسیدی, در آن لائه. 
چند تخم شترمرغ بوده پس آن‌ها رابردی و پختی و خوردی, آن‌گاه به یاد آوردی 
که در حال احرام هستی و صید کردن در حال احرام» حرام است. به همین دلیل به 
مدینه آمدی و دنبال جانشین رسولخداٌَ گشتی و اکنون نزد من آمدی تا 
جواب تو را بدهم. اعرابی گفت: به خدا قسم چنین است. 

مام على به اعرابی فرمودند: ای اعرابی! آیا آن کودک را که نزد معلم خود 
نشسته است می‌بینی؟ ایشان فرزندم حسن مجتبی#ْ: است» برو و جواب سوال 
خود را از ایشان بگیر. 

عرابی با تعجب گفت: «إنا له وا اه زاجعون» رسول دای که از دنیا 
رفت. دین ایشان نیز از بین رفت. 

در همان حال جمع حاضر به اعرابی تندی کر دند. 

سپس امام على فرمودند: خداوند پاک و منزه است» دين رسولخداعَ 


از بین نرفته و هرگز از بین نخواهد رفت. 
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آنگاه اعرابی نزد امام حسن :ا مشرف شد در حالی که به احترام معلم خود 
دوزانو نشسته بوده سپس چنین گفت: ای حسن !| من در حال احرام از نزد قوم 
خود خارج شدم؛ در راه به لانٌ شترمرغی برخورد کردم که در آن چند تخم 
شترمرغ بود» من از تخم‌های آن خوشم آمد و آن را برداشتم و پختم و خوردم؛ 
آن‌گاه به یاد آوردم که در احرام هستم و صید کردن در این حال» حرام است و 
نمی‌دانم که این کار را از رری عمد انجام داده‌ام یا از رری فراموشی. 

امام حسن لب به او فرمودند: کلمه‌ای را اضافه گفتی به‌راستی که این کار را 
از روی فراموشی انجام داده‌ای. 

اعرابی گفت: به خدا راست فرمودید» بله من این کار را از روی فرآموشی 
انجام داده‌ام. 

امام حسن ا در حالی که روی برگ خرما می‌نوشتند فرمودند: به‌اندازه 
تخم‌هایی که خوردی یک ناقه بگیر و با پوست تخم‌هایی که خوردی آن‌ها را 
بزن» هر پوست تخم شترمرغ که به ناقه چسبید آن ناقه را برای خانة خدا 
فربانی کن. 

آن مرد گفت: ای فرزند رسولخدای! تخم‌ها رخنه نمی‌کنند. ايشان 
فرمودند: بعضی از تخم‌ها نمی‌چسبند. 

سپس جمع حاضر از قضاوت امام حسن ا خوشحال شدند و بر پیامبر 
اکرم 3 درود فرستادند. 


(۱۹ 
ریه کزدن‌تجنیان 
ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولوبهت روابت کرده است: هنگامی که امام 
حسین 4ة به شهادت رسیدند. جن‌ها را ديدم که برای ایشان نوحه‌سرایی 
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4۱4۵۸ 
آن‌ها را مشغول نکنید 


در کاماالژیارات روایت شدہ است: امام صادی 1 فر مه دید: هنگامی که نه زیارت 


۹۳ 





امام حسین ة می‌روید زیاد حرف نزنید و بهتر است فقط گریه کنید و ساکت 

هنگامی که فرشتگان مسئول شب و روز بارگاه ملکوتی حضرت امام 
حسین 3 می‌خواهند جای خود را عوض کنند با هم برخورد می‌کنند» پس در 
همان‌جا باهم گریه می‌کنند تا وقتی که ظهر شود و از یکدیگر سوال می‌کنند. 

راری می‌گوید: عرض کردم: مولای من چه سوال‌هایی از همدیگر می‌کنند؟ 
فرمودند: آن‌ها نگاه می‌کنند در حالی که گروهی بالا می‌روند و گروهی پایین 
می‌آیند. هنگامی که دستۀ فرشتگان از زمین به آسمان بالا می‌روند در راه نزد 
فرشتة اسماعیل (مسئول هوا) و گاهی نزد حضرت اسماعیل اء حضرت 
محمد » امام على ا فاطمة زهراء» امام حسن 2ة امام حسین ب و هرکس 
که از اهل‌بیت طب به شهادت رسیده است می‌روند. 

پس کسانی که نزد اسماعیل ا هستند از فرشتگانی که از زمین به آسمان 
آمده‌اند می‌پرسند: چه کسانی به زیارت امام حسین ند آمده‌اند؟ 

آ ن قر شتکان می کی نند فاو قلالین ود 

سپس می‌فرمایند: به آن‌ها بشارت بدهید تا نور چشمی برای زایران بارگاه 
ملکوتی امام حسین 2 باشند. 

فرشتگان می‌گویند: چگونه آن‌ها را بشارت بدهیم در حالی که صدای ما را 
نمی‌شنوند؟| 

می‌فرمایند: برای آن‌ها دعای خیر کنید تا بشارت و نورچشمی برای آن‌ها 
باشد و هنگامی که فارغ شدند و می‌خواهند به وطن خود برگردند آن‌ها را زیر 


سایة بال‌های خودتان همراهی کنید تا وقتی به منزل‌شان برسند. 
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سپس امام صاد ق فرمودند: ای عبدالملک! اگر بدانید که پاداش زیارت 
باعبدالله الحسینٍة چقدر است» برای زیارت بارگاه ملکوتی ایشان, با شمشیر 
با یکدیگر جنگ می‌کردید و اموال خود رامی‌فروختید؛ زیرا فاطمة زهرا 
به‌همراه هزار پیامبر» هزار صدیق» هزار شهید و هزار هزار فرشته از فرشتگان 
کروبین؛ هر روز به زیارت‌کنندگان نظر می‌کنند. 

پس در آن لحظه حضرت فاطمة زهرايْة ناله‌ای می‌کند و هیچ‌کس در 
آسمان باقی نمی‌ماند. مگر این‌که گریه و زاری می‌کند تا وقتی که رسول دا 
نزد فاطمة زهرانة می‌آید و به ایشان می‌فرماید: ای نور چشمانم! به‌راستی که 
اهل آسمان را به گریه انداختی و آن‌ها را از تسبیح کردن بازداشتی. ارام شو تا 
آن‌ها دوباره به تسبیح خدای تبارک و تعالی مشغول شوند» هرآنچه از خدا 
می‌خواهی به تو عطا خواهد فرمود. 

{۱۹۶} 

در کامل‌الزیارات از حریز ررایت شده است: به امام صادی 1 عرض کردم: ای 
مولای من جانم به فدایت! چرا اجل شما اهل‌بیت چ2 خیلی زود می‌رسد در 
حالی که تمام آفریده‌ها محتاج حجت‌های خداوند؛ یعنی شما هستند؟ 

ایشان فرمودند: هریک از ما صحیفه‌ای (کتابی) داریم که تمام امور و 
کارهاپی که باید انجام بدهیم و تمام اتفاق‌هایی که در زمان ما اتفاق می‌افتد در آن 
نوشته شده است. همچنین زمان و مکان شهادت‌مان و حتی نام قانل‌مان نیز در 
آن نوشته شده است. پس وقتی امام حسین 1 کتاب خود را خواند» آگاه شد که 
باید به سوی کربلا حرکت کند؛ زیرا معان شهادت ایشان در کربلا بود و ایشان 
عازم کربلا شدند. 

وقتی واقعه کربلا اتفاق افتاده چند هزار فرشته از خدای تبارک و تعالی 
اجازه گرفتند تا به کمک امام حسین ی بروند و خدای تبارک و تعالی به آن‌ها 
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جازه داد؛ اما وقتی آن‌ها به زمین رسیدند. امام حسین به شهادت رسیده بود. 
پس خدای تبارک و تعالی بر آن‌ها وحی نمود: نزد مرقد شریف ایشان 
بمانید و هرگاه ایشان رجعت کردند ایشان را یاری کنید. 
سپس امام صاد ق فرمودند: آن فرشتگان تا روزی که امام حسین لا 
رجعت نکنند نزد بارگاه ملکوتی ایشان خواهند ماند و پس از رجعت. ایشان را 
یاری خواهند کرد. 


۱۹۷۸ 
پاداش زیارت امام حسین س 

در کامل‌الزیارات از امام صادق + روایت شده است که فرمودند: هرکس امام 
حسین ٤‏ را با خلوص نیت در حالی که مقام ایشان را بشناسد زیارت کند» در 
آخرت هیچ جایی ندارد. مگر بهشت جاوید. همچنین خدای تبارک و تعالی 
رزق و روزی فراوانی به او عطا خواهد کرد. خداوند چهار هزار فرشته را مسئول 
گریه کردن بر امام حسین ا و همراهی کردن زاثران ملکوتی امام حسین 3 قرار 
داده است تا هرگاه زاثری مریض شد به عیادتش بروند و هرگاه از دنیا رفت؛ 
پشت جنازه او راه روند و برای او از درگاه خدای تبارک و تعالی طلب بخشش و 

آمرزش کنند. 


)۱۹۸ 
نماز فرشتگان 
در کامل‌الزیارات از امام صادق ا روایت شده است که فر مود: هفتاد هزار فرشته 
تا روز قیامت کنار مرقد امام حسین ا نماز می‌خوانند. هر رکعت از نماز آن‌ها 
معادل هزار نماز انسان است که تمام پاداش نماز آن‌ها برای زائران حرم ملکوتی 


امام حسین ا نوشته خواهد شد. 
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۹۶ ا فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین س 
AES‏ 
زعفران 


ابن شهر اشو بث ررایت کرده است: مردی نزد ما بود که به کربلا رفته بود و در 
آن‌جا به لشکر عمر بن سعد ملحق شده برد. او وقتی به شهر خود بازگشت یک 
شتر و مقداری زعفران با خود آورد پس زعفران را به عیال خود داد. 

وقتی خواستند زعفران را بکوبند آتشی از آن حارج شد. همچنین وقتی آن 
شتر را ذبح کردند از خونش آتش خارج شد سپس آن را داخل دیک گذاشتند و 
خواستند آن را بيزنده در همان لحظه همه دیگ آتش گرفت و هنگامی که 


خواستند از گوشتش بخورند مانند زهر (سم) تلخ بود. 


.۳( 
فرزند زنا 
در کام الزیارات از امام صادق نش روابت شده است که فرمود: 
قاتل حضرت بحیی نب و نیز قاتل حضرت امام حسین 2ة هر دو فرزند زا 


.۳( 
خاک سرخ 
در کاما الزیارات روایت اه است: رثتی امام حسین ا یه شهادت ز سیلیل) از 


آسمان خاک سرخ بارید. 


۰( 
اختاب سرخ 
در کامل الزیارات از امام صادق ا روابت شده است که فرمود: هیچ‌کس قبل از 


امام حسین مد به این نام نبوده, همچنان که قبل از حضرت یحیی < 
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فضائل و کرامات اما حسن و امام حسین ان ۱۹ 
راری می‌گوید: عرض کردم: سرورم! آسمان چگونه گریه می‌کند؟ 
فرمودند: هنگامی‌که خورشید طلوع و غروب می‌کند مانند خون سرخ می‌شود. 


(rT) 


ناراحتی آمام صادق اه 








در کاملالزبارات از صفوان جمّال روایت شده است: روزی از امام صادق 4 که 
عازم مکه مکرمه بودند سوّال کردم: مولا جان» ای فرزند رسو ل داعا جرا 
ناراحت و پریشان هستید؟ 

ایشان فرمودند: اگر آنچه من می‌شنوم می‌شنیدی ساکت می‌شدی. 

عرض کردم: جانم به قربانت| چه چیزی می‌شنوی؟ 

فرمودند: نوحه‌سرایی جنی‌ها و گریه کردن فرشتگان در اطراف بارگاه 
ملکوتی امام علی و امام حسین :2 را می‌شنوم. 


9( 
بهشت بر او واجب می‌شود 

در کامل الزبارات از امام سحاد ده روایت شله است که فر مو دند: هر کس به‌خاطر 
مصیبت پدر بزرگوارم امام حسین ا و یاران باوفایش یک قطره اشک از 
چشمانش سرازیر شود خدای تبارک و تعالی برای هر قطره اشک» یک خانه 
برای او در بهشت بنا می‌کند. 

همجنین هرکس به‌خحاطر مصیبتی که بر ما اهل‌بیت لب وارد شده گریه کند و 
اٹک از حشمانش سرازیر شود خدای تبارک و تعالی بهشت را بر او واجب 
می‌کند و هرکس برای اذیت و آزاری که بر ما اهلبیت غ رسیده گریه کند و 
می‌کند. 
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۱۸ ۱ فضائل و کرامات امام حسن و اما حیسین انا 


(۲۰۵ 
به‌جز بصره و دمشق 
در کامل‌الزیارات از مفضل بن عمر روایت شده است: شنبدم امام صاد یه 
فرمودند: وقتی امام : سیر سه به شهادت رسیلنل تمام آفریده‌ها برای ایشان 


گریه کردند, جز مردم بصره و دمشق و آل‌عشمان. 


)۰۶( 
درندگان گریه می‌کر دند 
در کامل‌الزیارات از حارث روایت شده است: شنیدم امام سجادل: فرمودند: 
هنگامی که پدر بزرگوارم امام حسین ا به شهادت رسید و بعد از سه روز ایشان 
را دفن کردم درندگانی مانند شیر و گرگ شب‌هاکنار مرقد شریف ایشان 
می‌رفتند و تا صبح؛ گریه و ناله می‌گر دند. 


۳9( 
آرزوی زیارت 
در کاملالزیارات از اسحاق بن عمار روایت شده است: شنیدم امام صادی هة 
فرمودند: هیچ فرشته و هیج پیامبری در آسمان و ژمین نیست» مگر این‌که آرزوی 
زیارت امام حسین :3 را دارد و از خدا می‌خواهد که به ایشان اجازه بدهد تابه 
زیارت امام حسین 2+ برود و دسته‌ای از اسمان شن امد و دسته‌ای به آسمان 
برمی‌گردند. 


(۳. 

نمی‌توانی زیارت کنی 
در کامل‌الزیارات از آبی‌حمزه ثمالی نك روایت شده است: در پایان دور خلافت 
بتی‌امیه (بنی‌مروان) با مخفی شدن از اهل شام به زیارت امام حسین :2 رفتم؛ به 
روستایی رسیدم. در آن روستا مخفی شدم؛ وقتی نیمه‌شب فرارسید به طرف 
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ضاثل و کرامات امام حسن و امام حسین ق _ 





بارگاه ملکوتی امام حسین تیه رفتم. رئتی ره آن‌جا رسیدم مردی نزد من امد ۲ 
گفت: اجرت (یاداش تو) با خدا است؛ برگر د. آمشب نمی‌توانی به زیارت امام 
حسین هه بروی. 

با ترس و لرز برگشتم» وقتی طلوع فجر فرا رسید بار دیگر به طرف بارگاه 
ملکوتی به‌راء افتادم وقتی به آن‌جا زسیدم؛ دربار» آن مرد را دیدم و او مرا منع 
کرد ونگذاشت زیارت کنم. به او گفتم: چرا نمی‌گذاری به زبارت مولایم حسین 
بن على بروم؟ من از کوفه آمده‌ام: اگر فرماندار کوفه بداند که من به این‌جا 
آمدهام مرا خواهد کشت من باید قبل از صبح مولایم را زیارت کنم. 

آن مرد گفت: صبر کن! زیرا حضرت موسی کلیم‌الله به اذن خدا به ژیارت 
امام حسین نت آمده و اکنون ایشان به‌همراه هفتاد هزار فرشته نزد امام حسین ل 
هستند و تا طلوع فجر نیز در این جا خواهند مائد. 

از او سزال کردم: تو چه کسی هستی؟ 

آن مرد گفت: من یکی از فرشتگان نگهیان حرم مطهر حضرت امام 
حسین:2: هستم و برای زائران این بارگاه ملکوتی از خدای تبارک و تعالی طلب 
بخشش و آمرزش می‌کنم. 

راری می‌گوید: وقتی چنین شنیدم خیلی تعجب کردم آن‌گاه بعد از طلوع 
فجر به زیارت امام حسین ا رفتم, بدون این‌که کسی مرا اذیت کند. 


۲۰( 
پیسی می‌گرفتند 
در ثاقب‌مناقب آمده است: تمام کسانی که لباس شهدای کربلا را بر تن کردند 
پیسی گرفتند. 
همچنین روایت شدء است که اسحاق حضرمی(لعین) پیراهن امام 
حسین ا رابرداشت و آن را یوشید. آن‌گاه به پیسی مبتلا گر دید. 


Scanned by CamScanner 





۳۰۰ ۱ فضائل و کرامات امام حسن و اما حسیی ان 


(۰) 

از دستانش خون می‌چکید 
ابن شهر آشوب از شیخ طبری» از محمد بن عبدالرحمن روایت کرده است: 
شخصی در واقعة کربلا به‌نام ابن‌کعب وقتی امام حسین به شهادت رسید 
پیراهن مبارک ایشان را دزدید و بعد از مدتی به اذن حدای تبارک و تعالی به بلای 





سختی دجار شد. در زمستان از دست‌های او حون می‌چکید و در تابستان 
دست‌هایش چنان خشک می‌شد که نمی‌توانست آن‌ها را حرکت دهد 


۱۱9( 
نزول فرشتگان در هر عصر 

در کاملالزبارات از داوود روایت شده است: شنیدم امام صادی2: فرمودند: در 
ور ی اه مان قرف آز اسما به رس تالق فو وین سراف 
بیت‌الحرام (کعبه) می‌روند و شب را در آن‌جا به‌سر می‌برند و هنگامی که فجر 
طلوع می‌کند به طرف مرقد شریف و مطهر رسولخد ال می‌روند» سپس به 
زیارت امام علی ا و بعد از آن به زیارت امام حسین ا می‌روند و قبل از 
غروب آتات به اسمان بازمی‌گردند و دسته‌ای دیگر به زمین نازل می‌شوند. 

)۲۱۲( 

فاصله آسمان و زمین 

در کامل الزیارات از امام صادق ا روایت شده است که فرمودند: هیچ فاصله‌ای 
بین مرقد مطهر امام حسین + تا آسمان نیست» مگر گروه‌های فرشتگان. 

{TI} 

دست دادن با صد و بیست و چهار هزار پیامبر س 

در تهذ یب از امام صادقْ: ررایت شده است که فرمودند: هرکس دوست دارد با 


صد و بیست و چهار هزار پیامبر چا دست بدهد, در نیمه ماه رجب يا نیمه ماه 
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فضائل و کرامات اما حسن و امام جسن تاد 





شعبان به زیارت امام حسین م برود؛ زیرا ارواح پیامبران در این دو شب به ادن 


(۲۱۴( 
نیمة ماه شعبان 

سند یم ظاروسر ق در قال از آن مور شمان روایت کر ده است: هنیدم اما 
سجاد اا فرمودند: هرکس دوست دارد با صد و بیست و چهار هزار پیامبر و صد 
ربیست و چهار هزار وصی و فرشتگان دست بدهد؛ در نیمه ماه شعبان به 
زیارت پدر بزرگوارم حسین بن علی بن ابی‌طالب«2 برود. به‌راستی نمام 
فرشتگان و پیامبران در این شب و روز از حدای تبارک و تعالی اجازه می‌گیرند تا 
به زیارت ایشان بیایند. 

پس خوشا به‌حال کسی که با پنج پیامبر اولوالعزم. حضرت نوح 8 
حضرت ابراهیم ا حضرت موسی ا حضرت عیسی؛ و حصرت 
ميحمل 2اا دست بل‌شد. ۱ 

راری می‌گوید: سؤال کردم: چرا این پنج پیامبر 2 اولوالعزم نامیده شده‌اند. 


(۲۱۵) 
خون در بیت‌المعدس 
در کامل الزیارات از أبی‌بصیر ررایت شده است: مردی از بیت‌المقدس (قدس) به 
من گفت: به خدا قسم در همان شامگاه به شهادت رسیدن امام حسین ا از 
شهادت ایشان باخبر شدیم. 
راری می‌گوید: به ار گفتم: چگونه ممکن است؟! 
گفت: در همان شب هر سنگی از زمین برمی‌داشتیم از زیر آن حون جاری 


می‌شد و دیوارهای شهر مانند خون سرخ شده بودند و سه شبانه‌روز در 
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فضائل و کرامات امام حسن و امام حسیی اب 





بیت‌المقدس باران خون بارید و در همان شب شنیدم که منادی می‌گفت: چگونه 
امتی که امام حسین م را به شهادت رسانده‌اند در روز قیامت آرزوی شفاعت 
جدش حضرت محمدمة را دارند. هرگز شفاعت ایشان و پدر بزرگوارشان شامل 
آن‌ها نمی‌شود؛ زیرا آن‌ها بهترین خلق خدا و حجت خدا را به شهادت رساندهاند 

همچنین سه روز خورشید و ستارگان کم‌نور شده بودند و خبر شهادت امام 
حسین:2: بعد از سه روز به ما رسید و دانستیم همان شبی که خون از زیر 
سنگ‌ها جاری شدند» شب شهادت امام حسین ا بود. 


۱۶3( 
از صفوان جمال روایت شده است: وقتی امام صاد ق به حیره آمدند نز د ایشان 
رفتم و عرض کردم: ای فرزند رسولخداءٌ! آیا به زیارت امام حسین 1 
می‌روید؟ 
فرمودند: چگونه به زیارت ایشان نروم در حالی که هرشب جمعه پیامبران 
و فرشتگان که میان آن‌ها بهترین خلق خدا؛ یعنی حضرت محمد قرار دارد به 
زیارت ایشان می‌روند. 
راری می‌گوید: عرض کردم: پس من شب جمعه به زیارت امام حسین 4 
می‌روم تا در زیارت پیامبران و فرشتگان شریک شوم و آن را درک کنم. 
حضرت فرمودند: ای صفوان! به زیارت ایشان برو که تمام فضائل و 
حسنات ان را برای تو خواهند نوشت. 
}1۷{ 
۳ کریذ جن و انس 
در همان کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که فرمودند: هنگامی که 
جدم حسین بن علی بن ابی‌طالب ا به شهادت رسیدند, تمام انسان‌هاء جنیان, 
پرندگان و درندگان بر امام حسین ا گریه کردند. 
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قضائل و کرامات امام حسن و امام حسین اا 
1۸3( 
روز سرح 

از عیسی بن حرب روایت شده است: وقتی امام حسین ا به شهادت رسیدند 





خورشید هفت روز مانند خون سرخ شده بود و هنگامی که غروب می‌کرد 
سرخی ان بر دیوارها سایه می‌انداخت. 
(۲۱۹( 
هفعاد هزار فرشته نمازخوان 

د رکامل‌الزیارات از امام صادق32 روایت شده است که فرمودند: خدای تبارک و 
تعالی هفتاد هزار فرشته را برای نماز خواندن کنار مرقد شریف امام حسین ا 
قرار داد و آن فرشتگان تا روز ظهور امام زمان(عج)» کنار مرقد شریف امام 
حسین ا نماز می‌خوانند. 


۳3( 
حسین ازمن اس , 

در مصابیح آمده است: رسولخداء فرمودند: حسین از من است و من از 
حسینم. هرکس حسین 3 را درست داشته باشد خدا او را درست می‌دارد و 
به‌راستی که حسین؛ یلی از فرزندان من است. 

۲۲۱( 

خداوندا! دوست بدار هرکس ایشان را دوست دار د 

در مصابیح از اسامة بن زید روایت شده است: روزی برای حاجتی به منزل 
رسولخدا رفتم, وقتی درزدم پیامب رة را دیدم که چیزی بر پشت ایشان بود 
و آن را پوشانده بودند» وقتی حاجتم را از ایشان گرفتم عرض کردم: یا 
رسول‌الله 295 جه جیزی يشت شما است. 
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۴ قضائل و کرامات امام حسن و اما حسین ا 





ایشان عبای خودشان را برداشتند» یکبارء دیدم دو فرزند برومندش امام 
تن 2 ۲ امام شت" ا د اج ایشان ارت ساب ) ایشان فر مو دید این دور بزرگوار 
دو فرزند من و دو سرور جوانان اهل بهشت هستند, خدایا! درست بدار هرکس 


این دور بزرگوار را دوست دارد. 


{YY} 
پاداش اسک ریحتن‎ 
در کامل‌الزیارات از امام صادق 2 روایت شده است: هرکس مصیبت ما را ذکر‎ 
کند با مصییت مانزد او ذکر شود و به‌انداز؛ یک پر پشه‌ای اشک بریزد. خدای‎ 
تبارک و تعالی تمام گناهان گذشته‌اش را می‌بخشد هرچند به‌انداز؛ کف آب دریا‎ 


باشد. 


(rrr) 
نازل شدن قاطمه زهرانبي‎ 

شیخ فخرالدین نجفی د از ابن سعید شامی روایت کر ده است: من همراه کسانی 
بودم که سر مبارک امام حسینذ و یاران باوفایش را از کوفه به شام می‌بردند. 
رقتی به معبد نصرانی رسیدیم در آن‌جا منزل کردیم. سرداران لشکر با هم 
گفت وگو کردند که شبانه هجوم کنیم و مردم این معبد را بکشیم و آن را برای 
استراحت خودمان فرار دهیم؛ ولی دیوارهای آن معبد خیلی بلند بود و آن‌ها 
نمی‌توانستند از آن بالا بروند. در آن لحظه سردار لشکر!؛ یعنی شمرلعین و 
بارانش بیاده وارد معبد شدند. یکی از راهبان به‌نام قسیس در را باز کرد و به شمر 
گفت: شما چه کسانی هستید و چه چیزی می‌خواهید؟ 

شمر لعین گفت: ما از لشکریان عبیدالله بن زیاد هستیم» از عراق آمده‌ایم و 
ا م 
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فضائل و کرامات اما جسن و اما سین یلد 





آن راهب گفت: برای چه کاری عازم شام هستید؟ 

شمر گفت: شخصی علیه یزید بن معاویه قیام کرد و یزید چند لشکر برای 
مقابله با ار فرستاد و او راشکست داد و این سرهای برید: آن‌ها است و اینان نیز 
زن و بچه‌های آن‌ها هستند که اسیر شده‌اند. 

راری می‌گوید: راهب بزرگ به سر مبارک امام حسین ٤‏ خیره شد و یکباره 
نوری از آن سر مبارک به سوی آسمان رفت. 

راهب به شمر گفت: معبد ما جایی برای لشکر شما ندارد. این سرها را به 
همراه اسیران داخل بفرستید و خود بیرون معبد مراقب آن‌ها باشید. 

شمر قبول کرد و سر مبارک امام حسین نب را در صندوقچه‌ای گذاشت و آن 
راقفل کرد و به راهب داد و سرهای دیگر رابه‌همراه اسیران وارد معبد کردند و 
خود اطراف معبد خو ابیدند. ۱ 

راوی می‌گوید: راهب به صندوقچه خیره شده بود. یکباره دید سقف اتاقی 
که صندوقچه در آن قرار داشت شکافت و از آن تخت بزرگی که از اطرافش نور 
می‌درخشید پایین آمد و در همان لحظه زن بزرگواری که زیباتر از حورالعین بود 
از تخت پایین آمد و گفت: چشم‌هایتان را ببندید و نگاه نکنید. 

سپس زنانی از آن اتاق خارج شدند یکی می‌گفت: ایشان حواء همسر 
گرامی حضرت آدم اء صفیه. هاجر و راحیل مادر حضرت یوسف لا هستند 





آنگاه آن بزرگواران نزد صندوق رفتند و سر مبارک را خارج کردند و 
هرکدام سر مبارک را بغل کردند و بوسیدند» وقتی نوبت به سرور زنان جهانیان 
حضرت فاطمه زهرانچة رسید راهب بی‌هوش بر زمین افتاد در حالی که ف ةط 
گوش‌هایش می‌شنیدند که آن بزرگوار می‌فرمود: سلام بر تو ای شهید ماد سلام 
بر تو ای مظلوم مادر, سلام بر تو ای جان مادر سلام بر تو ای کشته شد؛ مادر! 
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خدای تبارک و تعالی انتقام مرا از کسانی که تو را به شهادت رسانده‌اند خواهد 
گرفت. وقتی راهب صدای گرية زنان بزرگوار را شنید کاملا بی‌هوش شد و 
جیزی نشنید. وقتی به‌هوش آمد بلند شد و قفل را شکست و سر مبارک را از 
صندوقچه درآورد و غسل داد و بر آن مشک و عنبر و کافور مالید» سپس آن را 
بالای صندوقچه قرار داد و به آن سر مبارک خیره شد و با گربه عرض کرد: ای 
سر سروران آدم ا می‌خواهم توا شناسم؛ خودت را برایم معرفی کن 

راری می‌گوید: یکباره آن سر مبارک به اذن خدای تبارک و تعالی چنین 
فرمود: من مظلومم» من شهیدم» من ستمدیده‌ام» من همان کسی هستم که بر 
طغیانگر و متکبر قیام کردم و مرا به‌ناحق شهید کردند» من فرزند محمد 
مصطفی بء فرزند على مرتضی اء فرزند فاطمة زه را فرزند خدیجه 
کبری ا فرزند عروة‌الوثقی؛ شهید کربلاء مظلوم کربلا و تشنة کربلایم. من همان 
کسی هستم که حقش را پایمال کردند. 

راری می‌گوید: وقتی راهب حرف‌های آن سر مبارک را شنید شاگردانش را 
جمع کرد و آن چیزهایی را که دیده بود برای آن‌ها بازگو کرد» سپس آن‌ها که 
هفتاد نفر بودند زنگ معبد را بر زمین انداختند و اعمال يهود و مسیح را کنار 
زدند و نزد امام سجادا آمدند و به‌دست ایشان اسلام آوردند و از حضرت 
اجازه خواستند تا به آن‌ها حمله کنند؛ اما امام سجاد ا به آن‌ها فرمود: این کار را 


8 کنر و 
۰ 


A 


نکنید؛ زیرا به‌زودی خدای تبارک و تعالی انتقام ما را از این قوم کافر خواهد 


(YF) 
علم داشتن به شهادت‎ 
از ابی حمزه نمالی ی روایت شده است: شنیدم امام سجاد ا فرمودند: وفتی‎ 
شب عاشورا فرارسید پدر بزرگوارم امام حسین ا اصحاب خود را در خیمه‎ 


جمع کردند و به آن‌ها فر مودید: ای دوستان ر باران من‌افر دا روز سحتی در بیس 
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داریم. این قوم فقط می‌خواهند مرا به شهادت برسانند و هیچ کاری با شما 
تدارند» پس آمشب بروید و جانتان را نجات دهد _خدا شمارا رحمت کند. 

آن‌ها عرض کردند: ما هرگز چنین کاری نخواهيم کرد. 

ایشان فرمودند: ای یاران باوفایم| من می‌دانستم که شما چنین می‌گویید و 
بهراستی که فردا من و همه شما به شهادت خواهیم رسید و سرهایمان روی 
نیزه‌ها قرار خواهد گرفت و نیز زنان و کودکان‌مان اسیر می‌شوند. 

آنگاه قاسم بن حسن پسرعموی گرامیام اڈ عرض کرد: عمو جان! آیا من 
نیز در رکاب شما به شهادت می‌رسم؟ 

حضرت فرمود: شهادت نزد تو چگونه است؟ 

عرض کرد: به خدا قسم از عسل شیرین‌تر است. 

امام فرمود: بله» تو نیز به شهادت خواهی رسید و طفل شش‌ماهه‌ام 
(علی اصغر) نیز به شهادت خواهد رسید. 

قاسم گفت: عمو جان! آیا دشمنی به خیمه‌ها حمله‌ور می‌شود و عبدالّه را از 
مادرش می‌گیرد و به شهادت می‌رساند؟ 


حضرت فرمودند: خیر | 
سپس عرض کردند: ای فرزند رسولخدای! آیا امام سجادلثا نیز به 
شهادت می‌رسد؟ 


فر مودند: خر دست آن‌ها به ایشان نمی‌رسد و از ایشان هشت امام خواهد 
آمد و ایشان پدر آن امامان است. 
(۲۲۵ 
بدون حساب وارد بهشت سويد 
امام صادق فرمودند: هرکس برای امام حسین ا گریه کند اشک‌هایش نز 
فاطمه زهراچڅ می‌رود و ايشان را در مورد فرزندش تسلی می‌دهد و خدای 
تبارک و تعالی حق او را می‌دهد و در روز قيامت با جدم حسین بن على ت 
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محشور می‌شود و تمام چشم‌ها در روز قيامت اشک می‌ریزند جز چشمانی که 
برای جدم حسین بن على ج اشک ریخته باشد و به آن‌ها گفته می‌شود: بدون 
حساب وارد بهشت شوید و در بهشت نیز همسایه جدم حسین بن على 
خو اهند بود. 


)۲۲۶( 


گرية فاطمذ زهرابد 





در کاملالزیارات از ابن بصیر یب روایت شده است: روزی نزد امام صادی عه 
مشرف شد در آن لحظه فرزندش موسی بن جعفرا وارد مجلس شد ایشان 
برخاستند و فرزند برومند خود را بغل کردند و بوسیدند و فرمودند: خدا لعنت 
کند کسی راکه شما را اذیت بکند» خدالعنت کند کسی را که شمارا به شهادت 
برساند و خدا لعنت و الیل گرداند کسی راکه به شما احترام نمی‌گذارد. 

راری می‌گوید: در آن لحظه امام صادق": گریه کردند و گریة ایشان طولانی 

سپس فرمود: ای ابابصیر نف | یکباره به یاد جدم حسین بن على افتادم ر 
گریه‌امگرفت. 

ای ابابصی ا مادرمان فاطمة زهراغة نیز گربه می‌کند و آتش جهنم 
به‌عاطر گرية ایشان شعله‌ور می‌شود و دریاها خروشان می‌شوند. 

ابوبصیر نك می‌گوید: عرض کردم: جانم به فدایت ای مولای من! این کار 
خیلی عظیم و عجیب است. 

بحضرت فرمود: بزرگ‌تر و عجیب‌تر از آن را نشنیده‌ای» پس کاری کن که 
دل فاطم؛ زهراثة را آرام و ایشان را حوشحال و مسرور کنی. 

ابوبصیر ی می‌گوید: از آن روز به بعد همیشه گریان بودم و روزها را روزه 
می‌گرفتم تا وقتی که امام صادیخه آرام شد و من نیز آرام شدم و خدا را سپاس 


نتم 
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{YY} 


از ریشۀ آن خون جاری شد 





از هند دختر جون روایت شده است: روزی پیامب رة نزد ما آمدند و در خیمه 
تیا و ات و امن 

آن‌گاه آبی آوردند و ایشان وضو گرفتند و اضافه آب وضو را روی درختی 
که کاملاً خشک شده بود ریختند» در همان لحظه به اذن خدای تبارک و تعالی آن 
درخت سرسبز شد و گل و میوه داد و ما از آن برای شفای مریض‌ها استفاده 
می‌کردیم. وقتی رسول دا از دنیا رفتند آن درخت زیبایی‌اش را از دست 
داد. وقتی فاطمۀ زهراءِی؛ به شهادت رسیدند میوه آن درخت از بين رفت وقتی 
امام علی ا به شهادت رسیدند تمام برگ‌های آن درخت بر زمین افتادند» وقتی 
امام حسن اجه به شهادت رسیلند آن درخت خشک شد. روزی ديدم که از ریشه 
ان کر ان رال عازن هلف اس انا خود گفتم حتما اتفاق عظیمی افتاده است. 
وقتی شب شد صدایی از درخت شنیدیم که می‌گفت: سلام بر تو ای فرزند 
رسولخد اه سلام بر تو ای فرزند وصی رسولخداء سلام بر تو ای فرزند 
بتول زهراءی! 


راری می‌گوید: چند روز بعد. حبر شهادت امام حسین به گوش ما رسید. 


(TTA} 
سنگ غانم بن عانم‎ 
ابن شهر آشوب از عامری فرزند شعبان و از شیخ طبری در کتاب اعلام از عبدال‎ 
بن سلیمان خضرمی در روایت طولانی از غانم بن غانم روایت کرده است:‎ 
روزی به همراه مادرم وارد مدینه شدیم در آن روز سنگی در دستم بود که مهر‎ 
ولایت و امامت امام على امام حسن و امام حسین ی بر آن حک شده‎ 
بود. از اهل مدینه سژال کردم: آیا کسی از بنی‌هاشم را می‌شناسید که نامش علی‎ 
باشد؟ زیرا در دستم سنگی دارم که باید علی بر آن مهر بزند.‎ 
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آن مرد گفت: بله, این همان علی بن عبدالله بن عباس است. وقتی علی بن 
عبد الله جریان را در مورد مهر زدن امام علی ا امام سس له و امام حسین ا 
روی آن سنگ شنید با تندی به من گفت: ای دشمن خدا! دروغ ھی و عانم 
می‌گوید: آن‌ها مرا زدند و آن سنگ را از من دزدیدند. در آن شب امام حسین ل 
به خوابم آمد و ان سنگ رابه من برگرداند و به من فرمود: این سنگ رابگیر و من 
نیز از ایشان گرفتم. 

سپس فرمود: نزد پسرم زین‌العابدین": برو و این سنگ را به ایشان نشان 
بده که ایشان همان کمشد؛ تو است. 

راری می‌گوید: وقتی از خواب بیدار شدم آن سنگ را نزد خودم دیدم» پس 
آن را نزد امام سجادشٍّه بردم ر ایشان مهر ولایت و امامت خود رابر آن زدند و به 


من فرمودند: این کار تو عبرت بزرگی برای دیگران است. 


(۳۲۳۹ 
بور در تنور 
روایت شده است: وقتی سر امام حسین ية به‌دست عبیداللّه بن زياد رسید 
خولی راخواست» پس خولی نزد ابن زیاد رفت و ابن زیاد به او گفت: ای خولی! 
این سر را با خود ببر تا وقتی که آن را از تو بخواهم. 
خولی گفت: اطاعت می‌کنم» سپس به سوی منزلش رفت. 
زنش به ار گفت: چه چیزی در دست تو است؟ 
گفت: این سر حسین بن علی ا است که به‌انداز؛ ثروت کل دنیا می‌ارزد. 
زنش گفت: لعنت بر توا به‌راستی که در روز قيامت جد بزرگوارش محمد 
مصطفی یهد دشمن تو خواهد بود. 
سپس به او گفت: تو شوهر من نیستی و دیگر با تونخواهم ماند. 
راری می‌گوید: خولی نزد زن دیگرش از بنی‌ثعلب رفت. وقتی آن زن 
متوجه سر مبارک شد به او گفت: ای خولی| این سر جه کسی است؟ 
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راری می‌گوید: خولی ترسید بگوید که این سر مبارک حسین بن علی ۱9 
است» پس به او گفت: این سر یک شورشی است. 

زین گفتت اسم این شخص جیست؟ 

خولی چیزی نگفت و آن سر مبارک را در تنور گذاشت. زن خولی هنگام 
شب متوجه شد که از تنور نور خارج شده» به سوی آسمان می‌رود. 

وقتی کنار تنور رفت» صدای تسبیح و قرآن شنید. 

نزد شوهرش خولی رفت و به او گفت: من چنین و چنان دیدم و شنیدم. 

خولی گفت: صاحب این سر یک شورشی است که عليه عبیداللّه بن زیاد 
قیام کرده بود. 

زن خولی گفت: اسم صاحب سر چیست؟ 

خولی گفت: حسین بن على . 

رقتی زن خولی چنین شنید فریادی کشید و بی‌هوش بر زمین افتاد» بعد از 
مدتی به‌هوش آمد و به خولی گفت: وای بر تو ای بدترین کافران! به‌راستی که 
محمد و عترت یاکش را اذیت کرده‌ای. آیا از پروردگار هفت آسمان و هفت 
زمین نمی‌ترسی و برای سر فرزند سرور زنان جهانیان جایزه می‌خواهی؟! 

راری می‌گوید: بعد از آن» زن خولی با گریه و زاری از منزل بیرون رفت. 

وقتی خولی برای عیاشی و خوش‌گذرانی بیرون رفت؛ زن خولی سر مبارک 
را از تنور بیرون آورد و آن راروی دامن خود گذاشت و شروع کرد به بوسیدن آن 
سر مبارک در حالی که می‌گفت: خدالعنت کند کسی که تو رابه این روز انداخته 
است» خدالعنت کند کسی که خاندان پیامہر ل را اذیت کرده است! 

حواب پر شمان آن زن غلبه کرد و در حالی که سر مبارک را در آغوش 
گر فته بود خوابید. 

وقتی از خواب بیدار شد صبح شده بود. در آن لحظه خولی لعین آمد و 
حواست سر مبارک را از او بگیر ه؛ ولی او نگذاشت دست آن لعین به سر مبارک 


Scanned by CamScanner 





۳ فضائل و کرامات امام حسن و امام حسین نت 





جنازه‌ام عبور کنی. ان‌گاه خولی نان شلد ی با شم داشگ ان زن بزرگوار 


زد و او به درجۀ رفیع شهادت نائل شد. 


(r) 
امام علی ب واقعه کربلا را دید‎ 

در امالی از ابن عباس ررایت شده است: وقتی امام على عازم صفین بودند 
من نیز همراه ایشان بودم» وقتی به سرزمین نینوا (کربلا) رسیدیم ایشان از اسب 
پایین آمدند و با صدای بلند مراصدا زدند و فرمودند: ای ابن عباس! آیا اتن مکان 
را می‌شناسی؟ اگر تو نیز این مکان را بشناسی» مثل من گریه و زاری می‌کنی. 

ابن عباس می‌گوید: ایشان شروع کردند به گریه کردن تا وقتی که ریش 

سپس ایشان فرمودند: من هیچ کاری با آل سفیان ندارم جز این‌که می‌خواهم 
به جنگ حزب شیطان و دوستان کافرش بروم. 

صبر بیشه کن ای ابا عبدالله | به‌راستی که آنچه برای تو اتفاق خواهد افتاد 
پر سر پدزت نیز انفای می اقا 

راوی می‌گوید: سپس آبی خواستند و با آن آب وضو گرفتند و آنچه دوست 
خواب رفتند. بعد از مدتی سر از سجده بر داشتند و مرا صدا زدند و فرمودند: ای 
ابن عباس! کجایی؟ 

عرض کردم: من همین جا هستم ای سرورم! 

عرض کردم: خیر دیدید. 

فرمودند: آسمان را دیدم که گویا شکافته شد و مردان سفیدی که در دست 


آن‌ها پرچم‌های سفیدی بود به سوی زمین آمدند در حالی که شمشیر بر کمر 
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۽ حسین ب ۱ ۳۱۳ 


بسته بودند و شمشیرهای‌شان از سفیدی می‌درخشید آنگاه دور این زمین 
(کربلا) را حط کشیدند و دیز دیدم نخل‌ها گردن‌های خود رابر زمین انداختند و 
خون از زمین جاری شد و فرزندم حسین ا را ديدم که در آن حون دست‌وپا 
می‌زد و کمک می‌خواست ولی کسی به پاری او نیامد. سپس آن مردان به ار 
گفتند: صبر پیشه کنید ای خاندان رسولخدابیٌ ا به‌راستی که شما به‌دست 
سرورترین و بدترین مردم روی زمین به شهادت خواهید رسید و بهشت مشتاق 
یلار شما اس 

سپس آن مردان (فرشتگان) روبه من کردند و گفتند: ای امیرالمومنین | 
بشارت باد بر تو به‌راستی که خدای تبارک و تعالی در روز قیامت چشم تو را 
روشن خواهد کرد هنگامی که هم مردم در یک جا جمع می‌شوند. آنگاه 
حضرت علی ا کمی مشک بیدا کردند و فرمودند: ای ابن عباس! آیا داستان آن 
را می‌دانی؟ 

عرض کردم: خدا و حجت خداة بهتر می‌دانند. 

حضرت فرمودند: روزی حضرت عیسی 1 به همراه حواریون از این 
سرزمین می‌گذشتند» یکباره جند آهو را دیدند که گرد هم جمع شده‌اند و گربه 
تند و گریه کردند؛ ولی 
نمی‌دانستند برای چه گریه می‌کنند» آنگاه حواریون از حضرت عیسی ا سوال 
کردند: ای روح الله ! چرا گریه می‌کنید؟ 


ایشان فرمودند: آیا می‌دانید این جا چه سرزمینی است؟ 


1 





ین‌جا سرزمینی است که فرزند رسولخدا و فرزند طاهر؛ بتول نة در 
آن به شهادت می‌رسد. خاک این سرزمین خوش‌بوتر از مشک است. 

آن‌گاه حضرت عیسی نان آهوها را کنار زدند و جای آن‌ها مشک ریخته شده 
بود پس آن را بوییدند و فرمودند: خدایا! این را برای پدر بزرگوارش نگهدار تا 
آن را بو کند و تسلی خاطر داشته باشد. ای ابن عباس! این همان مشک است. 
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حسین ا 








۴ فضائل وکرامات امام حسن و اما 
بسمالته الرحمن الرحیم 

با توفیق و عنایت خاصه خدای تبارک و تعالی و حجت حق امام زمان(عج) 

ارواحنا له الفداء توانستم فصل دوم و سوم مد ینة‌المعاجز را ترجمه کنم. این دو 
فصل شامل فضائل و کرامات امام بحسن 2 و امام حسین + است. 

امیدرارم بتوانم ادامة این کتاب را به پایان برسانم. در ضمن از تمام کسانی 

که مرا در ترجمۀ این مجموعه» از نظر فکری» محتوایی» مالی و معنوی همراهی 

کردند تشکر فراون می‌کنم به‌ویژه از خانوادء آقای گلستانی» خانوادۂ صالحی 

مجد و بچه‌های مسجد حضرت ابوالفضل ية مسجد صاحب الزمان(عج)ء 

مسجدالنبی 2 و مسجد امیرالمومنین 3 و همچنین پدر و مادرم که آنچه دارم از 

این دو بزرگوار است. 
به اميد ظهور حق» و من الله التوفیق 
سید غریب عساکره مجد آبادانی 
عید قربان سال ۱۳۲۷ هجری قمری 
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Sar"‏ اق ااا 


تشانی: قم / خبایان ارم / پاساڑ قدس / طبقه پنحم / بلاک ۱۶۸ 
تلع( ۵ To‏ * شسصر اه ۳۲۳۲۳۴۲۳۲۷ #۱۳۷۱ : 


1-4 


۱ 


131۳۳ 964-8590 


ا 
۱ ۱ 
021 


g7 & 9 6 4 8 ۷5 90 








د 1 ا 
۴ ۱ کي ۲ 1 ۳ 
il‏ ۳3 ۳-9 
ا im‏ ۳ ۳۹ و ان ۳ 
yr i‏ 
.۳ ۳ اه 
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